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9 فرهنگی قالبهای کار

مقدمه
یکی دیگر از وظایف مسئولان فرهنگی و افرادی که دغدغه‏ی کار فرهنگی 
دارند، شناخت قالبهای کار فرهنگی است. قالبهای فرهنگی را به چهار قسمت 
کلی می توان تقسیم کرد: 1. قالبهای تبلیغی و ترویجی: این قالب به پنج 
زیرشاخه تقسیم می شود که عبارتند از: فعالیتهای قرآنی، خطابه، برگزاری 
مراسم، ترویج احادیث اهل بیت)علیهم‌السلام( و جلسات پاسخگویی به شبهات؛ 
2. قالبهای مکتوب که شامل کتاب و مطبوعات است؛ 3. قالبهای تفریحی که 
شامل ورزش و برگزاری اردوها است؛ 4.رسانه‏های نوپدید که شامل رادیو و 

تلوزیون، ماهواره و اینترنت است.
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1. فعالیتهای قرآنی
الان شما براى حركت دادن يك جامعهى‌ مسلمان، بهترين ابزارتان آيات قرآن 
است. اين، چيز خيلى عجيبى است؛ كهنه نشده و كهنه نم‌ىشود. با توجه به 
اينها، هرجا هستيد، براى صيقل زدن به اين سلاح و كامل كردن و در دست 

گرفتن آن تلاش كنيد.1
مشكلات هر جامعه‌اى با قرآن حل خواهد شد. با معارف قرآنى، مشكلات حل 
ميشود. قرآن راه‌حل معضلات زندگى بشر را به فرزندان آدم هديه ميكند؛ اين 
وعدهى‌ قرآنى است و تجربهى‌ دوران اسلام هم اين را نشان داده. هرچه ما به 
قرآن نزديكتر شويم، هرچه عمل قرآنى در ميان ما - چه در روح ما، چه در 

1. رهبر معظم انقلاب، ديدار با اعضاى كنگره‌ى شعر حوزه، 1370/7/15.

فصل اول: قالبهای تبلیغی و ترویجی 
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اعمال جسمانى ما، چه در فرد ما، چه در اجتماع ما - بيشتر شود، به سعادت، 
به حل مشكلات و معضلات نزديكتر ميشويم.1

قرآن، خودش را به زبانهاى مختلف تعريف مك‌ىند؛ از جمله اينك‌ه م‌ىفرمايد: 
»إنَِّ هَذَا القُْرْآنَ یهْدِی للَِّتِی هِی أقَْوَمُ«؛2 این قرآن، به راهی که استوارترین 
راه‌هاست، هدایت می‌کند؛ يعنى قرآن، انسان را به بهترين راه، بهترين كار، 
بهترين نظام، بهترين شيوه، بهترين اخلاق و بهترين روشهاى عمل فرد و 
جامعه هدايت مك‌ىند. امروز همهى‌ بشر محتاج قرآنند؛ اما ما مسلمانان اگر به 
قرآن عمل نكنيم، خسارتمان، بيشتر از ديگران است؛ چون ما اين نسخه و اين 
دستورالعمل را داريم، تجربهى‌ تاريخى آن را هم داريم. بشريت در صدر اول 
به بركت عمل به قرآن، در علم، در اخلاق، در عمل و در پيشرفتهاى گوناگون 
مادى و معنوى، اوج پيدا كرد. قرآن، هميشه زنده است. قرآن، نيازهاى انسان 
را مورد توجه قرار م‌ىدهد. قرآن در هر عصرى م‌ىتواند بهترين نسخهى‌ 

سعادت انسانها باشد.3 

1-1. ایجاد انس عمومی با قرآن
خوشبختانه كشور ما، ملت ما، جوانان ما، در مرحلهى‌ انس با قرآن، امتحان 
خوبى دارند ميدهند. اين آشنائ‌ىها و خبرويتها و آگاه‌ىها و قرآن‌فهم‌ىها كه 
انسان كاملًا در اين جلسات و در اين تلاوتها م‌ىبيند، و آنچه كه خارج از اين 
جلسه هم ميشنويم يا م‌ىبينيم، اينها خيلى تفاوت دارد با آنچه كه در سالهاى 
قبل، در اوائل انقلاب، در اين كشور وجود داشت. بحمدالله جوانان ما، نوجوانان 

1 ؟؟؟
2. سوره اسراء، آیه 9.

3. رهبر معظم انقلاب، مراسم اختتاميه‌ى پانزدهمين دوره‌ى مسابقات قرآن، 1377/9/1.
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ما، مردان ما، زنان ما در انس با قرآن پيشرفت كردند؛ اين خيلى مژدهى‌ 
بزرگى است؛ ما يك روزى از اينها محروم بوديم. 1

انس با قرآن، آشنائى با قرآن، ما را نزديك ميكند. اين جلسات قرآنى، اين 
دوره‌هاى قرآنى، اين مسابقات قرآنى، اينى كه ما به تربيت قرّاء و حفّاظ دل 
بستيم، به خاطر اين است؛ اينها همه‌اش مقدمه است؛ ولى مقدمات لازمى است.

 من باز هم به جوانان عزيزمان توصيه ميكنم كه با قرآن انس بگيريد، با قرآن 
مجالست كنيد. »وَ مَا جَالسََ هَذَا القُْرْآنَ أحََدٌ إلَِّ قَامَ عَنْهُ بزِِياَدَةٍ أوَْ نقُْصَانٍ 
زيِاَدَةٍ فيِ هُدًى أوَْ نقُْصَانٍ مِنْ عَمًی«؛2 هر بارى كه شما با قرآن نشست و 
برخاست كنيد، يك پرده از پرده‌هاى جهالت شما برداشته ميشود؛ يك چشمه 
از چشمه‌هاى نورانيت در دل شما گشايش پيدا ميكند و جارى ميشود. انس با 

قرآن، مجالست با قرآن، تفهم قرآن، تدبر در قرآن، اينها لازم است.3
ما اگر بخواهيم كل امُت با قرآن انس بگيرند، بايد تلاوت قرآن را در جامعه 
باب كنيم. اگر من اين‌قدر به خواندن شما قاريان عزيز تكيه مك‌ىنم و به آن 
اهميت م‌ىدهم، براى همين است. شما يك نفر آدميد، م‌ىخوانيد، هرچه هم 
خوب بخوانيد يا نخوانيد، از يك جهت به خودتان مربوط است؛ اما آن چيزى 
كه من را وادار مك‌ىند كه به اين مسأله اين‌همه اهتمام بورزم، آن است كه اگر 
تاليان كلام ‌الله در جامعه توانستند با زمزمهى‌ ملكوتى و صحيح و پرُجاذبه، 
اين آيات كريمه را تلاوت بكنند، دل مردم با قرآن انس م‌ىگيرد و به قرآن 
نزديك م‌ىشود. مردم ما براى ارتباط با قرآن آماده هستند. مردم ما با مردم 
كشورهاى ديگر اسلامى فرق دارند. مردم ما در راه قرآن صادقانه مجاهدت 

1 . بيانات در محفل انس با قرآن 1391/4/31.
2. نهج البلاغه، خطبه‌ى 176.

3. رهبر معظم انقلاب، ديدار قاريان قرآن‏ 1389/4/24.
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كردند؛ شوخى نيست. اين‌قدر ما جوان داديم، اين‌قدر مردم ما رنج و زحمت 
متحمل شدند. همهى‌ اينها در راه قرآن بوده است.1

همه‏ی شما برادران و خواهران، باید هر روز قرآن بخوانید و سعی کنید با آن 
مأنوس شوید و آن را بیاموزید و دریابید. مهم، قطع رابطه نکردن با قرآن است. 
چه نیم صحفه و کی ورق بخوانید، چه کی »حزب« و یا کی »جزء«. رابطه 
نباید قطع شود. به هر حال، همه، هر چقدر وقت، همّت و حوصله دارند، باید 
قرآن بخوانند. بعضی فقط در ماه رمضان قرآن می خوانند. این، خطاست. هر 
روز باید قرآن بخوانید. بعد از نماز صبح، یا آخر شب که می خواهید بخوابید و 
یا وسط روز، خواندن مقداری از قرآن لازم است. البته خواندن قرآن، به تنهایی 
کافی نیست؛ باید معنای آن را بفهمید. هر کس که می تواند بفهمد، چه بهتر؛ 
اما کسی که نمی فهمد، باید از ترجمه‏ها ی قرآن استفاده کند و هر آیه ای را 
که می خواند به ترجمه  آن نیز بنگرد. پرداختن به معنای قرآن در کنار الفاظ 
آن، انس با قرآن را بیشتر می کند. به ویژه کسی که قرآن را حفظ باشد، این 
کار برای او بسیار آسانتر است. وقتی از این طریق معنای قرآن را فهمیدید، 
می توانید تدبرّ کنید و روی کلمات قرآن بیندیشید و با همین فکر، کی دنیا 

معرفت نصیبشان می شود.2  
اگر در همین زندگی دنیا، با قرآن مأنوس و محشور باشید، در قیامت هم با 

قرآن محشور خواهید شد. 3
قرآن را همیشه و هر روز بخوانید ـ و لوکم ـ با توجه به معنا بخوانید و در 
مفاهیم قرآنی تدبر و تفکر کنید. به تفاسیر مختصر، در حد وسع- به قدری 

1. رهبر معظم انقلاب، ديدار با قاريان قرآن: شعبان عبدالعزيز صياد، محمود صديق منشاوى، 1370/1/22.
2. رهبر معظم انقلاب، ديدار فرزندان شهيد حافظ قرآن، 1371/12/17.

3. رهبر معظم انقلاب، ديدار با قاريان چهل كشور جهان و جمعى از روشن‌ضميران، در سالروز بعثت رسول اكرم )ص(، 
.1368/12/4
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که مجال دارید- حتماً نگاه کنید. قرآن انسان را بصیر میکند؛ نسبت به معارف 
الهی، انسان را آگاه میکند؛ از اشتباه کردن انسان جلوگیری می کند و در 

بسیاری از موارد ، راه را به انسان نشان می دهد. 1 
وقتى انس با قرآن پيدا شد، مجال تدبر و تأمل و تفكر در معارف قرآن به 
دست خواهد آمد. قرآن را نميشود سرسرى خواند و گذشت؛ قرآن احتياج 
دارد به تدبر، تكيهى‌ بر روى هر كلمه‌اى از كلمات و هر تركيبى از تركيبهاى 
كلامى و لفظى. انسان هرچه بيشتر تدبر كند، تأمل كند، انس بيشترى پيدا 

كند، بهرهى‌ بيشترى خواهد برد؛ قرآن اينجور است. 2
بحمدالله در جامعهى‌ ما، در كشور ما، نهضت انس با قرآن، نهضت خوبى شده 
است. اين مسئلهى‌ حفظ قرآن كه ما قبلًا سفارش كرديم، بحمدالله دارد در 
ميان جوانهاى ما انتشار پيدا ميكند؛ بايد هم انتشار پيدا كند؛ بايد هم با قرآن 
آشنا شويم، مأنوس شويم. وقتى قرآن را حفظ كرديد، ميتوانيد معانى قرآن را 
درست بفهميد؛ انسان وقتى معناى قرآن را فهميد، ميتواند در آن تدبر كند؛ 
وقتى تدبر كرد، ميتواند به معارف عالى دست پيدا كند و رشد پيدا كند. انسان 

با انس با قرآن، در درون رشد پيدا ميكند.3
من باز هم به جوانان عزيزمان توصيه ميكنم كه با قرآن انس بگيريد، با قرآن 
مجالست كنيد. »و ما جالس  هذا القران أحد الّ قام عنه بزيادة او نقصان، 
زيادة فى هدى او نقصان من عمى«؛ هر بارى كه شما با قرآن نشست و 
برخاست كنيد، يك پرده از پرده‌هاى جهالت شما برداشته ميشود؛ يك چشمه 

1. رهبر معظم انقلاب، ديدار شرکت کنندگان در یازدهمین دورة مسابقات قرآنی، 1381/7/16.
2 . بيانات در محفل انس با قرآن، ۱۳۹۱/4/31.
3 . بيانات در محفل انس با قرآن، ۱۳۹۱/4/13.
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از چشمه‌هاى نورانيت در دل شما گشايش پيدا ميكند و جارى ميشود. انس با 
قرآن، مجالست با قرآن، تفهم قرآن، تدبر در قرآن، اينها لازم است. 1

1-1-1. ثمرات نزدیکتر شدن به قرآن
 هرچه ما به قرآن نزديكتر شويم، دو اتفاق م‌ىافتد: يك اتفاق اينكه ما قو‌ىتر 
ميشويم؛ اتفاق دوم اينكه دشمنان بين‌المللى ما، عليه ما بيشتر بسيج ميشوند؛ 
خوب، بشوند. هرچه به سمت قرآن برويم، هرچه به قرآن نزديكتر شويم، 
دشمنان بشريت بيشتر خشمگين ميشوند؛ تهمت ميزنند، دروغ ميگويند، 
شايعه درست ميكنند، فشار اقتصادى م‌ىآورند، فشار سياسى م‌ىآورند، انواع و 
اقسام خباثتها و ملعنتها را با ملت ما ميكنند - كمااينكه م‌ىبينيد دارند ميكنند 
- اما در مقابل، توان ما، قدرت تحمل ما، قدرت تأثيرگذارى ما روزبه‌روز بيشتر 

خواهد شد، مضاعف خواهد شد؛ كما اينكه م‌ىبينيد شده. 2
ريسمان  است؛  الهى  حبل  قرآن  اين  السّماء«؛  من  ممدود  »حبل  فرمود: 
مستحكم الهى است كه اگر به آن چنگ زديم، لغزش و افتادن و گم شدن و 

اينها ديگر در آن نيست. 3

1-2. آشناسازی عمومی با روخوانی قرآن
قدم اول براى عمل كامل به قرآن، آشنايى با متن قرآن است... وقتى قرآن 
وارد جامعه م‌ىشود، حضور قرآن، حلاوت خود را به كامها م‌ىچشاند. امروز 

1 . بيانات در ديدار قاريان قرآن،‌ 1389/4/24.
2 . همان. 
3. همان. 
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قرآن در كشور ما سيطره دارد. قدم اول، ياد گرفتن متن قرآن است و اين بايد 
روزبه‌روز زياد شود.1

در مراکز دولتی و ادارات و دانشگاهها، همه را به پیروی از تعالیم نورانی و 
آموختن و تدبر و تعمق در آن، برای همه بخصوص جوانان و نوجوانان، امری 
رایج و دائر گردد. در این مورد، مسؤولیت علما و آگاهان و نویسندگان و 

گویندگان و رسانه‏های عمومی، بسی مهم وخطیر است.2
بايستى روخوانى قرآن، تمام ملت ما را شامل بشود. نبايد يك نفر در ميان ملت 
ما بماند كه قادر نباشد قرآن را باز كند و به صورت صحيح بخواند. زن و مرد و 
كوچك و بزرگ و پير و جوان، بايد بتوانند قرآن را بخوانند. البته، بايد براى اين 
كار برنامه‌ريزى بشود. سازمان اوقاف، سازمان تبليغات اسلامى، وزارت آموزش 
و پرورش، سازمانهاى گوناگون و مؤسسات ديگرى كه به عشق قرآن به وجود 
آمده‌اند، بايد اين كار را در رديف اول وظايف خودشان قرار بدهند. اين كار بايد 
انجام بگيرد. نم‌ىشود در كشورى كه بر مبناى اسلام اداره م‌ىشود، قرآن را 
به دست يك نفر بدهيم و بگوييم بخواند، اما نتواند اين كتاب عزيز را باز كند 
و بخواند. بنابراين، همه بايد بتوانند قرآن را بخوانند. البته، اين قدم اول است.3

1-2-1. هدف از تلاوت قرآن
اگر بخواهيم از قرآن به معناى حقيقى كلمه بهره ببريم، بايد با معارف قرآن و 
مفاهيم قرآن آشنا بشويم. اين تلاوت هم و اين حفظ قرآن هم و اين انس با 
قرآن هم به ما در اين جهت كمك ميكند. اگر درس گرفتن از قرآن نميبود، 

1. رهبر معظم انقلاب، مراسم اختتاميه‌ى پانزدهمين دوره‌ى مسابقات قرآن، 1377/9/1.
2. رهبر معظم انقلاب، ديدار با قاريان قرآن در حسينيه امام خميني، 1373/11/18.

3. رهبر معظم انقلاب، ديدار با قاريان چهل كشور جهان و جمعى از روشن‌ضميران، در سالروز بعثت رسول 
اكرم)ص(، 1368/12/4.
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اين همه به ما توصيه نميكردند كه قرآن را تلاوت كنيم. چون بايد توجه 
داشته باشيم هدف اين نيست كه اين امواج صوتى در فضا به وجود بيايد و 
پراكنده بشود؛ اين كه هدف نيست. يا هدف اين نيست كه همچنانى كه يك 
شعرى را ممكن است با آهنگ خوشى كسى بخواند و ما لذت ببريم، قرآن 
را هم حالا با آهنگ خوشى بخوانند كه ما از صداى خوش آن لذت ببريم؛ 
اينها كه هدف نيست. همهى‌ اين مقدمات - تلاوت و آنچه كه تلاوت را ترويج 
ميكند در جامعه كه همين صداى خوش و لحن خوش است و اينها جزو اين 
مؤلفه‌هايى است كه تلاوت را رواج ميدهد در جامعه و دلها را به سمت آن 

مشتاق ميكند - براى فهم معارف قرآنى است. 1
الفاظ قرآن  فهم معارف قرآنى هم درجاتى دارد. اولش از همين تأمل در 
و ترجمهى‌ قرآن به دست م‌ىآيد. يعنى وقتى ما ميگوئيم معارف قرآنى، 
معنايش اين نيست كه يك هفت‌توىِ رازآلودِ رمزگونه‌اى است كه دست هيچ 
كس به او نميرسد. بله، معارف عاليه‌اى وجود دارد كه دست امثال ماها به 
آن ممكن است نرسد، اما معارف بسيارى هم هست كه همين ما - ما مردم 
معمولى و عادى - به شرط اينكه توجه كنيم به اين كلام و به اين بيان، آن را 

خواهيم فهميد و از آن استفاده خواهيم كرد. 2

1-2-2. لزوم درک معانی آیات به همراه تلاوت
اينى كه ما مكرر عرض كرديم - چند سال است كه اين را عرض ميكنيم و 
خوشبختانه به نتيجه هم رسيده و انسان اثرش را م‌ىبيند - باز عرض ميكنيم: 
شما اين آيه‌اى را كه تلاوت ميكنيد، بدرستى معنايش را درك كنيد. همين 

1 . بیانات در ضیافت انس با قرآن در اولین روز ماه رمضان، 1389/5/21.

2 . بیانات در ضیافت انس با قرآن در اولین روز ماه رمضان، 1389/5/21.
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معنايى كه يك عرب‌ىدان ميتواند بفهمد، همين معناى ظاهرى را درست درك 
كنيد. اين كه درك شد، آن وقت در تلاوت، فرصت و قدرت تدبر به انسان 

دست ميدهد. يعنى انسان ميتواند آن وقت تدبر كند. 1

1-2-3. قرائت کامل قرآن
خواندن قرآن، از اول تا آخر، يك چيز لازمى است. بايد قرآن را از اول تا آخر 
خواند؛ باز دوباره از اول تا آخر؛ تا همهى‌ معارف قرآنى يكجا با ذهن انسان 
آشنا شود. البته معلمينى لازمند تا براى ما تفسير كنند، مشكلات آيات را 
تبيين كنند، معارف آيات و بطون آيات الهى را براى ما بيان كنند؛ اينها همه 
لازم است. اگر اينها شد، هرچه زمان به جلو برود، ما به جلو ميرويم و توقف 

ديگر وجود ندارد. 2

1-3. بها دادن به قرائت قرآن و قاریان موفق
ياد بگيريم كه جلساتى داشته باشيم، فقط براى شنيدن كلام‏الله. جلسه زياد 
هست، ليكن احتياج هست در ميان مردم ما - كه قلباً علاقه‏مند به قرآنند - 
جلساتى باشد، فقط براى شنيدن. غير از جلسه‏اى كه در آن، جوان ما، نوآموز 
ما، روخوانى قرآن را فرا ميگيرد، يا تجويد را ياد ميگيرد، يا قرائات مختلف را 
تعليم م‏ىبيند، خوانندهى‏ قرآن، تالى قرآن بيايد بنشيند و همين‏طور كه ما 
پاى يك منبر جمع ميشويم، پاى يك مداحى جمع ميشويم و به آن گوش 
ميدهيم، پاى تلاوت قرآن جمع بشويم و به آن گوش بدهيم و از آن بهره 
ببريم. همهى‏ اين حرفهاى ما، استدلالها و برهانها و خطابه‏ها و لفاظ‏ىها و 

1 . همان. 
2 . بيانات در ديدار قاريان قرآن،‌ 1389/4/24.
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حرّاف‏ىها و شعرها و نثرهاى ما - اگر درست باشند - فروعند. اصل، كلام 
خداست؛ وحى الهى است. اين الفاظ پاكيزه و مقدسى است كه از غيب بر قلب 

مقدس پيغمبر نازل شد و پيغمبر اينها را در اختيار ما گذاشت1.
اگر بخوانید قرآن در خانه‏ها ، بین بچه‏ها ، بین بزرگها و بین زن و مرد رواج 
پیدا کند، بایستی قهرمانان قرآنی را احترام کنید. همین است که ما به ایشان 
احترام می کنیم. اینها حامل قرآنند، اینها عزیزند. زبان اینها عزیز است. لبها 
و دلهای اینها عزیز است؛ چون با قرآن مأنوس است. جان ما به قربان قرآن!2   
دربارهى‏ قرآن هرچه تلاش كنيد، زيادى نيست. سعى كنيد از اساتيد استفاده 
شود؛ همكارى ميان قراء با سابقهى‏ مشهد بيشتر از پيش شود؛ به آموزش و 

تفهيم قرآن و تحفيظ آن نسبت به نوجوانان اهتمام ورزيده شود.3
صداى شيخ مصطفى اسماعيل، خيلى فوق العاده بود. اين را هم بگويم كه الان 
در ايران، ميل عمومى به طرف شيخ مصطفى اسماعيل است. يعنى قرّاى ما، 
حتماً روى سبك قرائت شيخ مصطفى اسماعيل تمرين دارند و روى ديگران 
كمتر. اعتقادم اين است كه اين حركت، از مشهد و از دستگاه ما شروع شد. در 
تهران، هيچك‏س غير از عبدالباسط را نم‏ىشناخت. من يك وقت كه به تهران 
آمده بودم، فقط عبدالباسط مطرح بود. جاهاى ديگرهم كه م‏ىرفتيم، فقط 

عبدالباسط را م‏ىشناختند.
دوستانم  از  يىك  داشتيم.  را  اسماعيل  مصطفى  شيخ  نوار  مشهد،  در  ما 
م‏ىخواست به مسافرت برود، من گفتم كه هرچه توانستى، نوار شيخ مصطفى 

1. رهبر معظم انقلاب، ديدار قاريان قرآن در روز اول ماه مبارك رمضان،  1387/6/12.
2. رهبر معظم انقلاب، مراسم اختتاميه مسابقات قرائت قرآن كريم، 1374/10/4.

3. رهبر معظم انقلاب، پاسخ به نامه‌ى آقاى سيد محمدجواد فاطمى، در خصوص تشكيل »جامعه‌ى قاريان قرآن 
مشهد«، 1368/9/28.
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اسماعيل پيدا كن و بياور. او هم رفت و چند نوار از نوارهاى بسيار خوب شيخ 
مصطفى اسماعيل را آورد. من آنها را به آقاى مرتضى فاطمى - كه در آن وقت 
نوارهاى ما را تكثير مك‏ىرد - دادم، تا تكثيرشان كند. او هم همين كار را كرد 
و نوارها را به اين چند نفرى كه از تهران آمده بودند، داد. در نتيجه، همهى‏ 
نوارها به طرف تهران سرازير گرديد و شيخ مصطفى اسماعيل شايع شد. انصافاً 
هم چيز عجيبى بود. نم‏ىدانم شما با صداى شيخ مصطفى اسماعيل آشنا 
هستيد؟ خيلى فوق‏العاده است. او سورهى‏ هود، سورهى‏ بقره و آيات داوود و 

جالوت را خوانده بود، كه انصافاً خيلى عالى و فوق‏العاده بود.1

1-3-1. توجه به معانی هنگام قرائت
من توصيه‌ام به شما برادران عزيزى كه قرآن را با صوت خوش تلاوت ميكنيد، 
اين است كه به اين نكته توجه كنيد: يعنى قرآن را با توجه به معنا بخوانيد؛ 
جورى بخوانيد كه با طرف مقابل، با مخاطبى كه دارد ميشنود، كأنه داريد با 
زبان قرآن حرف ميزنيد. اين اگر شد، آن وقت شما از خواندنتان بهره برديد، 

مردم هم از شنيدن قرآن و شنيدن تلاوت شما بهره‌مند شدند. 2

1-3-2. تلفظ و ترجمه و حفظ قرآن
من اين توصيه را حتماً بكنم كه روى ترجمهى‌ قرآن، دوستان قارى كار كنند؛ 
يعنى واقعاً جورى باشد كه مسلط باشند به ترجمهى‌ قرآن. البته حفظ قرآن 

هم در اين زمينه خيلى مهم است. 3

1. رهبر معظم انقلاب، مراسم توديع با قاريان قرآن: استاد شحات محمّد انور و استاد محمّد بسيونى، 1369/12/1.
2 . بیانات در ضیافت انس با قرآن در اولین روز ماه رمضان، 1389/05/21.

3 . همان. 
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       1-4.  ترویج فهم مفاهیم قرآنی و تدبّر در قرآن
قرآن كتاب نور، كتاب معرفت، كتاب نجات، كتاب سلامت، كتاب رشد و تعالى 
و كتاب قرب به خداست. ما اين خصوصيات را چه وقت از قرآن به دست 

م‌ىآوريم؛ برادران عزيز؟!
همين كه قرآن را در جيبمان بگذاريم كافى است؟ اينك‌ه در هنگام سفر، 
از زير قرآن رد شويم كافى است؟ امروز من م‌ىگويم، اينك‌ه ما در جلسهى‌ 
تلاوت قرآن شركت كنيم كافى است؟ اينك‌ه حتى قرآن را با صداى خوش 
تلاوت كنيم يا تلاوت خوش را بشنويم و از آن لذت ببريم كافى است؟ نه. چيز 
ديگرى لازم دارد. آن چيست؟ آن تدبر در قرآن است. بايد در قرآن تدبر كرد. 
خود قرآن در موارد متعدد از ما م‌ىخواهد كه تدبر كنيم. عزيزان من! اگر ما 
ياد گرفتيم كه با قرآن به‌صورت تدبر، انس پيدا كنيم، همهى‌ خصوصياتى كه 
گفتيم حاصل خواهد شد. ما هنوز خيلى فاصله داريم؛ پس بايد پيش برويم.1

تلاوت قرآن با تأمل و تدبر، اثر می بخشد. تلاوت قرآن مطلوب است که انسان، 
با تدبر بخواند و کلمات الهی را بفهمد، اگر انسان لغت عربی را بلد باشد و آنچه 
را هم كه بلد نيست، به ترجمه مراجعه كمند و در همان تدبر كند؛ دوبار، سه 
بار، پنج بار كه بخواند، انسان فهم و انشراح ذهني نسبت به مضمون آيه پيدا 

مي كند كه با بيان ديگري حاصل نمي شود؛ اين را تجربه كنيد. 2  
بحمدالله امروز جامعهى‌ ما با قرآن مأنوس شده‌اند. البته ما به اين قانع نيستيم؛ 
ما معتقديم همهى‌ آحاد جامعه بايد با قرآن ارتباط برقرار كنند، بتوانند قرآن 
را بخوانند، بتوانند قرآن را بفهمند، بتوانند در قرآن تدبرك نند. آنچه كه ما را 

به حقايق نورانى ميرساند، تدبر در قرآن است.3
1. رهبر معظم انقلاب، مراسم اختتاميه‌ى مسابقات قرائت قرآن، 1373/10/14.

2. رهبر معظم انقلاب، ديدار اعضاي هيئت دولت، 1384/7/17.
3 ؟؟؟
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1-4-1. تفاوت تدبر با تفسیر
اصلا تدبر براى تفسير كردن نيست؛ براى فهميدن مراد است. انسان هر سخن 
حكيمانه‌اى را دو گونه م‌ىتواند تلقى كند: يىك سرسرى و با سهل‌انگارى؛ 
يىك با دقت و كنجكاوانه. اين اصلًا به مرحلهى‌ تفسير كردن و تعبير كردن 
نم‌ىرسد. تدبرى كه در قرآن لازم است، پرهيز كردن از سرسرى نگريستن در 
قرآن است؛ يعنى شما هر آيهى‌ قرآنى را كه م‌ىخوانيد، با تأمل و ژرف‌نگرى 
باشد و دنبال فهميدن باشيد. اين همان تدبر است و بدون اينك‌ه نيازى به 
اين باشد كه انسان، سلايق خودش را به قرآن تحميل كند - كه همان تفسير 
به رأى است - خواهيد ديد كه بابهايى را از معرفت، به حسب محتواى آيه - 

هرچه كه محتواى آيه است - باز مك‌ىند.1

1-4-2. درک مفاهیم روز و پاسخگویی به شبهات با قرآن
آن زمانی که وقتی کسی در این کشور و این جامعه حرفی زد و مطلبی گفت، 
هر کسی از جوانهای این مملکت بتواند با آشنایی با قرآن، تشخیص بدهد که 
این حرف، غلط، یا درست است؛ آن وقت ما با قرآن، آشنا هستیم و فرهنگی 

قرآنی بر زندگی ما حاکم است. 2
هنوز ما آن نشده ایم، هنوز کسی که به نام قرآن، به نام اسلام و دین حرفی 
می زند، خیلیها در شبهه می افتند. چرا؟ چون هنوز آن طور که شاید و باید، 
ما با مفاهیم قرآن آشنا نشده ایم و این مفاهیم در جامعه‏ی ما گسترش پیدا 
نکرده است. با همین انس با قرآن،خواهد شد. این ، راهش همین است که با 
قرآن، مأنوس بشویم، قرآن را زیاد بخوانیم و به برکت تلاوتهای خوب، فرصت 

1. رهبر معظم انقلاب، گفت و شنود به مناسبت ميلاد حضرت فاطمه‌ى زهرا)سلام‌الله‌عليها(،  18 /1377/7.
2. رهبر معظم انقلاب، ديدار طلات وعلماي حوزه علوم قرآن، 1383/12/17.
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تأمل و تدبر پیدا کنیم. این تأمل و تدبر و این غوربینی در آیات قرآنی، بتدریج 
این فضای فرهنگی مطلوب را در جامعه‏ی ما به وجود خواهد آورد و تا آن روز، 

هنوز ما راهی طولانی در پیش داریم.1

1-4-3. آموزش زبان عربی با گرایش فهم و ترجمه قرآن
ما به نوعی خاص از آموزش زبان عربی نیاز داریم. معارف اسلامی و معارف 
دنیا و آخرت ما در قرآن و نهج البلاغه و صحیفه  سجّادیه و در انواع و اقسام 
متون دینی قرار دارد؛ مثل روایات، دعاها و زیارتها... نسل ما چه وقت باید اینها 
را یاد بگیرند؟ آیا باید دائماً بنشینیم ترجمه کنیم؟ نه؛ ما باید عربی را چنان 
بیاموزانیم که دانش آموزان ـ ولو هیچ قاعده ای را هم ندانند ـ وقتی متن را 
می‏خوانند، معنایش را بفهمند؛ و این کاملًا ممکن است. ما کسانی را داریم که 
وقتی شما آیه قرآن را می خوانید، معانیش را می‏فهمند؛ اما اگر از آنها بپرسید 
فاعل و مفعول جمله را تعیین کنید، اصلًا نمی توانید؛ ولی معنا را می فهمند 

و برای شما ترجمه می‏کنند.2
سعي كنيد در درجه اول، عبارات قرآن را بفهميد؛ چون زباني غير از زبان 
شماست. بعد از اين كه عبارات را فهيمديد- آن چنان كه يك عرب زبان 
مي‌فهمد- آن وقت نوبت اين است كه در قرآن غور و تدبر كنيد. آن وقت قرآن 
زيباييهاي خودش را به شما نشان خواهد داد و انسان را حيرت زده خواهد 

كرد. هدايت قرآني، براي ما لازم است.3

1.همان. 
2. رهبر معظم انقلاب، ديدار وزير آموزش پرورش و شوري تدوين كتابهاي درسي، 1379/10/27.

3. رهبر معظم انقلاب، ديدار دسته جمعي عمومي روزهاي دوشنبه، 1380/4/11.
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1-4-4. حک‏کردن برخی مفاهیم قرآنی در ذهن‎ها
در همین زمینه، بحث حک کردن برخی از مفاهیم قرآنی به صورت خود آیه 
در ذهنها مطرح می شود؛ مثلًا »لهَا ما كَسَبَتْ وَ عَليَْها مَا اكْتَسَبَت‏«1 یا »كُلُّ 
َّما أمَْوالكُُمْ وَ أوَْلادُكُمْ فتِْنَة«.3 اگر مفاهیم  نفَْسٍ بمِا كَسَبَتْ رَهينَةٌ «،2 یا »إنِ
قرآن به این شکل در ذهنها حک شود، کاربردی هم می شود. فرض بفرمایید، 
خیلی از مردم ما در جاهایی به این نکته تمسک می کنند که »دروغ مصلحت 
آمیز، به از راست فتنه‏انگیز« است؛ کأنه آیه‏ی قرآن نازل شده است. یا مثلًا 
»همنشین تو از توبه باید«. لازم است که ما مثلًا دو هزار یا پنج هزار مفهوم 
قرآنی را که می تواند سرمشق زندگی و سر مشق ذهن مردم باشد و آنها را به 

استنتاجی برساند، جدا کنیم تا برای آنها کاربردی شود.4

1-4-5. بهره‏مندی از راهنمایی دانایان به معارف قرآن
خواندن قرآن، از اول تا آخر، يك چيز لازمى است. بايد قرآن را از اول تا آخر 
خواند؛ باز دوباره از اول تا آخر؛ تا همهى‌ معارف قرآنى يكجا با ذهن انسان 
آشنا شود. البته معلمينى لازمند تا براى ما تفسير كنند، مشكلات آيات را 
تبيين كنند، معارف آيات و بطون آيات الهى را براى ما بيان كنند؛ اينها همه 
لازم است. اگر اينها شد، هرچه زمان به جلو برود، ما به جلو ميرويم و توقف 

ديگر وجود ندارد.5

1. نيكى‏هاى هر شخصى به سود خود او و بديهايش نيز به زيان خود او است. )سوره بقره، آیه 286(.
2. هر كسى در گرو عملى است كه انجام داده است. )سوره مدثرّ، آیه 38(.

3. جز اين نيست كه اموال و اولاد شما فتنه و مايه آزمايش شمايند. )سوره تغابن، آیه 15(
4. رهبر معظم انقلاب، ديدار شركت كنندگان يازدهمين دوره مسابقات قرآن، 1381/7/16.

5. رهبر معظم انقلاب، ديدار قاريان قرآن، ‌1389/4/24.
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انس با قرآن، بايد به اين صورت باشد كه در كلمات قرآن تعمق كنيد و بكوشيد 
مفاهيم قرآن را دريابيد. البته براي غوطه ور شدن در اعماق اين اقيانوس، بي 
شك راهنمايي كساني لازم است كه قرآن، خود را به آنها داده و گوهرهاي 
خود را در اختيار آنها گذشته است. يعني در درجه اول ائمه معصومين و 
پس از آنها، عارفان به معارف قرآني. كساني كه همين كاري را كه ما به شما 
توصيه ميك‌نيم، در طول سالهاي متمادي انجام داده‌اند و بيست سال، سي 
سال، پنجاه سال، با قرآن مانوس شده‌اند، مي‌توانند راهنماييان خوبي باشند. 

با راهنمايي آنها، خيلي مي‌شود از قرآن استفاده كرد. 1

1-5. نزدیک کردن دلها به قرآن؛ از جنبه عاطفی و عقلانی
اگر ملتى عقيدهى‌ به حق را، عقيدهى‌ به قرآن و معارف اسلامى را همراه كرد 
با محبت، رنگ و بوى لطيف گل محبت است كه ميتواند اعتقادات عميق را 
در عرصهى‌ زندگى انسان بارور كند. اگر اين عقايد، اين پايبند‌ىهاى عقلانى، 
با محبت و با عواطف عجين و همراه شد، آن وقت عرصه، عرصهى‌ عمل قرآنى 
خواهد شد؛ توفيقات، روزافزون خواهد شد؛ پ‌ىدرپى خواهد شد؛ ما دنبال 
اين هستيم. اگر اين محافل قرآنى بتواند دلهاى ما را فراتر از جنبهى‌ عقلانى، 
از جنبهى‌ عاطفى و علقهى‌ عشق و محبت، به قرآن نزديك كند، مشكلاتى 
كه بر سر راه جامعهى‌ اسلامى است، برطرف خواهد شد؛ اين اعتقاد ماست 
البته ما به احساسات و عواطفِ تنها مطلقاً اكتفاء نميكنيم، اما اين را لازم 
ميدانيم. و خوشبختانه در جامعهى‌ ما، در معارف اسلام‌ىاى كه ما از طريق 
اهل‌بيت)عليهم‌السّلام( ياد گرفتيم، اين معنا وجود دارد؛ عقل و عاطفه، هر دو 

همراه يكديگر. 2
1. رهبر معظم انقلاب، ديدار قاريان شركت كننده در بيست‌ويكمين دوره مسابقات بين‌المللى قرآن كريم، 1382/8/6.

2 . بيانات در محفل انس با قرآن، 4/31/ ۱۳۹۱.
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1-6. تخلق به اخلاق قرآن
مسئلهى‌ احترام ظاهرى و پاسداشتن از حرمت قرآن است به معناى الفاظ 
قرآن، اصوات قرآنى؛ اين در جاى خود چيز محترم و مهمى است. مسئلهى‌ 
بالاتر، تخلق به اخلاق قرآنى است؛ سبك زندگ ىرا منطبق با قرآن قرار دادن.

هدايت قرآن را بايد در زندگى خود حاكم كرد. ما بحمدالله هم قرآن را داريم، 
هم كلمات اهل‌بيت )عليهم‌السّلام( را داريم؛ كه »انىّ تارك فيكم الثِّقْليَْن« يا  
»انىّ تارك  فيكم الثَّقَليَْن«؛ دو چيز گرانبها را در بين شما گذاشتم. هر دو 
بحمدالله در اختيار ما است؛ بايد از اينها استفاده كنيم، جامعه را بر اساس 
اينها شكل دهيم. اين جلسهى‌ قرآن، اين آموزش قرآن، اين تجويد قرآن، اين 
حُسن تلاوت قرآن با نغمه‌هاى خوب، با صداى خوب، همه مقدمه براى اين 
است. اين را به چشم ذ‌ىالمقدمه نگاه نكنيم، اين مقدمه است؛ از اينجا بايد 

وارد شد و با قرآن انس گرفت.
عمل خودمان را بايد قرآنى كنيم، الهى كنيم. به گفتن نيست، به زبان نيست، 
به ادعا كردن نيست؛ بايد در عمل، در اين راه حركت كنيم و قدم برداريم. 
با قرآن كه انس ميگيريد، قرآن را كه تلاوت ميكنيد، هر جائى دستورى 
است، هدايتى است، نصيحتى است، در درجهى‌ اول سعى كنيد آن را در 
وجود خودتان، در باطن خودتان، در دل خودتان پايدار كنيد و آن را به عمل 
خودتان نزديك كنيد. هر كدام از ما اگر در عمل اين را متعهد شديم، جامعه 

پيش خواهد رفت، جامعه قرآنى خواهد شد.1

1 . بيانات در محفل انس با قرآن 1391/۰۴/31.
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1-7. مسابقات و جلسات قرآن
خداى متعال را از اعماق دل و همهى‌ زواياى جان سپاسگزاريم كه توفيق انس 
با قرآن و لذت از تلاوت قرآن را به ما، به ملت ما، به مردم ما عنايت كرده است. 
يقيناً هر يك از اين جلساتى كه براى قرآن و تلاوت قرآن تشكيل ميشود و 
عندليبان قرآنى در آن نغمه‌سرائى ميكنند، تأثير بسزائى در تعميق ايمان و 

عشق و محبت ما به قرآن دارد؛ و همه چيز در گرو همين است. .1
 آنچه كه در اين مسابقات بين‌المللى جلو چشم انسان قرار ميگيرد، اين است كه 
قرآن مايهى‌ جمع است، مايهى‌ وحدت است. ما مسلمانها عوامل اتحاد زيادى 
داريم، ي‌ىكاش و شايد اهمش قرآن است. همهى‌ مسلمين، همهى‌ ملتهاى 
مسلمان در مقابل قرآن خاضعند؛ از قرآن ميخواهند درس بگيرند؛ ميخواهند 
خود را به قرآن نزديك كنند. اين خيلى فرصت مهمى است. دشمنان اسلام 
و دشمنان قرآن سعى كرده‌اند بين ملتهاى مسلمان فاصله بيندازند، آنها را از 
هم جدا كنند، گاهى حتّى آنها را روبه‌روى هم قرار بدهند و دشمنِ هم وانمود 
كنند. اين ناشى است از غفلت از قرآن. وقتى ملتهاى مسلمان، همه اين كتاب 
آسمانى، اين پيام آسمانى، اين هديهى‌ عظيم الهى را قبول دارند، چه چيزى 
بهتر از اين وسيلهى‌ اجتماع و اتحاد؟ همه بنشينيم سر اين سفرهى‌ معنوى؛ 

همه استفاده كنيم از اين مايهى‌ عزت و قدرت اسلامى و الهى. 2
این مسابقات و اين جلسات بهانه است براى مطرح شدن قرآن و نزديك شدن 
به حقيقت قرآن و روح قرآن. تلاوت هم يك وسيله‌اى است براى رسيدن 
به حقيقت قرآن، فرا گرفتن معارف قرآن، شكل دادن به زندگى فردى و 

اجتماعى در سايهى‌ قرآن؛ هدف اينهاست. .3
1 . همان. 

2 . بيانات در ديدار شركتك‌نندگان در مسابقات قرآن،‌ 1390/4/14.
3 ؟؟؟
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اگر در جوامع بشرى قرآن حاكم باشد، هم سعادت دنيا هست، هم علوّ معنوى 
هست. راه سلامت را، راه امنيت را، راه امنيت روانى را قرآن به روى ما باز 
ميكند؛ راه عزت را قرآن به روى ما باز ميكند؛ راه زندگى درست را و سبك 
زندگى سعادت‌آميز را قرآن به روى ما باز ميكند. ما از قرآن دوريم. اگر با قرآن 
آشنا شويم، با معارف قرآن انس پيدا كنيم و فاصلهى‌ خودمان را با آن چيزى 
كه قرآن براى ما خواسته است، بسنجيم، حركت ما سريع‌تر خواهد بود؛ راه ما 

روشن‌تر خواهد بود؛ هدف اين است.1

1-8. ترویج حفظ قرآن
اين حفظ قرآن كه بحمدالله امروز در بين شما جوانها، در بين جوانهاى كشور، 
در سرتاسر كشور رواج پيدا كرده است، يك مقدمهى‌ خوبى است براى تدبر. 
يعنى حفظ و تكرار و انس با آيات كريمهى‌ قرآن و پ‌ىدرپى آيات الهى را مورد 

توجه قرار دادن، موجب ميشود كه انسان بتواند در قرآن تدبر كند.
قرآن‌ىهاى عزيز  به  به طور خاص  اين جلسه ميخواهم  آنچه من حالا در 
كشورمان بگويم اين است كه به سمت حفظ قرآن بيشتر برويد. حفظ، وسيله 
است البته؛ حفظ وسيله است. حفظ، هدف نيست. حفظ قرآن، وسيله است؛ 
وسيله است براى اين كه انسان، آسان بخواند، آسان تكرار كند و امكان تدبر 
پيدا كند. جوانها بروند از استعدادشان، از حافظه‌شان استفاده كنند؛ بچه‌ها را، 
جوانها را بكشانيد به سمت حفظ قرآن. البته امروز با گذشتهى‌ ما قابل مقايسه 
نيست، خيلى جلو هستيم؛ اما كم است. آنچه كه الان در كشور ما وجود دارد، 
كم است. بروند به سمت حفظ قرآن. وقتى كه حفظ شد، حفظ حاصل شد، 

1 ؟؟؟



درسنامه فرهنگ 30

آن وقت توان و فرصت براى تدبر بيشتر پيدا خواهد شد و همين تدبر است 
كه كليد است. كليد اصلى، همين تدبر در قرآن و فكر كردن در قرآن است.1

  حفظ قرآن خيلى مؤثر است. جوانها، دورهى‌ جوانى را، قدرت حفظ را قدر 
بدانند. خانواده‌ها به كودكان خودشان حفظ قرآن را تشويق كنند، آنها را وادار 
كنند. حفظ قرآن خيلى باارزش است. حفظ قرآن اين فرصت را به حافظ 
خواهد داد كه با تكرار آيات، در قرآن قدرت تدبر پيدا كند. اين فرصت است، 
اين توفيق است؛ اين را از دست ندهيد. آنهائى كه حافظند، اين نعمت بسيار 
بزرگ الهى را قدر بدانند؛ نگذارند حفظشان ضعيف بشود يا خداى نكرده از 

دست برود. 2
 امروز را كه انسان با بيست سال قبل، بيست و پنج سال قبل مقايسه ميكند، 
م‌ىبيند زمين تا آسمان تفاوت كرده. حساب دست خيل‌ىها نيست. بنده چون 
به اين مسئله اهتمام داشتم، حساب دستم هست؛ ميدانم در امر آشنائى و 
انس با قرآن چه اتفاقى افتاده و دارد م‌ىافتد. قبلها قارى ما كه قرآن ميخواند، 
خيلى اوقات معناى آيات را نميفهميد؛ جائى كه بايد وصل كند، قطع ميكرد؛ 
جائى كه بايد قطع كند، وصل ميكرد. امروز اصلًا اينجور نيست؛ همه آشنايند.3

  بنده واقعاً اين نعمت بزرگ را كه در واقع نعمت رشد روزافزونِ علاقهى‌ به 
قرآن در جامعهى‌ ماست، به قدرى نعمت بزرگى ميدانم كه شايد هيچ نعمتى 

با آن معادل نيست.4

1 . بيانات در ديدار شركتك‌نندگان در مسابقات قرآن،‌۱۳۹۰/4/14.
2 . بيانات در ديدار قاريان قرآن،‌ 1389/4/24.

3 . بیانات در دیدار جمعی از شاعران و ذاكرین اهل بیت)علیه‌السلام(، 1390/3/3.
4 . بیانات در ضیافت انس با قرآن در اولین روز ماه رمضان، 1389/5/21.
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1-8-1. حفظ قرآن در خردسالی
خواهش می‏کنم پدر و مادرها به فرزندان کوچکشان، قرآن را یاد بدهند؛ 
اهتمام بورزند. نمی‏گوییم که حتماً خودتان بنشینید یاد بدهید؛ ممکن است 
پدر و مادر، خودشان قرآن را درست بلد نباشند، معلم یاد خواهد داد؛ اما 
شما اهتمام کنید. شما برای این درس قرآن، اهمیت ویژه قایل بشوید، تا این 
نوجوانان ـ چه دختر و چه پسر ـ به قرآن گرایش پیدا کند؛ بخصوص در سن 
کودکی ـ حفظ، حفظ، حفظ قرآن ـ باید قرآن را حفظ کنند، باید قرآن در 

سینه‏ها  باشد، تا در دلها نفوذ کند، تا در محیط جامعه تحقق پیدا کند.1 
خانواده‌ها به كودكان خودشان حفظ قرآن را تشويق كنند، آنها را وادار كنند. 
حفظ قرآن خيلى با ارزش است. حفظ قرآن اين فرصت را به حافظ خواهد داد 
كه با تكرار آيات، در قرآن قدرت تدبر پيدا كند. اين فرصت است، اين توفيق 

است؛ اين را از دست ندهيد.2
البته من يك تذكر هم بدهم: ذهن اين بچه‌ها را با اعداد رايانه‌اى پر نكنيد. 
ما چه كار داريم كه فلان سوره چند حرف دارد؟ روزگارى اين‏گونه مسائل 
لازم بود. روزگارى كه خوف تحريف وجود داشت، لازم بود عدد كلمات و عدد 
حروف، محفوظ باشد. امروز قرآن، هزاران چاپ شده است. چهك‌سى جرأت 
دارد يك حرف از قرآن كم يا زياد كند؟ اين كارها امروز لازم نيست. به‌جاى 
اين كارها، بگوييد حفظ كنند كه در خواتيم آيات، تعبيرات مثلا »وَ هُو سَمِیعٌ 
عَلیِمٌ« چند جا در فلان سوره آمده است. سميع يا عليم يا قدير؛ چند تا از 
اينها با هم آمده است. كدام يك با هم آمده است. اينها خوب است. اينها را 
حفظ كنند. اينها در فهم معانى آيات تأثير م‌ىگذارد. ببينند در آيات مثلًا 
اول اين سوره تا آخر سوره، چند بار كلمه وحى آمده است. مثلًا در چند آيه 

1. رهبر معظم انقلاب، پايان مراسم قرائت قرآن، 1371/12/17.
2. رهبر معظم انقلاب، ديدار قاريان قرآن، ‌1389/4/24.
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به پيامبر اشاره شده است كه اين قرآن به‌سوى تو وحى م‌ىشود. مثلًا نكات 
مكرّر در سوره - هر سوره‌اى را كه م‌ىخواهد بخواند - استخراج شود. فرض 
لت« است. در اين سوره راجع به  بفرماييد اين آيات مربوط به سورهى‏ »فُصِّ
وحى، مكرراً صحبت شده است. نوجوان اين نكات را استخراج و حفظ كند؛ 
اينها مهم است. اينك‌ه چند حرف است يا صفحهى‌ چندم است، مهم نيست. 
ما كه قرآن با چاپ واحد نداريم؛ صدها چاپ قرآن داريم. آغاز يك سوره در 
اين قرآن، صفحهى‌ 325 است، اما در قرآن ديگر ممكن است صفحهى‌ 100 
باشد. لذا بايد به بچه‌ها نكات لازم و مفيد كه آنها را به فهم مفاهيم قرآن 
نزديك مك‌ىند، ياد دهيد تا مثل نقشى كه در سنگ م‌ىماند، تا آخر عمر در 

ذهنشان بماند و مايهى‌ بركت شود.1

1-8-2. حفظ قرآن در دورة دبستان تا دبیرستان
بايستى در اوقاف و جاهاى ديگر، واقعاً برنامه‏ريزى وسيعى براى حفظ قرآن 
بشود؛ بخصوص كه آن شب هم ايشان حرف درستى زد و گفت: بچه‌ها را 
از سنين كم وادار به حفظ قرآن كنيد. اصلًا جلسه بگذاريد و ترتيبى بدهيد 
كه بشود بچه‌ها را از كوچىك در دبستان وادار به حفظ قرآن كنند - البته 
مجبورشان نكنند - جايزه قرار بدهند و مثلًا بگويند هر بچه‌يى كه در دورهى‌ 
دبستان، اين‌قدر از قرآن را حفظ بكند، اين مقدار امتياز خواهد گرفت؛ يا اگر 
كسى در دبيرستان، اين مقدار قرآن را حفظ كند، به قدر اين واحدها يا اين 
درسها، نمره يا امتياز مادّى م‌ىدهيم. من حاضرم در اين مورد كمك كنم و 

هرچه كه بخواهيد پشتيبانى بكنيد، من آماده‌ام.2
1. رهبر معظم انقلاب، مراسم اختتاميه‌ى مسابقات قرائت قرآن، 1370/12/27.

2. رهبر معظم انقلاب، مراسم توديع با قاريان قرآن: استاد شحات محمد انور و استاد محمد بسيونى، 1369/12/10.
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اگر ممكن باشد، در اين سنين قدرى بيشتر بر قرآن در مدرسه تأكيد شود، 
شايد دستاورد بزرگى را فراهم بكند. مثلًا حفظ قرآن اگر به شكل امتياز مطرح 
شود و فرضاً كسى كه بخشى از قرآن را حفظ كرد، امتيازى را در قالب نمره 
و يا موارد مشابه آن بگيرد، با چنين روشى شايد بتوانيم در اين‌گونه مدارس، 
اين گروه از جوانهاى تازه‌سالمان را رشد بدهيم. البته حفظ قرآن نه به صورت 
برنامه‏يى مدون؛ چون شما در حقيقت بيش از برنامه، درس داريد و چه بسا در 

حال حاضر حفظ قرآن به شكل يك برنامه، مشكلاتى را ايجاد كند.1

1-8-3. حفظ قرآن برای همة جوانان
يك جنبهى‌ مهمتر ديگر، حفظ قرآن است. برادران! شماها چرا قرآن را حفظ 
نمك‌ىنيد؟ شماها جوانيد. والله مكرر اتفاق افتاده كه با خودم فكر كرده‌ام و 
گفته‌ام كه اگر ممكن باشد، هرچه دارم، بدهم و حفظ قرآن را بگيرم؛ ولى 
افسوس كه ممكن نيست. در اين سن، من ديگر نم‌ىتوانم قرآن را حفظ كنم؛ 
اما شما جوانيد، شما بچه‌ايد و م‌ىتوانيد حفظ كنيد. حافظهى‌ شما، حافظهى‌ 
جوانى است. سنين بيست‌وپنج‌ساله و س‌ىساله و زير سى سال - كه غالب قرّاء 
ما بحمدالله در اين سن هستند - سنين حفظ قرآن است. كلام خدا و آيات 

كريمهى‌ الهيه را حفظ كنيد و از حفظ بخوانيد.2

1-8-4. حفظ قرآن برای قاریان
قارى  بر  زيادى  امتياز  حافظ،  قارى  كه  كنند  توجه  بايد  هم  محترم  قراء 
غيرحافظ دارد. اين جوانان و نوجوانانى كه تازه شروع به تلاوت قرآن كرده‌اند 

1. رهبر معظم انقلاب، ديدار با مدرسان و مسؤولان دبيرستان علوم و معارف اسلامى شهيد مطهرى، 1368/12/27.
2. رهبر معظم انقلاب، ديدار با قاريان قرآن: شعبان عبدالعزيز صياد، محمود صديق منشاوى، 1370/1/22.
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- مثل همين نوجوان عزيزمان، يا بعضى ديگر كه صداشان خوب است و 
آيندهى‌ خوبى هم خواهند داشت؛ البته اگر زحمت بكشند - اينها بايد از حالا 

برنامه‌ريزى كنند و حافظ قرآن باشند.1
اگر فهميديد كه چه داريد مي‌خوانيد، مستمع شما، فهم شما را حس خواهد 
كرد. نه اين اجمالاً بدانيم كه اين آيه در باب مثلاً بني‏اسرائيل است؛ نه، اين 
كافي نيست؛ بايد تفصيلًا بدانيم كه اين آيه‌ي شريفه به ما دارد چه مي‌گويد. 
وقتي قرآن را با توجه خوانديد، در مستمع نفوذ ميك‌نيد؛ قلب مستمع شما 
تكان مي‌خورد. او حس میك‌‏ند كه شما داريد از ته دل مي‌خوانيد اين كجا 
و اين كه انسان الفاظي را بخواند كجا. پس ترجمه و حفظ هم جزو چيزهاي 

بسيار لازم براي قاري است.2

2.   تبلیغ چهره به چهره و خطابه
ما مسلمانها و بخصوص ما شيعيان، امتيازى داريم كه ديگر مليتها و اديان اين 
امتياز را به قدر ما ندارند و آن عبارت است از اجتماعات دينى كه به شكل 
روبه‌رو، چهره به چهره، نفس به نفس تشكيل ميشود كه اين را در جاهاى 
ديگر دنيا و در اديان ديگر كمتر ميشود پيدا كرد. هست؛ نه به اين قوت، نه 
به اين وسعت، نه به اين تأثيرگذارى و محتواهاى راقى. فرض بفرمائيد براى 
كسانى كه با زبان قرآن آشنا هستند، آيات كريمهى‌ قرآن با صوت خوشى 

روبه‌رو تلاوت شود. اين تأثيرش تأثير بسيار بالائى است.3
اينك‌ه انسانى روبه‌رو با مؤمنين در اجتماعات هر روزه يا هر شبه پياپى بنشيند 
و براى آنها با روشهايى كه بايد مورد توجه قرار گيرد به بيان معارف الهى را 

1. رهبر معظم انقلاب، پايان مراسم قرائت قاريان قرآن، در ماه مبارك رمضان، 1370/12/27.
2. رهبر معظم انقلاب، پايان مراسم قرائت قرآن،  1372/12/4.

3. رهبر معظم انقلاب، ديدار جمعى از مداحان و ستايشگران اهل‌بيت )عليهم‌السلام(، 1387/4/4.
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بپردازد، نصيحت كند، اخلاق فاضله را براى آنها بشكافد، صراط مستقيم را 
در مقابلشان قرار دهد و آن را برايشان تبيين كند و ميان گوينده و مخاطب، 

نفسها و نگاهها و دلها بر هم گره بخورد، اين چيز بسيار با اهميتى است.1
)عليه‏السّلام(  بازماندگان حسين‏بن‏على  تلاش  كرد،  زنده  را  ياد  اين  آنچه 
بود. به همان اندازه كه مجاهدت حسين‏بن‏على )عليه‏السّلام( و يارانش به 
عنوان صاحبان پرچم، با موانع برخورد داشت و سخت بود، به همان اندازه نيز 
مجاهدت زينب )عليهاالسّلام( و مجاهدت امام سجّاد )عليه‏السّلام( و بقيهى‏ 
بزرگواران، دشوار بود. البته صحنه آنها، صحنهى‏ نظامى نبود؛ بلكه تبليغى و 

فرهنگى بود. ما به اين نكته‏ها بايد توجه كنيم.2
شما فرض كنيد اگر در يك جامعه، امكان حرف زدن - همين سخنرانى كردن 
و همين گفتگوى با مردم - را از صاحبان فضايل و افكار صحيح بگيرند و اجازه 

ندهند حرف بزنند، ببينيد چه خسارت بزرگى پيش خواهد آمد.3
توجه كنيد كه به امور تكرارى و سطحى و براى مردم عادى شده، اكتفا نكنيد. 
خير، از توحيد و نبوت و حكومت و اعتقادات و جهاد اسلام، از تعليم و تربيت 
در اسلام، از رشد استعدادها در مسلمين، از سابقهى‌ اسلام كه چه حكومتى در 
دنيا داشت، براى مردم بگوييد و آنها را نسبت به اسلام حالت اعتزاز ببخشيد تا 

هر كسى - بخصوص جوان - احساس اعتزاز كند كه مسلمان است.4
اگر مردم متحول شدند، دنيا متحول خواهد شد. اگر مردم از تحول عميق 
برخوردار شدند، اين حركت تا ابد ادامه پيدا خواهد كرد. اگر اخلاق مردم، 

1. رهبر معظم انقلاب، ديدار با علما و روحانيون در آستانه‌ى ماه مبارك رمضان 1376/10/3 
2. سخنرانى در ديدار با اقشار مختلف مردم اصفهان،  1368/06/29.

3. رهبر معظم انقلاب، ديدار با گروهى از خانواده‌هاى شهدا و جانبازان و اقشار مختلف مردم و جمعى از مسؤولان 
ادارات و سازمانهاى شهرهاى تهران، شهداد كرمان، قم، و مسؤولان و دانشجويان دانشگاه هنر، 1370/8/1.

4. رهبر معظم انقلاب، ديدار با گروهى از روحانيون، ائمه‌ى جمعه و اساتيد حوزه‌هاى علميه‌ى اهل سنت استانهاى 
سيستان و بلوچستان، خراسان و مازندران، 1368/10/5.
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اخلاق اسلامى و قرآنى شد، تمام وعده‌هاى قرآن دربارهى‌ اين ملت تحقق 
پيدا خواهد كرد. ما م‌ىخواهيم اين راه ادامه پيدا كند و اين حركت تا اهداف 

نهايى و غايى پيش برود. با چه وسيله‌يى؟ با مردم مؤمن.
پس، بايد اين ايمان و اين اخلاق اسلامى را به اعماق روح مردم رساند و آن 
تحول واقعى كه دين براى آن م‌ىآيد - دين براى ايجاد تحول واقعى در نفوس 
انسانها و تطهير و تزكيهى‌ اين نفوس م‌ىآيد - انجام بگيرد. تلاش ما بايد اين 
باشد. بايد از انذار غفلت نكنيم. بايد از ترساندن مردم از عذاب خدا و آنچه كه 
خداوند متعال در دنيا و آخرت براى بدكاران وعده كرده است، غفلت نكنيم؛ 
همان طريقه و روشى كه در گذشته انبيا و اوليا و بزرگان ما، براى مؤمن كردن 

و مؤمن نگهداشتن مردم انجام م‌ىدادند.1

3. تعظیم شعائر و برگزاری مراسمات
مراسم يك اصل، و شعائر نيز يكي از اصول در روش تربيت اسلامي است. 
شعائر حج و اقامة نمازجمعه مراسمي است كه در منزل هم ممكن است انجام 
گيرد؛ ولي اسلام تأكيد دارد كه اين مراسم با آن كيفيت خاص انجام پذيرد 
و خود اين مسئله فلسفهاي دارد... ]در[ مجموعه روح و دستگاه تشكيلدهندة 
شخصيت معنوي انسان، غير از فكر و نيروي استدلال، وسائل اشباعكننده 
احساس  و  احساسي  عاطفي،  جوانب  ارضاي  براي  ديگري  تغذيهكننده  و 
هماهنگي در مردم وجود دارد. و لذاست كه همراه بودن فعالان و تلاشگران، 

يكي از رازهاي اين مراسم است.2

1. رهبر معظم انقلاب، ديدار با جمعى از روحانيون، ائمه‌ى جماعات و وعاظ نقاط مختلف كشور، در آستانه‌ى ماه 
مبارك رمضان، 1369/12/22.

2. تعليم و تربيت از ديدگاه مقام معظم رهبري، ص 130؛ ديدار با مسئولان دهه فجر مراكز استان ها، 1363/8/20.
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ائمه )عليهم السلام( در هر مناسبتي از انواع مراسم استفاده كردهاند و ما هم 
بركات آن را تا به حال مشاهده كرده‏ايم... 

شعائرالله يعني، آن جريانهايي كه ميتواند احساسات پاك، صميمانه و صادقانه 
ملتها را مورد بهترين استفادهها در جهت منافع آنها قرار دهد.1

شما جوانان عزيز بدانيد، در هر جايى كه يك تظاهرات2 اسلامى يا انقلابى يا 
دينى از خودتان نشان م‏ىدهيد - وقتى در مجالس دعا شركت مك‌ىنيد، وقتى 
در مجامع اعتكاف شركت مك‌ىنيد، وقتى در تظاهرات بيست و دوم بهمن 
شركت مك‌ىنيد، وقتى در روز قدس شركت مك‌ىنيد، وقتى مسؤولان كشور 
مثل رئيس جمهور و ديگران را مورد احترام قرار م‌ىدهيد - از هر حركتتان 
كه نشان دهندهى‌ ديندارى و علاقه‌مندى شما به انقلاب باشد، منافقين به 

خودشان م‌ىلرزند و ناراحت م‌ىشوند.3
دو چيز بايستى در كنار هم، روز به روز قو‏ىتر در كشور تحقق پيدا كند:

 اول، حفظ آثار و شعاير و ظواهر و نماى اسلامى جامعه است. اين، خيلى 
مهم است. دشمنان سعى مك‏ىنند كه اين حرفها را بمباردمان تبليغاتى كنند؛ 
ليكن گوش به حرف دشمن ندهيد. دشمن، دشمن است. ظواهر اسلامى 
جامعه بايد حفظ بشود. اين جامعه، جامعهى‏ اسلامى نمونه است. زنان بايد 
مواظب باشند. مردان بايد مواظب باشند. كسانى كه مأموريت دارند، بيشتر 
بايد مواظب باشند. كسانى كه در لباس انقلابند - مثل روحانيون و ديگر 
كسانى كه لباسهاى وابسته به انقلاب را دارند - بيشتر از ديگران بايد مواظب 
باشند. همهى‏ آحاد جامعه بايد سعى كنند كه صورت جامعه را يك صورت 

اسلامى قرار بدهند.
1. همان.

2. فعالیت‏های بارز و آشکار.
3. رهبر معظم انقلاب، ديدار با جوانان در مصلاى بزرگ تهران، 1379/2/1.
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 من همين‏جا، خلأ اذان در جامعه‏مان را يادآور بشوم. در اين تهران، صداى 
اذان به گوش انسان نم‏ىرسد. چرا؟ اذان، يك شعار اسلامى است. ما با اينك‏ه 
پشت بلندگو، تا دير وقتى از شب، شعر يا قرآن يا نوحه بخوانند و مزاحم 
همسايه‏ها بشوند، مخالفيم. با چنين چيزى، مقابله هم مك‏ىنيم؛ اما با اينك‏ه 
صداى اذان، اول ظهر و مغرب و صبح، بخصوص از حنجره‏ها خارج بشود، 

صددرصد موافقيم.
الفلاح«،  على  »حىّ  الصّلوة«،  على  »حىّ  است؛  خوبى  خيلى  چيز  اذان،   
»الله‏اكبر«. چرا در جامعه اذان نيست؟ اذانِ با توجه، به دلها اميد م‏ىدهد. 
بانگ اذان، دلهاى افسرده را روشن مك‏ىند. البته در سحرها، براى اذان صبح، 
از بلندگو استفاده نكنند؛ با حنجره اشكالى ندارد. هرچند وقتِ بيدارى است، 
اما بلندگو ممكن است اسباب زحمت بشود. همهى‏ ظواهر جامعه، اين‏طور 
باشد. مسجدها در وقت نماز، سرشار و مالامالِ از انسانهاى ذاكر و ساجد و 

راكع باشد.
چشمها، ظواهر را م‏ىبينند و پشت چشمها، دلها قرار دارند. خيال نكنيد 
چشمها، شيشه‏يى هستند كه در اين‏جا گذاشته‏اند. نخير، پشت چشم، دل و 
جان و ذهن انسانى است. اين چشمها و نيز دلهايى كه پشت آنهاست، بايد از 

نشانه‏هاى اسلام پرُ بشوند...1

3-1. توجه توأم به ظاهر و باطن مراسم
در مراسم مذهبى به روح مراسم توجه كنيد؛ فقط صورت‌سازى نباشد؛ انسان 
شعرى بخواند، اشىك بگيرد يا بريزد. روح دعا و نماز عبارت است از ارتباط با 

1. در ديدار با خانواده‏هاى معظم شهدا و جانبازان، 1369/03/02.
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خدا، آشنا شدن با خدا، بهره بردن از معنويت، پاكيزه كردن و پيراستن روح، 
و پالايش كردن ذهن از وسوسه‌ها.1

اين خطاست كه كسى خيال يا توهم كند كه بايد باطن را درست كرد، ظاهر 
مهم نيست؛ نخير، همين ظاهر، انسان را به واد‌ىهاى گوناگونى مك‌ىشاند. 
ظاهر دينى، ظاهر اسلامى، پايبندى به تعبد دينى، همين مجالس دعا، همين 
مجالس توسل به ائمه )عليهم‌السلام( لازم است؛ منتها همهى‌ اينها را با دانايى 

همراه كنيد.2

3-2. مجالس روضه و توسل
من توصيه ميك‏نم كه اين توسلات را - كه مردم ما بحمدالله داشته اند و دارند 
و در سالهاي بعد از انقلاب، به فضل پروردگار چندين برابر شده است - هر چه 
با كيفيت تر ادامه بدهند و توجهات و الطاف آن بزرگوار ]امام زمان )عجل الله 
تعالی فرجه الشریف([ را به سمت خود جلب كنند. آن بزرگوار، حاضر است 
و از ملت و شيعه خود، جدا و غافل نيست. او، در ميان مردم حضور دارد و 
مردم با توجه و توسل به او، ان شاء الله راه رشد و هدايت و فتح و پيروزي را 

به دست خواهند آورد.3
مردم بايد مخلصانه و براى استفاده، در مجالس عزادارى حسينى شركت 
كنند؛ نه براى وقت گذراندن، يا به صورت عاميانه‌اى، فقط به عنوان ثواب 

اخروى كه نم‌ىدانند هم، اين ثواب اخروى از كجا م‌ىآيد؟
مسلّماً شركت در مجالس مذكور، ثواب اخروى دارد؛ اما ثواب اخروى مجالس 
عزا، از چه ناحيه و به چه جهت است؟ مسلماً مربوط به جهتى است كه اگر 

1. رهبر معظم انقلاب، ديدار دانشجويان و اساتيد دانشگاه‌هاى استان كرمان، 1384/2/19.
2. رهبر معظم انقلاب، ديدار دانشجويان بسيجى، 1384/3/5.

3. رهبر معظم انقلاب، در جمع اقشار مختلف مردم در روز ميلاد پربركت حضرت ولي‏عصر)عج(، 1374/10/17.
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آن جهت نباشد، ثواب هم نيست. بعضى از مردم متوجّه اين نكته نيستند. 
همه بايد در اين مجالس شركت كنند، قدر مجالس عزادارى را بدانند، از اين 
مجالس استفاده كنند و روحاً و قلباً اين مجالس را وسيله‌اى براى ايجاد ارتباط 
و اتصّالِ هرچه محكم‌تر ميان خودشان و حسين‌بن‌على عليه‌السّلام، خاندان 
پيغمبر و روح اسلام و قرآن قرار دهند. اين از وظايفى كه در اين خصوص 

مربوط به مردم است.1
انقلاب اسلامي ايران ريشه در خون شهيدان عاشورا دارد و نخستين جوانههاي 
آن در فضاي روحاني مساجد و در مجالس عزاداري حسين )عليهالسلام( 

بردميده است.2

4. ترویج احادیث ائمه اطهار
قرآن بدون حديث، مفسر و مبيّن ندارد و حديث بدون قرآن، جهت ندارد. لذا 
اگر بخواهيم ايمان آگاهانه و عميق در جامعه داشته باشيم، بايد قرآن و حديث 

جايگاهي مقتضي در جامعه داشته باشند.3

5. جلسات پرسش و پاسخ و پاسخگویی به شبهات
امروز شبهات عظيم در تمام زمينه‌هاى كلامى وجود دارد. از اصل توحيد و 
لزوم دين بگيريد تا به وجود صانع و نبوّت عامّه و نبوّت خاصّه و بعد مسألهى‌ 

ولايت و مسائل گوناگونى كه در زمينه‌هاى دينى و اسلامى وجود دارد.4
1. رهبر معظم انقلاب، در جمع روحانيون، 1373/3/17.

2. تعليم و تربيت از ديدگاه مقام معظم رهبري، ص 343؛ ديدار با روحانيون و مبلغان،  1361/7/20.
3. تعليم و تربيت از ديدگاه مقام معظم رهبري، ص 123؛ سخنرانی در سمينار بزرگداشت دومین سالگرد تشكيل 

شوراي عالي انقلاب فرهنگی، 1365/9/17.
4. رهبر معظم انقلاب، ديدار با جمعى از نخبگان حوزه علميه قم، 1374/9/13.
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آنچه مربوط به ايمان مردم است، آنچه مربوط به حقانيت اسلام و قرآن و 
احكام الهى است، آنچه مربوط به درآميختگى و وحدت دين و سياست است، 
آنچه مربوط به مبانى خاص جمهورى اسلامى است؛ همهى‌ اينها مورد چالش 

است و اين چالش به شكل بسيار جدى دارد دنبال م‌ىشود.1
دشمنان شبهه القا مك‌ىنند. دشمنان هم نه، منكرينِ فكر من و شما به القاى 
شبهه م‌ىپردازند. مگر م‌ىشود گفت هركس فكر ما را قبول ندارد، لال شود، 
حرف نزند، و هيچ شبهه‌اى القا نكند؟ مگر م‌ىشود اين‌طور گفت؟ به‌هرحال 
حرف م‌ىزنند، مطلب م‌ىپراكنند، به ايجاد ترديد م‌ىپردازند و شبهه درست 

مك‌ىنند.2
شما اگر در ميان جوانان برويد، م‌ىبينيد جوان خوبِ ما هم گاهى در ذهنش 

شبهه وجود دارد.3
اين  را  مسؤوليتهاى خودشان  از  يىك  كنيد؛  ملاحظه  را  ما  بزرگ  علماى 
م‌ىدانستند كه با شبهات مقابله كنند... اگر شبهه‌يى پيش م‌ىآمد، مجالس 
كلامى و بحث و پاسخ به سؤالات تشكيل دهند و كتاب بنويسند تا شبهه‌ها 
را برطرف كنند. براى اين كار، فقه و فلسفه و كلام و تفسير و علوم مقدماتى 
فرا  را  علوم عصر خود  از  بسيارى  و  تاريخ مطلع م‌ىشدند  از  م‌ىخواندند؛ 

م‌ىگرفتند تا بتوانند دين را تبليغ كنند.4
نبايد به جوان ايراد گرفت كه تو چرا شبهه دارى. وقتى ذهن فعال و كارگر 
شد، شبهه به ذهن م‌ىآيد. بر عهدهى‌ ما طلبه‌هاست كه اين شبهه‌ها را با 

پيشگيرى يا با درمان برطرف كنيم.5
1. رهبر معظم انقلاب، ديدار اعضاى مجلس خبرگان رهبرى، 1384/6/17.

2. رهبر معظم انقلاب، در جمع روحانيون استان »كهگيلويه و بويراحمد« در آستانه‌ى ماه محرم، 1373/3/17.
3. رهبر معظم انقلاب، ديدار علما و روحانيون استان همدان، 1383/4/15.

4. همان.

5. همان.
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ابهام آفريني يکي از سياستهاى اصلى كانونهاى مبارزه با جمهورى اسلامى 
ابهام‌آفرينى و ايجاد نقطهى‌ كور براى ذهنها، خودش يك سياست  است. 

است.1
يىك از شيرين‌ترين رخدادها براى انسان اين است كه جوانانى كه مظهر 
معرفت‌جويى و استفهام و طالب دانستن و آگاهى هستند، چيزى را بپرسند 
كه انسان م‌ىتواند در محدودهى‌ اطلاعاتش به آن جواب دهد و درعين‌حال به 
همين اندازه م‌ىتواند در رفع سؤال و ابهام در ذهن جوان ـ كه مظهر شادابى 

و نشاط و ميل به پيشرفت است ـ كمك كند.2
... نكتهى‌ سوم، تقويت ايمان دينى، تأمين نيازهاى فكرى و استفهامهاى نسل 
جوان است؛ كه اين عمدتاً متوجه به روحانيت و حوزه‌هاى علميه است. دائماً 

شبهه القاء ميكنند؛ بايد به طور دائم و به‌روز پاسخ شبهه‌ها را داد.3
در گذشته، اين همه شبهه نبود و اين قدر شبههها سيلوار، وارد جوامع انساني 
مـسلـمين نميشد؛ عرضة شبهه، غالباً کمتر از علاجِ آن بود؛ همانموقع هم، 

علماي بزرگ، اين وظيفه را بـه عـهـدة خـودشـان مـيدانستند.4

1. رهبر معظم انقلاب، ديدار با دانشجويان دانشگاه شهيد بهشتى، 1382/2/22.
2. همان.

3. رهبر معظم انقلاب، در اجتماع بزرگ مردم قم،‌ 1389/7/29.
4. رهبر معظم انقلاب، ديدار علما و روحانيون استان زنجان، 1382/7/21، به نقل از کتاب حوزه و روحانيت در 

نگاه رهبري، ص 510.
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1. کتاب و مطالعه

1-1. اهمیت و جایگاه کتاب

و  بشرى  فرآورده‌هاى  ارزشمندترين  از  يىك  كتاب  كه  است  آن  حقيقت 
گنجينهى‌ بزرگترين ثروتهاى بشر يعنى دانش و تحقيق است. دين و دنياى 
بشر و جسم و جان انسان، به بركت كتاب تأمين و تغذيه م‌ىشود و فرآيند 
نيز  و  تمدنها  مادر  كتاب،  م‌ىيابد.  تحقق  كتاب  وسيلهى‌  به  بشرى  كمال 
عصارهى‌ آنها است، و بشر با پديد آوردن كتاب، درسهاى ب‌ىشمارى را كه 
در كتاب تكوين بدو آموخته شده، گرد م‌ىآورد و در محيط بشرى، منتشر 

م‌ىسازد و بدين‌گونه روزبه‌روز گنجينهى‌ ثروت بشرى، غناى بيشتر م‌ىيابد.1
كتاب، مقولهى‌ بسيار مهمى است. من البته به كارهاى هنرى و تصويرى، 
تلويزيون يا سينما يا از اين قبيل مقولات، خيلى اعتقاد دارم؛ اما كتاب، نقش 
و جايگاه مخصوصى دارد. جاى كتاب را هيچ چيز پر نمك‌ىند و بايد كتاب را 

1. پيام به مناسبت گردهمايى كتاب و كتابخانه، 1374/6/21.

فصل دوم: قالب مکتوب
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ترويج كرد. اين توصيه براى كسانى است كه مربوط به وزارت ارشادند و امور 
كتاب، از لحاظ مقررات كشور به آنها ارتباط پيدا مك‌ىند.1

ما به عنوان ملت ايران و به عنوان يك ملت مسلمان، ارتباطمان با كتاب، ارتباط 
بنيانى و عميق و كهن است. ما امروز و ديروز با مقولهى‌ كتاب آشنا نشده‌ايم. 
در كشور ما، بخصوص بعد از انتشار اسلام، كتابخانه‌هاى عظيم، مجموعه‌هاى 
علمى، مكتوبات باارزش، يك سابقهى‌ كهن تاريخى دارد. ما ملتى هستيم كه 
با كتاب خيلى سابقه داريم؛ در طول قرنهاى متمادى با كتاب انس داشته‌ايم. 
البته آن روزها دسترسى به كتاب آسان نبود. استنساخ كتابهاى خطى دشوار 
بود، اما در عين حال كسانى كه اهل بودند، شايسته براى استفادهى‌ از كتاب 
بودند، چه مجاهدتها ميكردند. خوانده‌ايم و مكرر شنيده‌ايم كه كسانى به يك 
كتاب احتياج داشتند، دارندهى‌ كتاب بخل ميورزيده و نميداده است؛ بعد با 
التماس، با زحمت، يك شب، دو شب اين كتاب را امانت گرفتند، شب و روز 
نخوابيدند، استراحت نكردند، براى اينكه اين كتاب را استنساخ كنند و يك 
نسخهى‌ آن را در اختيار خودشان داشته باشند. از اين قبيل فراوان است. امروز 
اين موانع برطرف شده است. پيشرفت علم، توليد كتاب، تكثير كتاب، انتشار 
كتاب را آسان كرده. ما امروز بايستى با توجه به اين سابقهى‌ كهن، جايگاه 

خودمان را در نشر كتاب، در استفادهى‌ از كتاب، بالا ببريم 2
هرچه ما پيش برويم، احتياج ما به كتاب بيشتر خواهد شد. اين كه كسى 
تصور كند با پديد آمدن وسائل ارتباط جمعىِ جديد و نوظهور، كتاب منزوى 
خواهد شد، خطاست. كتاب روزبه‌روز در جامعهى‌ بشرى اهميت بيشترى 
پيدا ميكند. ابزارهاى نوظهور مهمترين هنرشان اين است كه مضمون كتابها 
و محتواى كتابها و خود كتابها را راحت و آسان منتقل كنند. جاى كتاب را 

1. بيانات در مصاحبه‌ى صدا و سيما، در ششمين »نمايشگاه بين‌المللى كتاب«، 1372/02/21 .
2 . بیانات در دیدار مسئولان كتابخانه‌ها و كتابداران، 1390/4/29.
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هيچ چيزى نميگيرد. 1
كتاب مجموعه‌اى است از محصولات يك فكر، يك انديشه، يك ذوق، يك 
هنر؛ مجموعه‌اى است از يافته‌هاى يك يا چند انسان. ما خيلى بايد مغتنم 
بشمريم كه از محصول فكر آحاد گوناگون بشر استفاده كنيم؛ اين كارى است 
كه كتاب به ما تقديم ميكند، هديه ميكند؛ اين هديهى‌ كتاب به ماست. لذا 

كتاب يك پديده و يك موجود ذ‌ىقيمت است؛ 2
با این دیدگاه، به روشنى م‌ىتوان ارزش و مفهوم رمزى عمیق این حقیقت 
تاریخى را دریافت که اوّلین خطاب خداوند متعال به پیامبر گرامى اسلام 
)صلّ‌ىالله‌علیه‌واله( این است که: بخوان! و در اولین سورهىی‌ که بر آن فرستادهى‌ 
عظیم‌الشأن خداوند فرود آمده، نام قلم به تجلیل یاد شده است: »اقرأ و ربکّ 

الأکرم، الذى علّم بالقلم«. 

1-2. وظایف ما در قبال کتاب و کتابخوانی
من فكر مك‏ىنم اگر ما بتوانيم فرهنگ كتابخوانى را در كشور رايج بكنيم و 
در كنار او البته توليد كتاب خوب را هم گسترش بدهيم، بخش عمده‏يى از 

وظايف فرهنگى دولت جمهورى اسلامى بدينوسيله انجام خواهد گرفت.3
ما در زمينهى‌ كتاب، چند تكليف مهم بر عهده داريم:  

يك تكليف اين است كه در عرصه‌هاى فكرى مختلف، كتاب توليد كنيم؛... 
تكليف بعدى اين است كه كتابخوانى به عنوان يك سنت رايج در آيد... تكليف 

سومى كه ما در زمينهى‌ كتاب بر عهده داريم، نقد و بررسى كتاب است.4

1 . بیانات در دیدار مسئولان كتابخانه‌ها و كتابداران، 1390/4/29.
2 . همان. 

3. در مصاحبه با صدا و سيما در ششمين نمايشگاه بين‏المللى كتاب، 1372/2/21.
4. مصاحبه در پايان بازديد از هفتمين نمايشگاه كتاب، 1373/2/20.
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1-2-1. تولید کتب مفید و مورد نیاز جامعه
يك  داريم.  برعهده  مهم  تكليف  كتاب چند  زمينهى‏  در  ما  كه  است  اين 
تكليف اين است كه كتاب توليد كنيم؛ كتاب خوب و در صحنه‏هاى مختلف 
البته نه به منظور  و عرصه‏هاى فكرى مختلف كتاب به وجود بياوريم. ما 
مسؤولين كشور هست، يعنى كل كشور و طبقه اهل فرهنگ كشور چنين 

تكليفى را دارند. 1
براي همه افراد، در سطوح مختلف کتاب لازم است. من الآن اگر از شما که با 
کتاب و معارف اسلامي آشنا هستيد بخواهم چند کتاب مناسب معرفي کنيد، 
شايد به تعداد انگشتان هم افراد پيدا نشوند که بتوانند اين همه کتاب معرفي 
کنند. اصلا شايد اين مقدار کتاب لازم و خوب وجود نداشته باشد. علاوه بر اين 
ها ما احتياج به بحث‌‌هاي موضوعي داريم. مثلا فرض کنيد کسي تنها راجع 
به حجاب، حقوق زوجين يا حقوق بشر که در دنيا اين‌‌قدر مورد جنجال است، 
يا سياست خارجي اسلام و حقوق کارگر، مي خواهد ببيند نظر اسلام به طور 
ساده و خلاصه چيست؟ آيا ما براي همة اينها کتاب داريم معرفي کنيم؟ حالا 
ممکن است يک نفر از نويسنده‌‌اي کتابي را ترجمه کرده باشد، ولي ترجمه 

کافي نيست. درباره‌‌ي اين مسائل بايد کتاب نوشت و تأليف و تحقيق کرد.2
توليدكنندگان كتاب هم بايستى به اين معنا توجه كنند. در توليد كتاب - چه 
توليد به معناى ايجاد كتاب، چه توليد به معناى ترجمهى‌ كتاب، چه توليد به 
معناى نشر كتاب و در اختيار اين و آن قرار دادن - به نيازها و خلأهاى جامعه 
نگاه كنند؛ خلأهاى فكرى را، نيازهاى فكرى را بشناسند، انتخاب كنند، سراغ 

آنها بروند. 3
1. مصاحبه با رهبر معظم انقلاب اسلامى در پايان بازديد از هفتمين نمايشگاه كتاب، 1373/2/20.
2. تعليم و تربيت از ديدگاه مقام معظم رهبري ص 361؛ شروع مجدد درس خارج،  1370/12/1.

3 . بیانات در دیدار مسئولان كتابخانه‌ها و كتابداران 1390/4/29.
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مجموعهى‌ دست‌اندركاران امر كتاب - چه شما كه كتابداريد، چه مديريت 
كتابخانه‌ها، چه آن كسانى كه در وزارت ارشاد مسئول اين كارند، چه خود 
ناشران محترم - بايد توجه كنند كه مواد تغذيهى‌ معنوى سالم، مفيد و مقوى 
بايستى در سطح جامعه منتشر شود. امروز خوشبختانه سطح سواد و امكان 

استفاده از كتاب، وسيع و گسترده است؛ از اين امكان بايد استفاده كرد. 1

1-2-2. ترویج فرهنگ کتابخوانی
تكليف بعدى، اين است كه كتابخوانى به عنوان يك سنت رايجى در بيايد. 
همه در كشور، كتابخوان بشوند. بچه‏ها در خانه‏ها؛ پدر، مادرها در خانواده‏ها، 
جوانها و همه قشرها اهل كتاب بشوند، كتاب مخصوص نماند به يك عده‏يى 
از افراد جامعه ما، كما اينك‏ه در گذشتهى‏ زمان اين‏جور بوده است كه يك 
عده‏يى كتابخوان و اهل كتاب و اهل مراجعه به كتاب بودند، اكثريت هم دور 
از كتاب و فارغ از همّ كتاب. اين درست نيست. امروز البته بهتر شده است 
وضع، انسان م‏ىتواند اين را حس كند. بعضى از ناشرين به من م‏ىگفتند كه 
ما تشكر مك‏ىنيم از اينك‏ه م‏ىبينيم فرهنگ كتابخوانى توسعه پيدا كرده است 
و مردم به كتاب تمايل بيشترى نشان م‏ىدهند. خب پس اين كار هم در حال 
پيشرفت است. البته، اگر ما به آن حدى برسيم كه مورد نظر من هست در 
صحبت الانم، آن وقت بايستى تعداد كتابهايى كه هر بار چاپ م‏ىشود، از دو 
هزار و پنج هزار و ده‏هزار برسد به دويست‏هزار و سيصد هزار. يعنى اين‏جور 
بايستى كتاب پخش بشود در جامعه. ما خب از اين شصت ميليون يا پنجاه 
وچند ميليون جمعيتى كه امروز هستيم، تعداد كثيرى هستند كه اينها اهل 
كتابند، اهل سوادند و بيشتر هم خواهند شد، رو به تزايد است. بايستى ما 

1 . همان. 
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كتاب زياد در دسترس اينها داشته باشيم، اگر همه كتابخوان بشوند. پس اين 
هم مطلب دوم.1

به هر حال من، هم تشكر ميكنم از مجموعهى‌ مسئولان امر كتاب، و هم 
خواهش ميكنم كه به مسئلهى‌ كتاب به شكل جد‌ىترى نگاه شود. كارى 
كنيم كه كتابخوانى يك امر رائج بشود و كتاب از دست جوان ما نيفتد. اين 
كه گفته ميشود در شبانه‌روز سرانهى‌ مطالعهى‌ كتاب فلان مقدار است، اينها 
آمارهاى راضى كننده‌اى نيست؛ خيلى بيشتر از اين بايد باشد. هيچ وقت 
انسان از كتاب مستغنى نيست. از دوران نوجوانى، از اول سوادآموزى تا آخر 
عمر، انسان احتياج دارد به كتاب؛ احتياج دارد به درك مسائل و جذب مواد 
تغذيهى‌ معنوى و روحى و فكرى؛ اين بايستى در سطح عموم جامعه فهميده 

شود و دنبال شود و اقدام شود. 2
بالقوه و بالطبع جامعه ديني يک جامعة فرهنگي است، وليکن بالفعل فرهنگي 
نيست. يعني از جنبة بينشها و روشن‌‌بيني‌‌ها و آگاهيها و فعليت‌‌هاي فرهنگي 
نقص دارد، به اين معنا که اولاً مردم ما مثلًا کتابخوان نيستند و اين نخواندن 
کتاب خيلي نقص بزرگي است. بسياري از مردم ما حتي روزنامه‌‌خوان نيستند. 
بسياري از مردم اگر به روزنامه نگاه کنند، از روزنامه به همان تيترهاي درشتش 
اکتفا مي‌‌کنند، راديو را فقط براي سرگرمي گوش مي‌‌کنند، نه براي آموزش و 

خبر و آگاهي‌‌هاي زندگي ومسائل فرهنگي.3
در كشور ما روي كتاب كم كار شده و حقيقتا ما بيش از آنچه كه از لحاظ 
عرضة كتاب عقبيم، از لحاظ كتابخواني عقب هستيم. متأسفانه در كشور ما 
كتابخواني يك كار اختصاصي و مخصوص بخشي از مردم است. در حالي كه 

1. مصاحبه با رهبر معظم انقلاب اسلامى در پايان بازديد از هفتمين نمايشگاه كتاب، 1373/2/20.
2 . بیانات در دیدار مسئولان كتابخانه‌ها و كتابداران 139/4/29.

3. تعليم و تربيت از ديدگاه مقام معظم رهبري ص 378؛ ديدار با وزير و معاونين وزارت ارشاد،  1371/9/4.
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معارف و علوم و هنر و ذوق و آنچه كه در حيطه كار فرهنگ است، متعلق 
به همة مردم مي‌باشد و همه به مفاد و محتواي كتاب احتياج دارند، مال 
بخشي از مردم نيست، همه احتياج دارند؛ در حالي كه همه از كتاب استفاده 

نميك‌نند.1
 كتابخواني بايد مثل خوردن و خوابيدن و ساير كارهاي روزانه، در زندگي 
مردم وارد بشود... بايستي جوانان، پيران، مردان، زنان، شهريها، روستاييها و هر 
كسي كه با كتاب مي تواند ارتباط برقرار كند، بايد كتاب را در جيبش داشته 
باشد و تا يك جا بيكار نشست ـ مثل اتوبوس، تاكسي، مطب پزشك، اداره، 
در دكان وقتي كه مشتري نيست، در خانه به هنگام اوقات فراغت ـ كتاب را 

دربياورد و بخواند.2
كتابخوانى بايد يك سيره و سنت رايج بين مردم ما بشود. كتاب بخوانند و به 
فرزندانشان هم ياد بدهند. خانمها در خانه كتاب بخوانند و معلومات بيندوزند. 
البته در كنار اين مسائل، بايد به فكر باشيم و دغدغهى‌ نوع كتابهايى كه توليد 

م‌ىشود نيز در ما باشد. بايد كتاب خوب توليد شود.3
 همگانى كردن كتاب از راه گسترش زنجيرهى‌ كتابخانه‌هاى عمومى در هر 
گوشه و كنار كشور همراه با فراهم سازى زمينهى‌ لازم براى همگانى كردن 
كتابخوانى و معرفى كتابهاى خوب و پديد آوردن نوشته‌هاى فراوان در همهى‌ 
موضوع‌هاى مورد نياز و مورد علاقه وظيفهى‌ بزرگ ديگرى است كه اميد است 

بيش از آنچه كه تاكنون شده، به گونهى‌ پيگيرى انجام گيرد.4
براى يك ملت، خسارتى بزرگ است كه افراد آن، با كتاب سر و كارى نداشته 
المللي كتاب   بين  1. تعليم و تربيت از ديدگاه مقام معظم رهبري ص 362؛ مصاحبه صداوسيما در نمايشگاه 

.1366/8/17
2. مصاحبه با خبرنگار صدا و سيما، پس از بازديد از سومين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران، 1369/2/19.

3. بيانات در مصاحبه‌ى صدا و سيما، در ششمين »نمايشگاه بين‌المللى كتاب«، 1372/02/21 .
4. پيام به مناسبت گردهمايى كتاب و كتابخانه، 1374/06/21.
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باشند، و براى يك فرد، توفيق عظيمى است كه با كتاب، مأنوس و همواره در 
حال بهره‌گيرى از آن يعنى آموختن چيزهاى تازه باشد.1

برخى كتاب را اصلا جزو ضروريات زندگى نم‌ىدانند. خوب؛ چطور شما اگر 
در جايى نشسته باشيد و بغل دستتان اتاقى باشد و در آن‌جا رويدادى بگذرد 
و يا خبر تازه‌اى باشد، طاقت نم‌ىآوريد بنشينيد و برم‌ىخيزيد ببينيد در آن 
اتاق چه م‌ىگذرد! به‌هرحال اطراف ما را خبرهاى تازه، پر كرده است. آن‌قدر 
معلومات و آن‌قدر معارف در همهى‌ زمينه‌ها وجود دارد. پس، چطور حاضر 
نيستيم سرك بكشيم و نگاهى بيندازيم و ببينيم چه خبر است؟! اگر بخواهيم 
بدانيم كه در دنياى معارف چه م‌ىگذرد، راهش اين است كه كتاب بخوانيم. 
هر كس كتاب بخواند، به بخشى از معارف موجود عالم دست خواهد يافت و 
از خبرهايى كه در دنيا هست از خبرهايى كه بوده است و حتى از آنچه كه در 
همهى‌ زمينه‌ها خواهد بود مطلع خواهد شد. لذا، كتابخوانى را بايد جزو عادات 
خودمان قرار دهيم. به فرزندانمان هم از كودىك عادت بدهيم كتاب بخوانند. 
مثلا وقتى م‌ىخواهند بخوابند، كتاب بخوانند. يا وقتى ايام فراغتى هست؛ روز 
جمعه‌اى هست كه تفريح مك‌ىنند، حتما بخشى از آن روز را به كتاب خواندن 
اختصاص دهند. در تابستانها كه نوجوانان و جوانان محصل، تعطيلند حتما 
كتاب بخوانند. يعنى كتابهايى را معين كنند، بخوانند و تمام كنند. افرادى كه 
كار روزانه دارند مثلا كارمند ادارى، كارگر، كاسب و يا كشاورز هستند وقتى به 

خانه م‌ىآيند، بخشى از زمان را ولو نيم ساعت براى كتاب خواندن بگذارند.2
اين ايامى است كه نمايشگاه كتاب تشكيل م‏ىشود در تهران، به نظر بنده، 
و  م‏ىشود  مطرح  حقيقتاً  كتاب  كه  زيرا  بشود؛  ناميده  بايد  كتاب»  «بهار 

1. پيام به مناسبت آغاز هفته‌ى كتاب،  1372/10/04.
2. بيانات در مصاحبه‌ى صدا و سيما، در ششمين »نمايشگاه بين‌المللى كتاب«، 1372/02/21.
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گروههاى زيادى از مردم، جوانها، م‏ىآيند سراغ كتاب‏فروشها و فروش خوبى 
كتاب فروشها مك‏ىنند و كتاب واقعاً م‏ىرسد به دست مردم.

 البته سليقهى‏ من و توقع من اين است كه ما در طول سيصدوشصت روز - يا 
شصت‏وپنج روز - سال، هر روز، به قدر يك روز اين نمايشگاه، فروش كتاب 
داشته باشيم در كشور؛ دل من اين را م‏ىخواهد. و اگر اين‏جور هم بشود، زياد 
نيست. چون كشور ما يك كشور متمدنى است، كشور داراى تاريخى است، 
كشور داراى فرهنگى است. ما مثل يك كشورى مثل - فرض بفرماييد كه - 
كشورهاى بعضى از نقاط دنيا نيستيم كه تاريخى نداشته باشيم، گذشته‏يى 
نداشته باشيم، فرهنگى نداشته باشيم. لذاست كه در كشور ما اگر مردم بيش 
از اين، ده برابر اين هم كتاب بخوانند، خيلى زيادى نخواهد بود و خيلى دور 
از توقع نيست. لكن حالا كه آن‏جور نيست، اين ايام نمايشگاه را بنده خيلى 

مغتنم م‏ىشمارم.1
اكنون ملّت ایران باید عقب‏افتادگی‏ها را جبران كند. اینك فرصت بی‏نظیری از 
حكومت دین و دانش بر ایران، پدید آمده است كه باید از آن در جهت اعتلای 
فكر و فرهنگ این كشور بهره جست. امروز كتابخوانی و علم‏آموزی نه تنها یك 
وظیفه‏ی ملّی، كه یك واجب دینی است. از همه بیشتر، جوانان و نوجوانان، 
باید احساس وظیفه كنند، اگرچه آنگاه كه انس با كتاب رواج یابد، كتابخوانی 
نه یك تكلیف، كه یك كار شیرین و یك نیاز تعلل‏ناپذیر و یك وسیله برای 
آراستن شخصیت خویشتن، تلقی خواهد شد، و نه تنها جوانان، كه همه‏ی 

نسلها و قشرها از سر دلخواه و شوق بدان رو خواهند آورد. 
من توقعم اين است كه مردم ما كتابخوانى را جدى بگيريد.البته جمعى از مردم 
تهران،      كتاب  بين‏المللى  نمايشگاه  نهمين  از  بازديد  پايان  در  اسلامی   انقلاب  معظم  رهبر  با  مصاحبه   .1

.22/2/1375
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اين‏جورند، اما همه اين‏جور نيستند. من حالا م‏ىخواهم يك خواهشى بكنم 
و آن اين است كه كسانى كه يك وقتهاى ضايع شونده‏يى دارند، مثل اينك‏ه 
تو اتوبوس سوار م‏ىشوند، مثلًا فرض كنيد، يا توى تاكسى سوار م‏ىشوند، يا 
توى ماشين خودشان هستند، ديگرى ماشين را م‏ىراند - فرض بفرماييد - يا 
يك جايى م‏ىنشينند مثل مطب دكتر يا يك جاى ديگر در حال انتظار يك 
كارى، يك چيزى هستند، كه بيكار م‏ىگذرانند، در تمام اين ساعات، كتاب 
بخوانند.يك كتاب در دست داشته باشيد، تو كيف داشته باشند، توى جيب 
داشته باشند، تو اتوبوس كه نشستند، باز كنند، اين كتاب را بخوانند.به يك 
جايى رسيدند، وقتى رسيدند به مقصد، نشانى بگذارند، كتاب را ببندند، باز در 
فرصت بعدى باز كنند از همان جا بخوانند.بنده خودم چند جلد كتاب قطور را 
- در همين تهران، چندسال قبل از اين البته، قبل از انقلاب، چند روزى تهران 
بودم من - يك كتاب قطورى را كه چند جلد قطور دارد، همه را تو اتوبوس 
خواندم! نم‏ىخواهم اسم كتاب را بگويم - به جهتى - لكن تو اتوبوس خواندم. 
علت هم اين بود كه اتوبوس آن وقت جورى بود كه وضع، فضاى اتوبوس هم 
جورى بود كه براى ما خيلى آزار دهنده بود، توانستيم تحمل بكنيم، دلم 
م‏ىخواست سرم پايين باشد و كتاب بهترين چيز بود و وقت يكساعتى را 
كه م‏ىگذرانديم، من احساس نمك‏ىردم كه ضايع م‏ىشود - چون اتوبوس 
آن وقتها يك ساعت طولك‏شيد تقريباً، از يك جابه يك جا آدم م‏ىرفت؛ 
يك ساعت طول مك‏ىشيد يا پنجاه دقيقه مثلًا طول مك‏ىشيد - اين پنجاه 
دقيقه، يك ساعت را من اصلًا احساس نمك‏ىردم كه ضايع م‏ىشود، چون 
كتاب م‏ىخواندم. اين‏جوربايستى ما عمل بكنيم و همه بايد اين‏جور عمل 
بكنند.گاهى م‏ىببنيد يك نفرى نشسته پاى تلويزيون، منتظريك فيلم، بعد 
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تلويزيون دارد تبليغات مك‏ىند. بيست دقيقه گاهى تبليغات طول مك‏ىشد. 
حالا كسانى به آن تبليغات احتياج دارند، اما كسى هم هست احتياجى هم 
ندارد، گوش هم نمك‏ىند؛ خب، اين بيست دقيقه را چرا بيكار بنشيند! يك 
كتاب دم دستش باشد، بردارد بيست دقيقه مطالعه كند.ببينيد اين‏جورى 
است.اگر اين وقتهاى ضايع شونده را مردم ما عادت بكنند كه ازش استفاده 
كنند براى كتاب، خيلى جامعه پيش خواهد رفت و فرهنگ كشور كه شما 

گفتيد، خيلى ترقى خواهد كرد.1 
يىك از كارهاى بزرگ و مهم در سطح جامعه اين است كه تبليغات كتابخوانى 
همه‌گير شود. ما امروز م‌ىبينيم براى كالاهاى كم‌اهميت كه تأثيرى هم در 
زندگى انسانها ندارند، صاحبانش تبليغات رنگينِ عجيب و غريبى را متصدى 
ميشوند، مباشر ميشوند؛ دستگاه‌هاى ارتباط‌جمعى، مطبوعات، صدا و سيما 
آنها را پخش ميكنند؛ در حالى كه آن محصولات هيچ ضرورتى ندارند، هيچ 
لزومى ندارند، يك چيز اضافى در زندگى هستند؛ گاهى بودنشان مفيد است، 
گاهى بودنشان حتّى مفيد هم نيست؛ شايد مضر هم هست. محصولى با 
عظمت كتاب، با ارزش كتاب، درخور اين است كه تبليغ بشود؛ تشويق بشوند 
كسانى كه ميتوانند كتاب را بخوانند؛ اين را ما بايد به صورت عادت در بياوريم.2

اهتمام به كتاب در واقع قوامش به اهتمام به كتابخوانى است. در جامعه بايد 
سنت كتابخوانى رواج پيدا كند. فايدهى‌ سوادآموزى اين است. اثر حركت و 
نهضتى كه در كشورها براى ريشهك‌ن كردن بيسوادى انجام ميگيرد، عبارت 
است از همين، كه بتوانند از اين مجموعهى‌ عرضهك‌نندهى‌ فكر و ذوق و 

1. در پايان بازديد از نهمين نمايشگاه بين‏المللى كتاب تهران، 1375/2/22.
2 . بیانات در دیدار مسئولان كتابخانه‌ها و كتابداران، 1390/4/29.
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استعدادِ ديگران استفاده كنند؛ اين بدون كتابخوانى امكان‌پذير نيست. به 
گمان من يىك از بدترين و پرخسارت‌ترين تنبل‌ىها، تنبلى در خواندن كتاب 
است. هرچه هم انسان به اين تنبلى ميدان بدهد، بيشتر ميشود. كتابخوانى 
بايد در جامعه ترويج شود؛ و اين كار بر عهدهى‌ همهى‌ دستگاه‌هائى است كه 
در اين زمينه مسئولند؛ از مدارس ابتدائى بگيريد - كه برنامه‌هائى بايد باشد 
كه كودكان ما را از اوان كودىك به خواندن كتاب عادت بدهد؛ خواندن با تدبر، 
خواندن با تحقيق و تأمل - تا دستگاه‌هاى ارتباط‌جمعى، تا صدا و سيما، تا 

وسائل تبليغاتى گوناگون. 1
لزوم ایجاد سیر مطالعاتی

مطالعاتى  برنامه‌هاى  داريم،  احتياج  خيلى  امروز  ما  كه  چيزهائى  از  يىك 
براى قشرهاى مختلف است. بارها اتفاق م‌ىافتد كه جوانها را، نوجوانها را به 
كتابخوانى تشويق ميكنيم؛ مراجعه ميكنند، ميگويند آقا چه بخوانيم؟ اين 
سؤال يك جواب ندارد؛ احتمالاً جوابهاى متعددى دارد. مجموعهى‌ متصديان 
امر كتاب - چه در وزارت ارشاد، چه در مجموعهى‌ كتابخانه‌ها - روى اين 
مسئله بايد كار جدى بكنند؛ در بخشهاى مختلف، براى قشرهاى مختلف، به 
شكلهاى مختلف، با تنوع متناسب، سير مطالعاتى درست كنند؛ اول اين كتاب، 
بعد اين كتاب، بعد اين كتاب. وقتى كه جوان، نوجوان، يا كسى كه تاكنون با 
كتاب انس زيادى نداشته است، وارد شد، حركت كرد، راه افتاد، غالباً مسير 

خودش را پيدا خواهد كرد. اين هم يك نكته است. 2
1 . بیانات در دیدار مسئولان كتابخانه‌ها و كتابداران، 1390/4/29.

2 . همان. 
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مطالعه تاریخ )تاریخ مشروطه(
بارها به دوستان گفته‌‎ام که تاریخ مشروطه را مقداری مطالعه کنید،  من 

عبرت‎های خیلی عجیبی در تاریخ مشروطیت هست. 1

1-2-3. پرداختن به نقد و بررسی کتاب
مطلب سومى كه در زمينه كتاب ما بعهده داريم، كه امروز من م‏ىخواستم اين 
را با جناب آقاى ميرسليم وزير محترم در ميان بگذارم، حالا اين‏جا م‏ىگويم 
كه هم ايشان توجه بكنند و دوستانى كه مسؤول اين‏جور كارها هستند از 
لحاظ رسمى و هم اهل فرهنگ كلاًّ توجه كنند، و او مسأله نقد و بررسى 
كتاب هست. كتاب، وقتى زياد در اختيار همه قرار م‏ىگيرد، يك نوع حيرتى 
براى بعضى بوجود م‏ىآيد كه آيا اين كتاب را بخوانيم؟ نخوانيم؟ خوب است؟ 
مفيد است؟ مضر است؟ يا ب‏ىفايده است؟ كه كتاب بي‎فايده هم يعنى مضر. 
زيرا انسان يك وقتى صرف خواهد كرد، خب وقتى بيفايده شد، م‏ىشود مضر. 
البته كتابى كه بكلى ب‏ىفايده باشد، خيلى به ندرت م‏ىشود پيدا كرد. بالاخره 
هر كتابى يك نوع فايده‏يى دارد. لكن خب وقت انسان محدود است. كسانى 
كه اهل مراجعهى‏ به كتاب هستند احتياج دارند كه اهل نظر و اهل اطلاع، 
كتابها را به آنها معرفى كنند. ما متأسفانه مطبوعاتى كه مخصوص اينكار باشد 
و شايسته اين زمان باشد، از لحاظ وسعت و كيفيّت، نداريم. در گذشته هم، 
بود البته خيلى نادر بود و خيلى سطح بالايى هم نداشت. امروز هم گوشه و 
كنار چيزهايى هست كه البته كافى نيست. من م‏ىخواهم خواهش كنم از 
اهل فكر و نظر و قلم و كتاب و كسانى كه به كتاب اهميت م‏ىدهند كه به 
مسألهى‏ نقد كتاب بپردازند. بسيارى كتابها نوشته م‏ىشود كه اگر خواننده‏يى 

1 . ؟؟؟
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دربارهى‏ اين كتاب آگاهى لازم را داشته باشد، اين كتاب را به سرعت خواهد 
خريد و خواهد خواند، بلكه دوبار خواهد خواند. الان كه آگاهى ندارد، سراغ اين 
كتاب نم‏ىرود. بسيارى كتابها به عكسند. اگر خواننده مشخصى، اين آگاهى را 
داشته باشد، به اين كتاب نگاه نخواهد كرد. خب چون وقتش را ندارد، چون 
احتياجى به اين مقوله ندارد مثلًا، يا به خاطر اين يك اشكالى كه در اين كتاب 
هست. پس نقد كتاب، جزو كارهاى لازم است. الان در بعضى از مجلات در 
قم و تهران مسأله نقد كتاب انجام م‏ىشود، لكن خيلى كم و ضعيف و اين 
خيلى كمتر از آنى است كه امروز لازم است. اگر من همين‏جور بخواهم يك 
حدسى بزنم، بايد بگويم آنى كه الان بنده م‏ىبينم مثلًا 20 برابر اين، در حال 
حاضر شايد لازم است. يعنى واقعاً چندين مجله مخصوص نقد ما لازم داريم، 
به علاوهى‏ مقالات نقدآميزى كه م‏ىتواند در همهى‏ مطبوعات چاپ بشود؛ 
چون دايرهى‏ كتاب و كتابخوانى دارد گسترش پيدا مك‏ىند، پس مسأله نقد 
هم بايستى گسترش پيدا كند. علاوه بر اينك‏ه بعض‏ىها م‏ىتوانند يك سلسله 
كتاب را انتخاب كنند، اصلًا دربارهى‏ آنها نقد بصورت منظم بنويسند. مثلًا 
فرض بفرماييد كه سلسله كتابهاى فلان نويسنده معروف يا داخلى يا خارجى 
اين را بردارند، در يك جلد، دو جلد، سه جلد، يا سلسلهى‏ كتابهاى فلان گروه 
از نويسندگان در پنجاه جلد، نقّادى كنند و اين را در اختيار بگذارند. اين‏جور 

كارها بسيار لازم است.1

1-2-4. برپایی نمایشگاههای کتاب ملی و استانی
چيز ديگرى من در اين نمايشگاهِ امسال مشاهده كردم، حس كردم - نه 
اين‏جا در  براى من بيشتر واضح شد -  نبود، امسال  اينك‏ه سالهاى ديگر 

1. مصاحبه با رهبر معظم انقلاب اسلامى در پايان بازديد از هفتمين نمايشگاه كتاب، 1373/2/20.
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حقيقت حالت يك باشگاه فرهنگى عمومى را پيدا كرده است و اين چيز 
خوبى است. اهل ادب، اهل علم، اهل فرهنگ، اهل ذوق، اهل شعر، اهل 
نويسندگى، اهل كتابخوانى، اهل نسخه‏شناسى، كسانى كه با مسائل فرهنگ 
و ادب و معلومات، يك ارتباطى دارند، اينها اين‏جا، هم را جستجو مك‏ىنند و 
م‏ىيابند. اين چيز بسيار خوبى است. ملتقا و محل ديدار اهل فرهنگ است 
اين‏جا و كسانى كه به مقوله فرهنگ علاقه دارند و اين چيز خوبى است. البته 
امسال شنيدم سخنرانى و ميزگرد و اين‏چيزها هم گذاشتند كه او اين جنبه 
دوم را تقويت مك‏ىند. ان‏شاءالله كه آقايان موفق باشند. من از وزارت ارشاد 
و بخصوص مسؤولين اين نمايشگاه و كارهاى مربوط به آن، و همچنين از 
كسانى كه كتابها را اين‏جا عرضه كردند - كمك كردند به نحوى از انحاء، 
نمايشگاه‏هاى كتاب  صميمانه تشكر مك‏ىنم و اميدوارم كه بشود اين كارِ 
روزبه‏روز بهتر بشود و حتى مانعى ندارد اگر چنانچه ما يك نمايشگاه دائمى 
كتاب، اصلًا داشته باشيم كه بطور مستمر،تازه‏هاى كتاب، چيزهاى مهم كتاب 
در يك محلى كه در دسترس مردم باشد عرضه بشود، مردم از او مطلع بشوند، 
ناشرين بيايند آن‏جا و عرضه كنند. ان‏شاءالله كه خداوند به همه توفيق بدهد 

كه بتوانند از كتاب بيشتر استفاده كنند. 1
... من م‏ىخواهم به آقايان كه در وزارت ارشاد مشغول خدمت هستند، توصيه 
كنم كه اين كار ]نمایشگاه کتاب[ را هم گسترش بدهند در سطح كشور، 
هم از لحاظ زمانى گسترش بدهند، يعنى تكثير بكنند. مثلًا اگر چنانچه 
نمايشگاههايى در مراكز استانها تشكيل بشود، يا اينك‏ه بهانه‏هايى براى مطرح 
شدن مسأله كتاب مطرح بشود. مثلًا فرض كنيد كه همچنانى كه حالا بهترين 

1. مصاحبه با رهبر معظم انقلاب اسلامى در پايان بازديد از هفتمين نمايشگاه كتاب،1373/2/20.
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مؤلف‏ها را جايزه م‏ىدهند يا بهترين نويسندهها را، يا مترجمها را، مثلًا بهترين 
كتابدارها را، بهترين كتابخانه‏دارها را. بيشترين كتابخانه در كدام شهر است، 
در كدام محله است، مربوط به كدام قشر از قشرهاى مردم است، مورد تشويق 
قرار بگيرند آنها. يعنى هر آنچه كه مربوط به كتاب و كتابخانه و كتابخوانى و 
كتاب‏سازى - يعنى توليد كتاب - هست، مورد توجه و تشويق و تقدير اينها 

قرار بگيرد. 1

1-2-5. جلوگیری از توزیع کتب فاسد
كتاب يك غذاست؛ يك غذاى روح است؛ يك نوشيدنى روح است و چنانچه 
مقوى باشد، روح را تقويت مك‌ىند. ما كه سفارش مك‌ىنيم از اين نوشيدنى 
بخوريد، نوع نوشيدنى را معين نكرده‌ايم. بايد مواظب باشيم كه مبادا نوشيدنى 
مسموم، خطرناك، فاسد، گنديده و مضر، با رنگ‌آميزيهاى خيلى خوب، دست 
مردم داده شود؛ بدون اينك‌ه مردم بدانند. همان‌طور كه اماكن و سازمانهاى 
ويژه، اگر ببينند غذايى فاسد به مردم فروخته م‌ىشود، با توليد كننده مقابله 
مك‌ىنند؛ اگر كتاب فاسدى هم به مردم داده م‌ىشود، بايد با آن مقابله شود.2

در  ناشرین،  و  اسلامی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  اسلامی،  نظام  دستگاه‎های 
جنجال علیه ممیزی و سانسور، باید مراقب باشند که هدف را گم نکنند. 

بدیهی است که نظام انقلابی و اسلامی ایران با برخی از آزادی های ویرانگر، 
نظیر آزادی جنسی و آزادی در ارتکاب گناه، مخالف است و اجازه نمی دهد 
که نسل جوان کشور در معرض آثار مخرب فرهنگی و هنری مخالفین اسلام 

قرار گیرد و از این طریق به گمراهی و فساد کشیده شود. 

1. ؟؟؟
2. بيانات در مصاحبه‌ى صدا و سيما، در ششمين »نمايشگاه بين‌المللى كتاب«، 1372/2/21.
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بنابراین حساسیت نظام نسبت به مسأله‎ی مطبوعات، کتاب  و نشر، تنها از 
این جهت قابل بررسی است. 

از مدت ها پیش کی حرکت فرهنگی و سیاسی ازطرف مخالفین اسلام و نظام 
برای تأثیر گذاری بر ذهنیت جامعه، که در بر گیرنده‎ی فکر، اخلاق و ایمان 
مردم است، آغاز شده و امروز جریان تندتر و پرشتاب تری در این زمینه وجود 
دارد. اما به فضل الهی نظام اسلامی در برابر این حرکت ضد مردمی ایستادگی 

خواهد کرد.1
نوع سوم، آن كار فرهنگ‏ىيى است كه فرهنگى است، اما اثرش آنى است، 
قابل پاسخگويى نيست. مثل اينك‏ه مثلًا فرض بفرماييد در يك جامعه‏يى 
بيايند عكسهاى مستهجن را - اين عكسهاى كارهاى جنسى و اينها را - به 
شكل وسيعى توى جوانها پخش كنند. شما چه طور م‏ىخواهيد اين را جواب 
بدهيد؟ اصلًا قابل جواب دادن است؟ اين اصلًا قابل جواب دادن نيست كه. 
وقتى كه يك اثر هنرى، يك نوشته، يك عكس، يك تأثير ويرانگر اخلاقى 
دارد، اين قابل پاسخگويى نيست. اين كار فرهنگى را بايد جلويش را گرفت، 
اين آن مميزى واجب است كه در جنجال عليه مميزى و سانسور و فلان و 
اينها، نبايد هدف را گم كرد. من وظيفهى‏ نظام م‏ىدانم، وظيفهى‏ وزارت ارشاد 
م‏ىدانم، وظيفهى‏ شما كه ناشريد م‏ىدانم كه وقتى يك چنين چيزى مطرح 
م‏ىشود، شما اجازه ندهيد و كمك نكنيد. اين هيچ ربطى ندارد به اينك‏ه ما 
با فكر آزاد موافقيم يا مخالفيم. خب طبيعى است كه با آزاديهايى ما مخالفيم، 
مگر كسى شك دارد؟ با بعضى از آزاديها مخالفيم. ما با آزاديهاى جنسى 
مخالفيم، با آزادى گناه مخالفيم، و اين كارى است كه مردم را به اين طرف 
سوق م‏ىدهد. همين الان هست توى كتابهاى ما. كتابهاى منشور الان وجود 

1. 1388/02/28، ؟؟؟. 
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دارد. من، اگر خوف اين نبود كه با گفتن من، نام يك اثر غلطى تكرار بشود، 
اسمش را م‏ىگفتم. كتابى كه جوانها را به طور واضحى، با شيوه‏هاى هنرى، 
به سمت گناه سوق م‏ىدهد! خب اين، اين يك مسألهى‏ فكرى نيست كه ما 
بگوييم حالا اين منتشر بشود، ما هم جوابش را منتشر كنيم. اين جواب ندارد.1

2. مطبوعات
نويسندگان و گردانندگان مطبوعات، هدايت افكار جامعه و تلاش براي اعتلا  

و ارتقاي آن را وظيفة بزرگ خود بدانند.2
هيچ ترديدى نداريم كه بين مسؤولان و مردم يك حلقهى‏ واسط و وسيعى 
وجود دارد به نام »رسانه« به طور عام و »مطبوعات« به طور خاص. ب‏ىترديد 
مطبوعات ما بايد در تأمين آگاه‏ىهاى صحيح و به موقع مردم تلاش كنند. 
آرمانهاى مردم تلاش كنند،  اصالتها،  ارزشها،  تأمين  بايد در  ما  مطبوعات 
متوجه  را  مردم  هم  معرفت‏آميز،  حركتهايى  باايجاد  م‏ىتوانند  مطبوعات 
مسؤوليت خود كنند و هم مسؤولان را متوجه مسؤوليت‏هاى سنگين خود 
كنند. چنانكه عكس اين اگر اتفاق بيفتد، مطبوعات با حركتهاى جنجال‏برانگيز، 
با ايجاد ابهام و طوفان تشتت و تفرق، م‏ىتوانند هر دو گروه را يعنى هم مردم و 

هم مسؤولين را از آن وظايف اصلى خود منحرف كنند.3
... مطلب اول، در باب جايگاه مطبوعات است. سؤالى كه امروز مطرح است، اين 
است كه مطبوعات در كشور ايران و در نظام جمهورى اسلامى، كجاى كارند؟ 
كه هستند و چه هستند؟ آيا زايد و سربارى هستند؟ زينت‌المجالسى هستند؟ 
يا نه؛ يك عنصر حقيقى و مؤثر و اجتناب‌ناپذير و سازنده‌اند؟ نظر ما، البته، 

1. پس ازبازديد از نمايشگاه كتاب در حسينيه‏ى امام خمينى، 1378/2/28.
2. پيام به ملت شريف ايران، در پايان چهلمين روز ارتحال حضرت امام خميني، 1368/4/23.

3. همان. 
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معطوف به نكتهى‌ دوم و جملهى‌ اخير است. ما معتقديم كه مطبوعات براى 
نظام جمهورى اسلامى، يك مقولهى‌ تجملاتى و تشريفاتى نيست. بنابراين، 
افزايش آن، تنوع آن، كيفيت يافتن آن، و اگر خطايى دارد، تصحيح آن، جزو 

كارهاى اساسى در اين نظام است.1
 شايد پرسيده شود: »مگر نظام جمهورى اسلامى چه خصوصيتى دارد كه 
چنين پرداختن و رويكردى به مطبوعات، جزو كارهاى اساسى آن است؟« در 
جواب م‌ىگوييم: خصوصيت اين است كه نظام جمهورى اسلامى يك نظام 
مردمى است و كسى نم‌ىتواند اين را منكر شود. مخالفين ما هم نم‌ىتوانند 

اين را منكر شوند.2
ما اكنون نزديك به صد سال است كه سابقهى‌ روزنامه‌نگارى داريم. به تاريخ 
نشر اولين روزنامه در ايران نم‌ىخواهم اشاره كنم؛ ولى از وقتى كه در شهرهاى 
تبريز، رشت، اصفهان، تهران و مشهد، روزنامه‌هاى متعددى پديد آمد، تا امروز 
حدود صد سال است. عزيزان من! ما حقاً به قدر صد سال پيش نرفته‌ايم و 
اين خسارت است. جالب است كه در برخى مقولات ديگر، كه آنها هم از 
اروپا آمده است و ما گيرندهى‌ آنها هستيم، پيشرفتهاى زيادى داشته‌ايم. ما 
امروز وقتى بين مجلات و روزنامه‌هاى خودمان با مطبوعات معروف دنيا، قائل به 
مقايسه م‌ىشويم، م‌ىبينيم كه هم از لحاظ فنى، هم از لحاظ نوع مطلب آرايى، 
هم از لحاظ احتواى بر مطالب قوى و عميق و تحليلها و وسيع‌نگريها، از آنها عقب 
هستيم! چرا بايد اين طور باشد؟! گيرم كه كشور ما در صنعت و فن‌آورى و دانش 
جديد، از غرب، عقب باشد؛ اما از نظر فرهنگ كه عقب نيست! ما در گنجينهى‌ 
فرهنگى، از آنها عقب نيستيم. شعر ما، نثر ما، انواع ادبيات و فرهنگ ملى ما كه 

1. بيانات در ديدار مديران و مسؤولان مطبوعات كشور، 1375/2/13 .
2. همان. 
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كمبودى ندارد! پس چرا بايد عقب بمانيم؟! من از اين وضع راضى نيستم.1
مطبوعاتى كه طريق سلامت بپيمايند و بنا بر عناد و بدجنسى نداشته باشند. 
اين گونه مطبوعات، در هر رشته‌اى قلم بزنند - سياسى باشند، فرهنگى 
باشند، اقتصادى باشند، دربارهى‌ مسائل خارجى حرف بزنند، در خصوص 
مسائل داخلى حرف بزنند - و هر كارى كه بكنند، به نفع نظام حركت كرده‌اند. 

چرا؟ چون بر مايهى‌ آگاهى مردم م‌ىافزايند.2
اين توقع خوبى نيست كه بنده فلان روزنامه را براى شما اسم بياورم و مثلا 
بگويم بنده فلان روزنامه را به اين ويژگيها نزديك م‌ىبينم؛ بايد خودتان 
انتخاب كنيد... ما روزنامه‌هاى خوب هم داريم. البته نوشته‌اند كه ويژگيهايش 
چيست؟ معلوم است؛ روزنامه‌اى كه هدفش اطلاع‌رسانى سالم، تحليل سالم، 
تحليل خوب، ارائهى‌ مطالب قوى و پرداختن به دغدغه‌هاى عمومى يا اكثر 
مردم، همراه با روشهاى هنرى باشد. اين روزنامه به نظرم روزنامهى‌ خوبى 
خواهد بود. بعضى از روزنامه‌هاى ما اين‌طور هستند؛ بعضى هم نيستند؛ بعضى 

هم خيلى بدند!3
به نظر من، راه برخورد با مطبوعات بد، توسعهى‌ مطبوعات خوب است. اگر 
زمينهى‌ مطبوعاتى در كشور، به شكل مفيد و مناسب پر شود، مطبوعات بد 
- آن چيزى كه شما اسمش را بد م‌ىگذاريد كه حالا نم‌ىدانم ملاك بدى هم 

چيست؛ آن هم خودش يك بحث است - خيلى ميدان پيدا نخواهند كرد.4

1. بيانات در ديدار مديران و مسؤولان مطبوعات كشور، 1375/02/13.
2. همان.

3. پاسخهاى رهبر معظم انقلاب اسلامى به پرسشهاى دانشجويان در دانشگاه صنعتى شريف، 1378/09/01.
4. بيانات در جلسه‌ى پرسش و پاسخ دانشگاه تهران، 1377/02/22.
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2-1. نقش و وظایف مطبوعات
مطبوعات در ايران اسلامى و انقلابى تكليفى بزرگ بر دوش دارند كه هدايت 

افكار و تبيين حقائق و دفاع در برابر تهاجم بيگانگان عناصر مهم آن است.1
جهتگيرى عمدهى‌ مطبوعات، بايد اصلاح فرهنگ عمومى باشد.2

مهمترين وظيفهى‌ مطبوعات در نظام اسلامى، نقش فرهنگى آنان در معرفى 
و دفاع از ارزشها و آرمانهاى مورد قبول اين امت انقلابى و بالا بردن سطح 

آگاهى و معرفت آنان است.3
براى مطبوعات سه وظيفهى‌ عمده قائلم: وظيفهى‌ نقد و نظارت، وظيفهى‌ 
اطلاع رسانى صادقانه و شفاف، وظيفهى‌ طرح و تبادل آراء و افكار در جامعه.4

مردم،  بموقع  و  صحيح  آگاهيهاى  تأمين  در  بايد  ما  مطبوعات  ب‌ىترديد 
تلاش كنند. مطبوعات ما بايد در تأمين ارزشها، اصالتها و آرمانهاى مردم 
ايجاد حركتهاى معرفت‌آميز، هم مردم را  با  بكوشند. مطبوعات م‌ىتوانند 
متوجه مسؤوليت خود كنند و هم مسؤولان را متوجه مسؤوليتهاى سنگين 
اتفاق بيفتد، مطبوعات با حركتهاى  خود نمايند؛ چنانك‌ه اگر عكس اين 
جنجال‌برانگيز و با ايجاد ابهام و توفان تشتت و تفرق م‌ىتوانند هر دو گروه - 

يعنى هم مردم و هم مسؤولين - را از آن وظايف اصلى خود منحرف كنند.5
...از جمله مواردى كه اين‌جا يادداشت كرده‌ام، يىك هم نشر فرهنگ عمومى 
و دانش اجتماعى است كه بايد به آن عمق و كيفيت دهيد. اصلًا مهمترين 
كار شما آقايان و خانمها كه در مطبوعات كار مك‏ىنيد، اين است كه به 

1. حكم انتصاب آقاى شريعتمدارى به سمت نماينده‌ى ول‌ىفقيه و سرپرست مؤسسه‌ى كيهان، 1372/10/01 .
2. بيانات در ديدار وزير و مسؤولان »وزارت ارشاد« و اعضاى »شوراهاى فرهنگ عمومى كشور« 1374/4/19.

3. حكم انتصاب آقاى سيد محمد اصغرى به سمت نمايندگى ول‌ىفقيه، 1370/07/02.
4. بيانات و پرسش و پاسخ در جمع دانشجويان و اساتيد دانشگاه صنعتى امير كبير، 1379/12/09.

5. گفت و شنود به مناسبت ميلاد حضرت فاطمه‌ى زهرا، 1377/07/18.
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كارها كيفيت دهيد؛ هم به كارهاى سياسى، هم به كارهاى فرهنگى و هم به 
كارهاى ادبى. انسان گاهى اوقات در مطبوعات، صفحهى‌‏ شعر را م‌ىنگرد؛ اصلًا 
رغبت نمك‏ىند بخواند. سرمقاله را نگاه مك‌ىند؛ اصلًا هيچ جاذبه‌اى ندارد. پس 
زيبايى در سخن چه شد؟! لطافت زبان فارسى چه شد؟! هنر نويسندگى چه 
شد؟! ذوق چه شد؟! مگر نه كه اين همه براى كيفيت بخشيدن به مطبوعات 
است؟! از واژه‌هاى سنجيده، تعبيرات زيبا و تركيبات نو استفاده كنيد. از هنر، 
از كاريكاتور و از عكس استفاده كنيد. تحليلهاى خوب چاپ كنيد. خوب؛ اينها 
مواردى است كه ما از همهى‌ مطبوعات قسم اول، انتظار داريم رعايت كنند. 

اكثريت مطبوعات هم - اعم از روزنامه و مجله - اينها هستند.1
اى كاش كه صاحبنظران ما برانگيخته بشوند براى طرح بحث‏هاى اصولى در 
مطبوعات. مطبوعات را از حالت كم محتوا خارج كنند، بكشانند به بحثهاى 
تامل برانگيز و ارشاد كننده براى مردم. هميشه ما توصيه مك‏ىنيم كه فرهنگ 

انقلاب را تعميق كنيد. عمق بخشيدن لازمه‏اش همين بحثهاست.2
مطبوعات در ایران اسلامى و انقلابى تکلیفى بزرگ بر دوش دارند که هدایت 
افکار و تبیین حقائق و دفاع در برابر تهاجم بیگانگان عناصر مهم آن است. 
ب‌ىتفاوتى در برابر نیازهاى فکرى ملت ایران و ب‌ىتوجهى به آرمانهاى اسلامى 
و انقلابى آنان که در برخى از مطبوعات کنونى کشور دیده م‌ىشود سیئهىی‌ 
است که در قضاوت عمومى مردم ما در حال و آینده و در نهایت در پیشگاه 
دادگاه الهى در آخرت بخشوده نیست. و مقابله و عناد در برابر این آرمانها که 
آن نیز متأسفانه امروز با سوء استفاده از آزادیهاىی که جمهورى اسلامى خود 

1. بيانات در ديدار مديران و مسؤولان مطبوعات كشور، 1375/02/13.
2. در ديدار با دانش‏آموختگان دانشگاه تربيت مدرس،  1377/6/12.
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را بدان پا‌ىبند دانسته است، در تعدادى نشریات وجود دارد گناهى سنگین و 
فراموش ناشدنى است.1

من البته راجع به زبان فارسى، سالهاست - شايد ده سال بيشتر است - كه با 
صدا و سيما بحث و بگو مگو دارم؛ براى اينك‌ه در آن زمينه پيشرفت كنند؛ 
كارهايى بكنند و اشكالات را بر طرف سازند. اما روزنامه‌ها، از اين جهت از صدا 
و سيما مهمترند. چون مخاطبين آن رسانه، در زمينهى‌ زبان فارسى و نكات و 
ظرايف زبانى و دستورى، فقط از طريق گوش ارتباط دارند و مواردى كه عنوان 
م‌ىشود، لحظه‌اى و گذراست. اما مطبوعات در خانه و كاشانهى‌ ما، براى مدتها 

م‌ىمانند؛ افراد متعددى آن را م‌ىخوانند و در آن تعمق مك‌ىنند. 2
خوب؛ كاغذى را كه شما در هيأت روزنامه يا مجله به دست خواننده م‌ىدهيد، 
براى او »لغت امام«؛ يعنى »زبان معيار« م‌ىشود. اين را چگونه م‌ىخواهيد 
تهيه كنيد؟ آن وقت ناله سر م‌ىدهيم كه زبان فارسى چنين و چنان شد! 
مگر نه اينك‌ه از مطبوعات بايد زبان فارسى را درست كرد؟ مطبوعات، از اين 

جهت، از صدا و سيما مهمتر است. 3

2-2. آسیب‏شناسی مطبوعات
از ما سؤال م‏ىشود - و اين از همه كس قابل سؤال است - كه شما از وضع 
كنونى مطبوعات ايران راضى هستيد يا نه؟ من اگر بخواهم در اين جلسهى‏ 
خصوصى و خودمانى به شما مطلبى عرض كنم، جوابم اين است كه نه، راضى 
نيستم. چرا؟ چون كيفيت مطبوعات در اين كشور متناسب با تاريخ مطبوعات 
در اين كشور نيست. ملاحظه كنيد، اين نكتهى‏ مهمى است. ما دربارهى‏ هر 

1. حکم انتصاب آقاى شریعتمدارى به سمت نماینده‌ى ول‌ىفقیه و سرپرست مؤسسه‌ى کیهان، 1372/10/1.
2. بيانات در ديدار مديران و مسؤولان مطبوعات كشور، 1375/02/13.

3. ؟؟؟ 
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پديده‏يى كه سخن م‏ىگوييم و قضاوت مك‏ىنيم، بايد به تاريخ آن پديده نگاه 
كنيم. يك وقت هست يك پديده‏يى است اگر چه در دنيا سوابق زيادى دارد 
اما اين‏جا تازه وارد شده است؛ خب نم‏ىشود انتظار داشت. يك وقت پديده‏يى 
است كه ضعيف وارد شده است، يا به وسيلهى‏ آدمهاى نالايق وارد شده است، 
نم‏ىشود خيلى توقّعى داشت. لكن يك پديده‏يى است كه سابقهى‏ زيادى 
دارد، خوب هم وارد شده است كه مطبوعات از اين قبيل است كه حالا عرض 
خواهيم كرد. البته مطبوعات، وارداتى است. يعنى جزو بخشهاى مثبت فرهنگ 
غرب است كه ما از آنها گرفتيم. اين، يك وقتى من دربارهى‏ تعاطى فرهنگى 
- نقطهى‏ مقابل تهاجم فرهنگى - بحث مفصلى كردم، اين مصداقش، يىك 
همين مطبوعات است. خب، ما مطبوعات را از غرب فراگرفتيم. آنها سابقهى‏ 
زيادى داشتند در كار روزنامه‏نگارى؛ از اواخر دوران ناصر الدين شاه هم اين 
كار درايران شروع شد و وارد شد و اينها. اوجش هم در دوران مشروطه بود 

كه از دوران مظفرالدين شاه يواش يواش شروع كرد به افزايش پيدا كردن.1 
من البته نكاتى را در ارتباط با مطبوعاتمان يادداشت كرده‌ام كه نشانگر ضعفهاى 
نبود  بين‌المللى،  مسائل  در  قوى  نداشتن  است. حضور  رسانه  اين  موجود 

تحليلهاى قوى، ضعف كارهاى هنرى و ضعف زبان فارسى، از آن جمله است.2
غرب  كارهاى  از  كوركورانه  تقليد  ما،  مطبوعات  ضعفهاى  از  ديگر  ...يىك 
است. گفتيم كه روزنامه‌هاى غرب، از ما قويتر و پخته‌ترند؛ اما معنايش اين 
نيست كه ما شكل عنوان گزينى خود را هم مانند آنها كنيم. فرض بفرماييد 
كيفيت دستور زبان انگليسى، مثلا در عقب و جلو بودن عناصر جمله، با زبان 
فارسى فرق مك‌ىند. آنها طبق دستور و قاعدهى‌ زبان خودشان، شكل عنوان 

1. در ديدار با مديران و مسؤولان مطبوعات كشور، 13/2/1375.
2. بيانات در ديدار مديران و مسؤولان مطبوعات كشور، 1375/02/13.
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را مشخص مك‌ىنند. چه لزومى دارد كه ما در زبان فارسى عينا همان را 
تقليد كنيم؟! در بعضى از روزنامه‌ها م‌ىبينيم كه عينا از شكل عنوان‌گزينى 
روزنامه‌هاى امريكايى و انگليسى تقليد مك‌ىنند؛ كه البته از ما بدتر در اين 
زمينه، عربها هستند! چه لزومى دارد اين كار را بكنيم؟! فارسى، زبانى غنى و 
شيرين است. هزار شيوه در كار فارسى گويى و فارسى نويسى براى عنوان زدن 
وجود دارد. خوب؛ از اين شيوه‌ها استفاده كنيم. البته آنها بعضى از كارهاى 
خوب هم مك‌ىنند كه بايد ياد گرفت. مثلا خوش آهنگ كردن عناوين در 
بين مطبوعات انگليسى، امر بسيار رايجى است. يعنى عنوانهاى خوش آهنگ 
با سجعهاى آغاز كلام م‌ىزنند. البته سجع ما، نه در آغاز كه در پايان كلام و 
جمله است.آنها از اين كارها مك‌ىنند، كه خوب است. اين كارها را اگر به طور 

محدود تقليد كنيم، منعى ندارد؛ گرچه تقليد يكسره، جايز نيست.1
 ]مطبوعات[ فضاى كشور را فضاى تشنج مطبوعاتى قرار ندهند. يعنى پيوسته 
اين به آن و آن به اين بد نگويد. در روزنامهى‌ مربوط به جشنوارهى‌ مطبوعات، 
آقايان مسؤول با چند نفر دربارهى‌ مسائل مطبوعات مصاحبه كرده بودند 
كه آن را م‌ىخواندم. ديدم جوانى در طرح ديدگاههايش عنوان كرده كه 
فضاى مطبوعات و روزنامه‌هاى كشور، فضاى دعواست! راست هم گفته است. 
روزنامه‌ها با هم دعوا دارند. خوب؛ به هم چه كار داريد؟! كار خودتان را بكنيد. 
يك نفر خط يك است، يىك خط دو است، يىك خط سه است. خوب؛ هر 
كس خط خودش را برود، كار خودش را بكند. توقع نيست كه اينها از سلايق 
خودشان، به خاطر ديگرى دست بردارند. هر كسى مبنايى دارد، ممشايى 

دارد، سليقه‌اى دارد.2
1. بيانات در ديدار مديران و مسؤولان مطبوعات كشور، 1375/02/13.

2. همان. 
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اينى كه بنده مكرر توصيه مك‏ىنم به مطبوعات، به رسانه‏ها كه مسؤولانه با 
مسائل كشور برخورد كنند به خاطر همين است. ما نبايد آن چيزى را كه 
دشمن م‏ىخواهد در بين مردم به دروغ و فريب منتشركند، ما نبايد عامل 
دشمن بشويم، كار دشمن را آسان كنيم، تسهيل كنيم؛ همان چيزى را 
كه دشمن م‏ىخواهد در فضاى فكرى جامعهى‏ ما به وجود بيايد، يا فضاى 
فرهنگى، آن را ما براى دشمن كارش را آسان كنيم در داخل كشور به وسيلهى‏ 
مطبوعات، به وسيلهى‏ رسانه‏ها، به وسيلهى‏ تريبونها؛ اين دروغ را، اين فريب را 
{به مردم} به خورد مردم بدهيم؛ اين خيلى خطاى بزرگى است. اگر عمداً با 
توجه انجام بگيرد، خيانت بزرگى است؛ اگر از روى غفلت باشد، خطاى بزرگى 

است؛ بايد خيلى آگاه بود، خيلى بايد مراقب بود.1
خب، حالا ما صد سال تقريباً سابقهى‏ روزنامه‏نگارى داريم - حالا اولين روزنامه 
را نم‏ىخواهم عرض بكنم - از وقتى كه روزنامه رايج شد بين مردم؛ در تبريز؛ 
در رشت، در اصفهان، در تهران، در مشهد، روزنامه‏هاى متعددى پديد آمد؛ تا 
امروز حدود صد سال است. ما صد سال پيش نرفته‏ايم عزيزان من! ما به قدر 
صد سال حقاً پيش نرفته‏ايم. خب، اين خسارت است. در حالى كه در برخى 
چيزهاى ديگرى كه آنها هم از اروپا آمده است - وما گيرندهى‏ آنها هستيم 
- خيلى پيشرفتهاى زيادى داشتيم. ما امروز وقتى نگاه مك‏ىنيم، مقايسه 
مك‏ىنيم بين مجلات خودمان و روزنامه‏هاى خودمان و مجلات معروف دنيا 
م‏ىبينيم كه ما هم از لحاظ فنى، هم از لحاظ نوع مطلب آرايى، هم از لحاظ 
احتواء بر مطالب قوى و عميق و تحليلها و وسيع نگر‏ىها، از آنها عقب هستيم! 
چرا بايد اين‏جور باشد؟ در حالى كه خب، حالا كشور ايران بله، در صنعت و 
تكنولوژى و دانش جديد، عقب است از غرب؛ اما در فرهنگ كه عقب نيست؛ 

1. در ديدار اعضاى ستادهاى نماز جمعهى‏ سراسر كشور، 5/5/ 1381.
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در گنجينهى‏ فرهنگى كه ما عقب نيستيم از آنها. ما كه خب، ادبياتمان، 
شعرمان - عرض كنم كه - نثرمان، مجموعاً در فرهنگمان، فرهنگ ملى ما كه 

كمبودى ندارد. چرا بايد ما عقب بمانيم؟ من راضى نيستم.1
بعضى از اين مطبوعات و روزنامه‏ها و آدمهاى نوبه ميدان رسيدهى‏ ب‏ىخبر 
از همه جا - يا ب‏ىخبر ديگر، آن حمل بر صحبتش ب‏ىخبر است والّ مغرض 
- اينها خيال مك‏ىنند كه اين هنرى است كه ما كشور را بكشانيم به حالت 
ابتذال قبل از انقلاب. در اين جهت دارند سعى مك‏ىنند. چه‏قدر اين غفلت 
است! چه‏قدر تأسف آور است! جوانهاى ما در دورهى‏ جوانى توانستند از آن 
تخديرى كه فضاى كشور شده بود، خودشان را خلاص كنند. يك حركتى 
بكنند و ايران را نجات بدهند. ايران رفته بود؛ گم شده بوديم ما؛ زيردست و 
پاها له شده بوديم. اين سيل گنداب فرهنگ غربى - كه مقدمهى‏ سلطهى‏ 
اقتصادى و سياسى و استعماربه معناى حقيقى كلمه بود - اين ما را از بين 
برده بود در واقع. وسط زمين و هوا دست قدرتمند انقلاب و اسلام به وسيلهى‏ 
همين جوانها كشور را نجات داد؛ همه را نجات داد يك عده‏يى م‏ىخواهند 
اين دورهى‏ افتخارآميز به فراموشى سپرده بشود، برگردند مردم به همان حال 
تخدير قبلى خب، اين را كه م‏ىخواهد؟ دشمنهاى اين كشور م‏ىخواهند، 

دشمنهاى اين ملت م‏ىخواهند.2

2-3. آزادی مطبوعات
معتقدم اگر جامعه‌اى مطبوعات آزاد و داراى رشد و قلمهاى آزاد و فهميده را از 
دست بدهد، خيلى چيزهاى ديگر را هم از دست خواهد داد. وجود مطبوعات 

1. در ديدار با مديران و مسؤولان مطبوعات كشور، 2/13/ 1375.
2.  در ديدار تعدادى از جوانان به مناسبت روز جوان، 1377/2/7.
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آزاد، يىك از نشانه‌هاى رشد يك ملت و حقيقتا خودش هم مايهى‌ رشد 
است؛ يعنى از يك طرف رشد و آزادگى ملت، آن را به‌وجود م‌ىآورد؛ از طرف 

ديگر،آن هم به نوبهى‌ خود م‌ىتواند رشد ملت را افزايش دهد.1
من نه با آزادى مطبوعات مخالفم، نه با تنوع مطبوعات. اگر به‌جاى بيست 
عنوان روزنامه، دويست عنوان روزنامه در اين كشور در بيايد، بنده خوشحالتر 
هم خواهم بود و از اينك‌ه روزنامه‌هاى كشور زياد شوند، هيچ احساس بدى 
ندارم. اگر مطبوعات، آن‌طورى كه در قانون اساسى هست، مايهى‌ روشنگرى 
باشند؛ مصالح كشور را رعايت كنند، به نفع مردم قلم بزنند، به نفع دين قلم 

بزنند، هرچه بيشتر باشند، بهتر است.2
آنچه كه امروز واقعا به عنوان رسالت مطبوعات مطرح است - در كنار آن 
واژهى‌ آزادى، بسيار دستمايهى‌ كلامها و صحبتها شده - اين معنا و مطلب 
است كه رسالت مطبوعات مقصدى است كه وسيله‌اى براى رفتن به آن مقصد 
م‌ىخواهد، كه آن وسيله »آزادى« است. آزادى مطبوعات، بايد وسيلهى‌ تأمين 
رسالت مطبوعات گردد؛ نه آنك‌ه رسالت مطبوعات در پاى آزادى همه‌جانبه 
و ب‌ىبندوبار، قربانى شود! اين همان چيزى است كه برنامه‌ريزان و كارگردانان 
غربى و غربزده - حتى در آن سوى مرزها - امروز با صراحت براى تحققش 

تلاش مك‌ىنند و در واقع شمشيرها را ديگر از رو بسته‌اند!3
ما هم در عمل نشان داديم كه مطبوعات آزادند؛ اين عملكردهايى كه از نظر 
ما بسيار منفى است، وجود دارد؛ اما مطبوعات آزادانه دارند همان كارها را 
مك‌ىنند. اين، خود رد عملىِ كسانى است كه معتقدند آزادى بيان نيست؛ 

1. بيانات و پرسش و پاسخ در جمع دانشجويان و اساتيد دانشگاه صنعتى امير كبير، 1379/12/09.
2. بيانات در ديدار با جوانان در مصلاى بزرگ تهران، 1379/02/01.

3. گفت و شنود به مناسبت ميلاد حضرت فاطمه‌ى زهرا، 1377/07/18.
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نخير، آزادى بيان، نشانه‌اش همين مطبوعاتى است كه عليه دولت، عليه 
نظام و عليه سياستهاى كلى، آزادانه هر چه م‌ىخواهند م‌ىنويسند؛ كسى هم 
متعرض آنها نم‌ىشود. البته مردم هم به اينها خيلى اعتنايى نمك‌ىنند. اين، 

فضل الهى است.1

1. ديدار با مردم گرمسار،  1385/8/21.
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1. ورزش 
اسلام معتقد است كه انسان بايد جسم و روح را با هم پرورش بدهد و پرورش 
جسم مقدمهاي براي پرورش روح است... صبح يك مسلمان دو برنامه عمده 
دارد: اولين برنامه، برنامه عبادت و نماز است و برنامه بعدي برنامه ورزش و 

سازندگي جسم در صبحگاه است.1
همان طور كه غذا خوردن يكي از برنامههاي روزانه است، درس خواندن، كار 
كردن و عبادت نمودن يكي از برنامههاي روزانه است، ورزش هم در كنار اينها 

يكي از برنامههاي روزانه است.2

1-1. ورزش و فرهنگ اسلامی
در محيط ورزش، سعى نشده فضاى فرهنگى اسلامى و سالمى حاكم باشد. 
نه اينك‌ه ورزشكاران ما آدمهاى خوبى نيستند؛ نخير، آدمهاى بسيار خوب و 
مؤمن و متقى و پرهيزكار در ميانشان هست؛ منتهى فراتر از اين بايد باشد. 

1. همان 
2. تعليم و تربيت از ديدگاه مقام معظم رهبري، ص 64؛ مصاحبه با مجله ورزش، 1366/5/21.

فصل دوم: قالبهای تفریحی 
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محيط ورزشى ما بايد محيط عفيفى باشد. عفت، معناى خيلى عجيب و 
وسيعى دارد. سلامت نفس يك انسان، در هرجايى خودش را نشان م‌ىدهد. 
محيط ورزش، بايد محيط عفيف باشد. در آن بايستى هرزگى، شلختگى و هر 
چيز غير عفيفانه مشاهده نشود. ما بايد اين فضا را در محيط ورزشمان به وجود 

آوريم و اگر اين باشد، در دنيا خواهد درخشيد و ورزش ما ستاره خواهد شد.
و هرزه‌گرى  ولنگارى  و  ب‌ىبندوبارى  اين  از  دنيا  برخلاف تصور خيليها،   ...
خوشش نم‌ىآيد؛ خسته شده است. اين حالت عفت و نجابت و سلامت و حيا 
و اين چيزى كه طبيعى ايرانيها هم هست، اسلام هم همين را توصيه كرده 
است. اين را ما هم بايد در محيط ورزش و در محيطهاى ديگر حاكم كنيم. 
اين، فضاى معنوى - فرهنگى ورزش خواهد شد؛ همان چيزى خواهد شد 
كه شما م‌ىگوييد براى رفتن به مصاف تهاجم فرهنگى، بايستى متمسك به 

فرهنگ خودى شويم و كاملا درست است.1
ماديات انسان از معنويات تغذيه م‌ىشود. امكان ندارد بتوانيد نقش معنويات 
را از زندگى بشر حذف كنيد؛ چون عوامل معنوى، در زندگى بسيار اثرگذارند. 
البته ممكن است مثلا در عرصهى‌ ورزش، در كنار اين عوامل معنوى، عوامل 
ديگرى از جمله حس رقابت، پول، نام و نشان و اين چيزها نقش داشته باشد؛ 
اما عوامل معنوى، از تمام اينها برتر و بالاتر و مؤثرتر است. چرا خودمان را 
از اين عوامل معنوى محروم كنيم؟! ما كه اين همه ورزشكار مؤمن، خوب، 
حزب‌اللهى و جبهه رفته در عرصهى‌ ورزشمان داريم، بايد از آنها به كمال 
استفاده كنيم. يقينا در كارها و پيشرفتهاى شما و اين افتخارى كه به خواست 

خدا كسب كرده‌ايد، معنويات، نقش اصلى را داشته است.2

1. گفت و شنود در ديدار جمعى از جوانان به مناسبت هفته‌ى جوان، 1377/02/07.
2. بيانات در ديدار ورزشكاران جانباز، 1374/06/23.
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مسؤولان ورزش كشور، محيط ورزش را با يادآورى و اقامهى‌ نماز روح بخشند 
و در تعيين وقت مسابقات ورزشى، ساعت نماز را فارغ و زمين و زمان را 

آمادهى‌ برگزارى نماز كنند.1

1-2. ورزش همگانی
براى سلامتى  بايد  همه  بگيرند.  را جدى  ورزش  بايد  مردم،  آحاد  همهى‌ 
خودشان، ورزش را يك ضرورت و كار لازم به حساب آورند. جامعهى‌ ورزشكار، 
جامعهى‌ بانشاط و پرتلاش و زنده و كارآمد خواهد بود. عادت ورزش را به 
فرزندان خودتان هم منتقل كنيد. كودكان و نوجوانان - بخصوص جوانان - را 
به ورزش كردن وادار كنيد. حتى افراد مسن و پير هم بايد ورزش كنند - هر 
كسى ورزش متناسب با حال خود - ورزش، يك كار لازم و يك وظيفه است 
كه براى نشاط و طراوت دائمى جامعهى‌ لازم است. امروز جامعهى‌ ما به اين 

طراوت و اين نشاط احتياج دارد.2
عقيده‏ام در باب ورزش همين است كه بارها گفتم. من ورزش را براى عموم 
مردم لازم م‏ىدانم. براى جوانها لازم م‏ىدانم، براى غيرجوانها - ميانسال هم، 
پيرمردها - واجب م‏ىدانم و پيرزنها. واجب يعنى اگر براى جوانها لازم است، 
براى ماها واجب است. چون مسألهى‏ مرگ و زندگى است براى افراد ميانسال 
را خواهند داشت.  بكنند زندگى سالمى  اگر ورزش  اين‏جورى است.  واقعاً 
خواهند گذراند. اگر ورزش نكنند دچار بيمارى و اينها خواهند شد. البته 
براى جوانها هم لازم است. چون آنها هم اگر به ورزش روى بياورند سلامت 
و نشاط و شادابى و زيبايى و همه چى در ورزش با هم هست؛ بنابراين من 

1. پيام به اجلاس نماز، 1376/7/7.
2. بيانات در مراسم افتتاحيه‌ى مانور فرهنگى، ورزشى جانبازان و معلولان كشور، 1376/6/15.
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براى عموم مردم - از زن و مرد - ورزش متناسب با خودشان را لازم م‏ىدانم. 
لزوماً منظورم ورزشهاى قهرمانى و شركت در مسابقات نيست. نه، بعضى خيال 
مك‏ىنند ورزشكار بودن يعنى حتماً در مسابقات شركت كنند. زن ورزش 
كند، يعنى حتماً بايد در مسابقات شركت كند. نه، ورزش كنند، مثل اينك‏ه 
غذا م‏ىخورند؛ مثل اينك‏ه كارهاى روزانه‏شان را انجام م‏ىدهند؛ مثل اينك‏ه 
درس م‏ىخوانند؛ ورزش هم همين‏جور يىك از برنامه‏هاى حتمى زندگيشان 

بايد باشد.1
به ورزش اهميت بدهيد؛ من روى ورزش بخصوص تأكيد مك‏ىنم. من ورزش 
را به عنوان يك كار بين‏المللى، يك كار نمايشى، يك كار هيجانى، در درجهى‏ 
دوم م‏ىدانم؛ در درجهى‏ اول، ورزش براى تقويت جسم و سلامت جسم است 

كه اين را براى همهى‏ جوانهاى كشورمان از زن و مرد لازم م‏ىدانم.2
توصيه اين است كه جوانها ورزش كنند. من هر وقت چشمم به ارتفاعات 
شمال تهران م‌ىافتد و م‌ىبينم كه در اين منطقهى‌ ضلع شمالى تهران - يعنى 
از منتهاى شرق تا منتهاى غرب - شايد حدود ده معبر وجود دارد كه مردم 
را به اين سلسله كوههاى با عظمت و بسيار مصفا متصل مك‌ىند؛ اما مردم 
استفاده نمك‌ىنند، تأسف م‌ىخورم. هر وقت به كوه م‌ىآيم، وقتى م‌ىبينم 
خلوت است، تأسف م‌ىخورم كه چرا جوانها و حتى غير جوانها از اين نعمت 
الهى و اين فرصت كمياب استفاده نمك‌ىنند. خود من از حدود عيد نوروز، 
كوه‌پيمايى را شروع مك‌ىنم تا اواسط پاييز؛ يعنى وقتى كه يخ م‌ىبندد و در 
كوهستان خطر لغزيدن هست. بعد از آن ديگر به كوه نم‌ىآيم. در واقع در 
هر سال، چهار پنج ماه اين كار را تعطيل مك‌ىنم. اما در آن هفت، هشت ماه 

1. بیانات در ديدار با جمعى از جوانان، 11/13/ 1377.
2. بیانات در ديدار جوانان اصفهان 1380/8/12.
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ديگر، تا اواسط پاييز، بنايم بر اين است كه هفته‌اى سه مرتبه بيايم. البته اغلب 
اوقات پيش نم‌ىآيد كه بتوانم هفته‌اى سه بار بيايم. يعنى هفته‌اى دوبار يا 
هفته‌اى يك بار م‌ىشود؛ لكن كمتر از هفته‌اى يك بار نم‌ىشود. البته اين‌جا 
را كه ملاحظه مك‌ىنيد، راه طولانى است. براى من، مسير »كلك چال« 
مقدارى زياد است. از اين‌رو هميشه به »كلك‌چال« نم‌ىآيم. هر سال يك يا 
دو بار اين‌طور راههاى طولانى را م‌ىآيم و در غير اين يىك دو بار، معمولا راه 
م‌ىافتم از طرفى - يىك از همين راههايى كه معمول هست و مردم م‌ىروند، 
يا بعضى راههاى خلوت‌تر - حدود يك ساعت م‌ىروم بالا و برم‌ىگردم. خوب؛ 
شما سن مرا هم ملاحظه كنيد. جوانهايى كه در كوهستان راه م‌ىروند، در 
حدود سنين س‌ىسال و س‌ىودو سه سال و كمترند. اينها همه جاى فرزندان 
من محسوب م‌ىشوند. وقتى كه من با اين سن و با اين همه اشتغالات - واقعا 
وقت گذاشتن من براى ورزش يك مجاهدت است - بتوانم از لابلاى كارهاى 
فراوان و متراكم، وقتى براى ورزش باز كنم و با وجود بالا رفتن سن و انحطاط 
مزاجى، مقيدم به كوهستان بيايم، شما ببينيد كه جوانها چه وظيفه‌اى دارند!

توصيهى‌ من اين است كه جوانها به من نگاه كنند. من وقتى به كوه م‌ىآيم 
و گاهى م‌ىبينم حتى از من مسن‌تر هم كسانى م‌ىآيند كه با استحكام و 
استقرار جسمانى و قرص و محكم اين راه را طى مك‌ىنند، واقعا لذت م‌ىبرم. 
البته اين نكته را تأكيد كنم كه وقتى م‌ىگوييم جوانها، معنايش اين نيست 
كه ورزش مخصوص جوانهاست. نخير؛ همان‌طور كه ورزش براى جوانها لازم 
است، براى مسن‌ترها هم لازم است. بلكه م‌ىشود گفت براى جوانها لازم است، 
براى مسن‌ها واجب مؤكد است. توجه كرديد؟ چون اگر كسانى كه پا به سن 
گذاشته‌اند، ورزش نكنند، پيرى زودرس به سراغشان خواهد آمد و قطعا دچار 
عوارض پيرى خواهند شد و از كار خواهند افتاد. چرا كسى كه م‌ىتواند كار 
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و تلاش كند و عمر خود را ده، بيست سال با ورزش، بر حسب روال طبيعى 
استمرار بخشد، اين كار را نكند؟ من حرفم اين است. از اين رو توصيه مك‌ىنم 
همه ورزش كنند؛ هم جوانها، هم پيرها، هم ميان‌سالها، هم مردها و هم زنها. 
زنها هم بايد ورزش كنند. گاهى من در همين راه »كلك چال« كه از پايين به 
بالا م‌ىآيم، يا بعكس به طرف پايين م‌ىروم، خانمهايى را م‌ىبينم كه با چادر 
مشىك اين راه را طى مك‌ىنند. با اينك‌ه قسمتى از اين راه، بسيار ناهموار و يا 
به قول ما مشهديها قلب است، در عين‌حال خانمها اين راه ناهموار را تحمل 
مك‌ىنند و با چادر مشىك م‌ىآيند. خوب؛ اين همت است ديگر. من اين‌طور 
زنها و همچنين افراد مسنى كه اين راههاى طولانى را طى مك‌ىنند و م‌ىروند، 

بسيار تحسين مك‌ىنم.
بنابراين توصيهى‌ ما به همهى‌ مردم اين است كه ورزش كنند. البته از ميان 
همهى‌ ورزشها توصيهى‌ ورزش خاصى را نمك‌ىنيم. هر كس به هر ورزشى 
كه دوست دارد و با وضع و طبيعت و امكانات او متناسب است، بپردازد. منتها 
ب‌ىخرجترين ورزشها كوهنوردى است. اين را كه ما امتحان كرده‌ايم، هيچ 
خرجى ندارد؛ حتى يك توپ كوچك هم لازم ندارد. آدم كفشش را پايش 
مك‌ىند و م‌ىزند به كوه و راه م‌ىرود و ورزش مك‌ىند و از اين هواى خوب 
و مناظر طبيعى استفاده مك‌ىند. توصيه مك‌ىنم كه حتما ورزش را فراموش 

نكنيد.1

1-3. ورزش پهلوانی
اين برنامهى‌ ورزش محلى يقيناً بر بسيارى از كارهاى تقليدى ترجيح دارد؛ 
ورزش پهلوانى است و سرشار از سنتهاى ايرانى و اسلامى است. اين نكات را 

1. مصاحبه در هنگام كوهپيمايى، 1375/06/02.
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بايد هميشه به ياد داشته باشيم كه آنچه متعلق به ما و مربوط به خود ماست، 
با عقايد ما، با ايمان ما آميخته است؛ آنچه وارداتى است، اگر بخواهيم شكل 
ايمانى و اسلامى و ايرانى به آن بدهيم، بايد اين عناصر را در آن تزريق كنيم. 
آنچه مربوط به خود ماست، به طور طبيعى پيكرهى‌ آن، پيكرهى‌ دينى و 

ايمانى است.1

1-4. ورزش قهرمانی
من اعتقاد دارم كه ورزش قهرمانى هم لازم است. اگر ورزش قهرمانى نباشد، 
اين ورزش همگانى اصلا تحقق پيدا نخواهد كرد. هميشه بايستى يك قله 
داشته باشيم، تا در دامنه‌ها افراد زيادى حركت كنند؛ لذا ورزش قهرمانى 
به اين دليل واجب و لازم است. البته ورزش قهرمانى و شركت در ميدانهاى 
بين‌المللى، منافع ديگرى هم دارد و آن، سربلندى و اشتهار ملت است. نشان 
دادن اين است كه ملت ما با عزم و اراده است؛ چنين جوانانى دارد، چنين 
كارهايى مك‌ىند، چنين برنامه‌ريز‌ىاى مك‌ىند. اين در واقع بروز ملى در يك 
ميدان جهانى است. ورزشهاى قهرمانى و شركت در ميدانهاى بين‌المللى، اين 

فوايد را هم دارد.2
 نم‌ىخواهيم همه قهرمان شوند و نم‌ىشوند هم؛ اما م‌ىخواهيم همه به اين 
نقطه‌هاى اوج بنگرند تا انگيزه پيدا كنند و به دنبال آن بروند؛ به حدى كه 
هيچك‌س نباشد كه ورزش نكند. بنده مايلم كه جامعه و كشور ما اين‌گونه 

باشد.3

1 . بيانات در دیدار بسيجيان استان خراسان شمالى،‌ 1391/7/23.
2. بيانات در دومين روز از دهه‌ى مباركه‌ى فجر )روز انقلاب اسلامى و جوانان(، 1377/11/13.

3. بيانات در ديدار ورزشكاران جانباز 1374/6/23.
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 ايران نبايد در ميدانهاى بين‌المللى ورزشى، جزو آن رده‌هاى آخر باشد؛ بايد 
يىك از سه كشور اول در مجموعه ورزشهاى جهانى باشد. نم‌ىگويم حتما اول 
يا دوم باشد؛ نه، طبعا در صدر بايد قرار گيرد. علتش اين است كه ما سابقهى‌ 
زياد ورزشى داريم؛ ما جوانان سالمى داريم؛ ما آب و هواهاى مناسب رشد 
بدنى داريم؛ انسانهاى با استعدادى داريم و بايد در دنيا پيشرفت داشته باشيم.

البته ورزشهاى بومى ما - ورزشهايى كه مربوط به سابقه و فرهنگ گذشتهى‌ 
ماست - متأسفانه مهجور است و دست خود ما نيست. خيلى از ورزشها در 
كشور ما مهجور است و من در آن ديدار از آنها اسم آوردم. چوگان كه جزو 
ورزشهاى قديمى ماست؛ بعضى از اين ورزشهاى زورخانه‌اى هم، ورزشهاى 
م‌ىتوانيم  ما  اصلا  شود.  مطرح  دنيا  در  م‌ىتواند  اينها  است.  خوبى  خيلى 
ورزشهايى را در دنيا ابداع كنيم. يك روز فوتبال در دنيا نبود؛ اما آن را به‌وجود 
آوردند. يك روز بسكتبال در دنيا نبود؛ اما آن را به‌وجود آوردند. بنابراين 
چرا ورزشكاران ايرانى و صاحب‌نظران ايرانى در ورزش، نوآورى نكنند؟ الان 
صحبت نوآورى بود؛ يىك از ميدانهاى نوآورى، ورزش است. نوآورى كنند، 

كارهاى جديد بكنند؛ هم در مسائل ورزشى، هم در خود ورزش.
... من همه را به ورزش توصيه مك‌ىنم. پهلوانان و قهرمانان و متخصصان و 
فنانان ورزش را به نوآورى، به جديت و كوشش در كسب مهارتهاى بيشتر و 
قدرت بدنى بيشتر، براى اينك‌ه در ميدانهاى بين‌المللى پيش بروند، توصيه 
مك‌ىنم. كسانى را هم كه مسؤولان اين مجموعه‌هاى ورزشى هستند، توصيه 
مك‌ىنم به اينك‌ه هرچه م‌ىتوانند، براى ورزشكاران امكان فراهم كنند كه اين 

كارها انجام گيرد.1

1. بيانات در دومين روز از دهه‌ى مباركه‌ى فجر )روز انقلاب اسلامى و جوانان(، 1377/11/13.
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صهيونيست‌ها در اين صد سال اخير و بخصوص در اين دهها سال اخير چه 
خرجى كرده‌اند تا انسانها را بدون هويت معنوى بار بياورند و به ب‌ىبندوبارى 
و ب‌ىاعتقادى و لااباليگرى در عقيده و ايمان دينى بكشانند؟ شما وقتى بعد 
از پيروزى روى تشك كشتى يا محل وزنه‌بردارى يا در هر نقطهى‌ ديگرى، 
دست‌تان را بلند مك‌ىنيد، خدا را شكر مك‌ىنيد، به سجده م‌ىافتيد يا نام 
بزرگان دين را بر زبان م‌ىآوريد، در واقع داريد همهى‌ سرمايه‌يى را كه آنها 
خرج كرده‌اند، با يك حركت ساده دور مك‌ىنيد؛ خداى متعال به شماها كمك 

و الهام مك‌ىند كه اين كار را انجام بدهيد.1
ان‏شاءالله كه موفق باشيد. خيلى خب؛ شما كه نم‏ىدانيد من چه م‏ىخواهم 
بگويم كه از حالا خواستيد بنويسم. آقاى جديدى ماشاءالله با يال و كوپال 
پهلوانى و قهرمانى شعر و اينها، اهل شعر و اينها هم هستيد. خيلى خب، خيلى 
خوب است...  ان‏شاءالله كه موفق باشيد. عرض كنم كه حالا اينك‏ه گفتيد كه 
با اين جاده سنگلاخ نم‏ىدانم قهرمانى ممكن نيست. شما كه نشان داديد 
ممكن است. چطور م‏ىگوييد ممكن نيست؟ شما خودتان با همين جادهى‏ 
سنگلاخ و با اين مشكلات امسال شما و خادمها و خيلى از اين بچه‏ها كشتى 
گير خوب الحمدللَّ توانستيد به قهرمانى برسيد. در رشته‏هاى ديگر ورزشى 
ما بچه‏هاى خيلى خوبى داشتيم بسيار خوب درخشيدند و كارهاى خوبى را 
انجام دادند همين جاده سنگلاخ هم بوده. پس معلوم م‏ىشود كه با تلاش و 
كوشش و اراده و عزمى كه بخصوص در ورزشكاران برجسته اين اراده و عزم 
محسوس است و ديده م‏ىشود م‏ىتوان از جاده‏هاى سنگلاخ هم گذشت و با 

مشكلات م‏ىتوان دست و پنجه نرم كرد.2

1. بيانات در ديدار با ورزشكاران شركتك‌ننده در المپيك و پارالمپيك، 1383/07/14.
2. همان. 
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البته ورزش قهرمانى و شركت در ميدانهاى بين المللى، منافع ديگرى هم 
دارد و آن سربلندى ملت است، اشتهار ملت است، نشان دادن اين است كه 
اين ملت با عزم و اراده است، چنين جوانهايى دارد، چنين كارهايى مك‏ىند. 
چنين برنامه‏ريزى مك‏ىند، اين در واقع بروز ملى است در يك ميدان جهانى. 
اين فوايد را هم ورزشهاى قهرمانى و شركت در ميدانهاى بين المللى دارد؛ 
به اين دليل من با همهى‏ اينها موافقم. البته از وضع بودجهى‏ امسال ورزش 
من اطلاعى ندارم. يعنى بودجه به دولت ارتباط پيدا مك‏ىند و به مجلس. من 
دقيقاً الان نم‏ىدانم، البته بودجه را من گوش مك‏ىردم از تلويزيون گاهى و 
كتابچهى‏ بودجه را هم م‏ىآورند پيش ما، ليكن من بطور مشخص نم‏ىدانم 
وضع بودجهى‏ ورزش چگونه است كه شما را به نگرانى انداخته و مسؤولين 
ورزش هم علاقه‏مندند به اينك‏ه اين كار را انجام بدهند و ليكن من نه، از وضع 
كنونى ورزش در كشورمان رضايت كامل ندارم؛ نخير. يعنى خب، يك حركتى 
است، اما نه ورزش همگانى، خيلى همگانى است؛ نه ورزش در ميدانهاى بين 
المللى آن چنان كه بايد موفق است. من گفتم همان‏طور كه شما نقل كرديد 
به مجموعهى‏ فدراسيونها و - عرض كنم كه - مسؤولين ورزشى و عده‏يى از 
ورزشكاران كه چندى پيش آمده بودند اين‏جا گفتم، گفتم من اعتقادم اين 
است كه ايران نبايد در ميدانهاى بين المللى جزء آن رده‏هاى آخر باشد. يىك 
از سه مجموعهى‏، سه كشور اول در مجموعهى‏ ورزشهاى جهانى بايد باشد. 
نم‏ىگويم اول باشد حتماً، يا دوم باشد نه، طبعاً در صدد بايد قرار بگيرد و 
اين علتش اين است كه ما سابقهى‏ زياد ورزشى داريم، ما جوانهاى سالمى 
داريم، ما آب و هواهاى مناسب رشد بدنى داريم. انسانهاى با استعدادى داريم 

و بايست در دنيا ما پيشرفت داشته باشيم.1

1. همان. 
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من آقاى استيلى را بعد بوسيدم، ايشان كه آمد پيش من گفتم به پاداش 
آن گل پيشانى شما را م‏ىبوسم و بوسيدم. عرض كنم كه تماشاى ورزش از 
تلويزيون نه، متأسفانه خيلى فرصت نمك‏ىنم. گاهى چرا. خيلى به ندرت. لكن 
مجال اينك‏ه بنشينم پاى برنامه‏هاى تلويزيون و تماشا بكنم ندارم، از طرفى 
هم چون بيشتر ورزشهايى پخش م‏ىشود فوتبال است، من هم در فوتبال 
خيلى سررشته‏يى ندارم، يعنى در واقع هيچ سررشته‏يى ندارم و در جوانى 
هم فوتبال بازى نمك‏ىردم - واليبال چرا، اما فوتبال بازى نمك‏ىردم در بچگى 
و جوانى - اين است كه خيلى فرصت پيدا نمك‏ىنم. لكن آن شبى كه آن به 
اصطلاح بازى ايران و امريكا بود، آن شب من نگاه كردم. البته حقيقتش اين 
است كه آن شب هم نم‏ىخواستم نگاه كنم، تصميم نداشتم؛ چون دير وقت 
بود - وقت خواب من بود - لكن همين‏طور كه نشسته بودم، روشن كردم و 
ناگهان مواجه شديم با گل ايشان و ديگر خواب از سرم رفت و نشستم تا آخر 
بازى را تماشا كردم. اما اينك‏ه آن پيام را من دادم. ببينيد، من به اين آقايان 
وقتى كه آمدند پيش من مفصل صحبت كردم و گفتم، البته آن ديدار پخش 
نشد و مردم از محتواى آن ملاقاتى كه با اين جوانها داشتم مطلع نشدند، حالا 
يك جمله‏اش را به شما م‏ىگويم. قبل از آن ديدار، شايد چند هفته - يك ماه 
يا بيشتر - رسانه‏هاى حالا وابسته به امپراطورى رسانه‏يى خبرى - اين‏جورى 
بگويم من - تبليغ مك‏ىردند روى اينك‏ه اين بازى، بازى سياسى است. با 
اينك‏ه همه م‏ىگويند فوتبال و ورزش سياسى نيست، اما همه تبليغ مك‏ىردند 
كه اين يك بازى سياسى است و دو هدف مورد نظر بود. يىك مسألهى‏ تعامل 
ايرانى، امريكايى در اين بازى، يعنى واقعاً اين را تبليغ مك‏ىردند. من نم‏ىدانم 
شماها چه‏قدر مطلع بوديد، اما ما كه در جريان خبرهاى خارجى و گفتارهاى 
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راديوهاى گوناگون دنيا قرار م‏ىگيريم من م‏ىديدم پر است از اين مسأله يىك 
اين بود. دوم اينك‏ه پيش‏بين‏ىهاى عمده بخصوص از طرف خود امريكاييها - 
ولو صريحاً هم اظهار نمك‏ىردند از بياناتشان معلوم بود - اين بود كه ايران گل 
خواهد خورد نه اينك‏ه گل خواهد زد و در يك موقعيت ويژه‏يى رئيس جمهور 
امريكا هم م‏ىآيد و از موضع اقتدار و بزرگ‏منشى و بزرگوارى يك پيام هم 
م‏ىدهد كه بله حالا گل را به شما زديم اما بالاخره بياييد دست دوستى به هم 
بدهيم و اينها و بنا بود آن شب از تلويزيون سراسرى پخش بشود پيام رئيس 
جمهور امريكا. اين گل و بعد دنبالهى‏ بازى كه بچه‏هاى عزيزمان ادامه دادند. 
قضايا را صدوهشتاد درجه تغيير جهت داد و حقيقتاً مظهرى شد از وضعيت 
ملت ايران در مقابل امريكا. اينك‏ىه آن‏جا من تو آن پيام گفتم كه مظهر، 
نخواستم بگويم اين آقا كه گل زده، براى خاطر جنبهى‏ سياسى گل زده، 
نه؛ ايشان بازى فوتبال مك‏ىند. ماهر است، با تكنيك آشناست، از حريفش 
قويتر است، گل را زده. هركس بود اين گل را م‏ىزد. يعنى هركس هم جاى 
ايشان بود اين گل را م‏ىزد، هركسى هم جاى او بود آن گل را م‏ىخورد، بحث 
اين نبود كه اين گل به خاطر مسألهى‏ سياسى زده شده. اما اين گل هويت 
سياس‏ىيى را كه در دنيا داده بودند به كلى به عكس خواست آنها عوض كرد و 
من از اين موقعيت حداكثر استفاده را كردم، آنها هم خيلى عصبانى شدند، بعد 
هم همه در دنيا - همان امپراطورى خبرى - گفتند فلانى فوتبال را سياسى 
كرد. خب، گفتند كه ما چند هفته است كه داريم خودمان سياسى مك‏ىنيم 

و اين بود كه آن پيام هم به اين شكل صادر شد.1

1. همان. 
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1-5. ورزش بانوان
زنها هم بايد ورزش كنند. گاهى من در همين راه »كلك چال« كه از پايين به 
بالا م‌ىآيم، يا بعكس به طرف پايين م‌ىروم، خانمهايى را م‌ىبينم كه با چادر 
مشىك اين راه را طى مك‌ىنند. با اينك‌ه قسمتى از اين راه، بسيار ناهموار و 
يا به قول ما مشهديها قلب است، درعين‌حال خانمها اين راه ناهموار را تحمل 
مك‌ىنند و با چادر مشىك م‌ىآيند. خوب؛ اين همت است ديگر. من اين‌طور 
زنها و همچنين افراد مسنى كه اين راههاى طولانى را طى مك‌ىنند و م‌ىروند، 

بسيار تحسين مك‌ىنم.1

1-6. مدیریت ورزش
اگر در عالم ورزش، مسؤولان ورزش به اين دو كار بپردازند - يعنى از يك 
طرف، رسيدن علمى، برنامه‌ريزى دقيق براى ورزش از همه جهت؛ گزينش، 
تكنيك، كار، تربيت، تمرين و از طرف ديگر، رسيدن به فضاى فرهنگى ورزش 
- من خيال مك‌ىنم كه محيط ورزشى ما پيش خواهد رفت و خيلى هم خوب 

خواهد شد.2
... اول، برنامه‌ريزى كلان و تصميم‌گيرى اساسى در مورد گزينش ورزشى 
كه بايد براى آن سرمايه‌گذارى كرد. بالاخره جامعهى‌ ايرانى اقتضايى دارد، 
استعدادى دارد. كدام ورزشها بايد مورد توجه قرار گيرد؟ و با چه روحيه 
و پيگير‌ىاى؟ در همين خصوص، من يىك، دو سال پيش، با ورزشكاران و 
مسؤولان ورزش كشور مفصل صحبت كردم. من عقيده‌ام بر اين است كه 
اگر ما در اين بخش سرمايه‌گذارى كنيم و درست بينديشيم و تدبير نماييم، 

1. همان 
2. گفت و شنود در ديدار جمعى از جوانان به مناسبت هفته‌ى جوان، 1377/2/7.
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بلاشك در ميدانهاى ورزشى دنيا همان اتفاقى خواهد افتاد كه در جنگ به 
وسيلهى‌ بسيجيها و سازمانهاى نظامى ما - كه از همهى‌ تجهيزات مدرن 
دنيا تقريبا منقطع بودند - اتفاق افتاد. ديديد كه در جنگ چه كردند و چه 
افتخارى آفريدند! همين الان در ورزش واليبال جانبازان و معلولان، همين 
اتفاق افتاده است و اين برادران مرتب افتخار م‌ىآفرينند. يا مثلا در كشتى، 
خود شما و برادرتان و بعضى از برادران ديگر، واقعا افتخارات بزرگى را به كشور 
داديد. ما در همهى‌ ميادين ورزشى م‌ىتوانيم اين‌گونه باشيم. هيچ دليلى ندارد 
كه ما در فوتبال، يا در واليبال، يا در اسب سوارى، يا در بعضى از ورزشهاى 
سنتى خودمان - مثل چوگان - يا در ورزشهاى انفرادى رزمى، يا در شنا، 
نتوانيم به مصاف ورزشكاران برجستهى‌ دنيا برويم. علت اينك‌ه اين وضعيت 
نابسامان فعلى وجود دارد، آن است كه بر روى تربيت و پيشرفت و استفاده از 

تكنيك، برنامه‌ريزى نشده است. اين يك اشكال است.1
من به مسؤولين ورزشى توصيه كردم، باز هم توصيه مك‏ىنم. چندين رشتهى‏ 
ورزشى مناسب را كه از نظر منطق ما و فرهنگ ما معنا دارد، مضمون دارد، 
اينها را انتخاب كنيد، روى آن سرمايه‏گزارى كنيد. منظورم فقط سرمايه 
گزارى مادى نيست. سرمايه‏گزارى معنوى، يعنى همت به خرج بدهيد، تلاش 
لازم را بكنيد، گزينشهاى خوب را بكنيد تا جوانان ما ميدان پيدا كنند در 
اين رشته‏هاى ورزشى، در دنيا سرآمد بشوند. بعضى از اين ورزشها، ورزشهاى 
اصالتاً ايرانى است كه از تاريخ ما براى ما به يادگار مانده است، مثل سواركارى 
يا چوگان بازى، يا بعضى از همين شاخه‏هاى ورزش باستانى، بعضى هم 

1. گفت و شنود در ديدار جمعى از جوانان به مناسبت هفته‌ى جوان، 1377/02/07.
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ورزشهايى است كه از ديگران آموختيم، ولى آنها را م‏ىپسنديم. مثل اين 
ورزشهاى دسته جمعى، يا ورزش‏هاى رزمى. اينها را گزينش كنند، روى اينها 

برنامه‏ريزى كنند، همت كنند.1 
البته ورزشهاى بومى ما، ورزشهايى كه مربوط به سابقه و فرهنگ گذشتهى‏ 
ماست متأسفانه مهجور است، و دست خود ما نيست. خيلى هست و من 
آن‏جا اسم آوردم. چوگان را كه خب جزء ورزشهاى قديمى ما است. بعضى 
از اين ورزشهاى زورخانه‏يى، ورزشهاى خيلى خوبى است؛ م‏ىتواند اينها در 
دنيا مطرح بشود. اصلًا م‏ىتوانيم ورزشهايى ابداع بكنيم. خب، يك روز فوتبال 
در دنيا نبود، به وجود آوردنش. يك روزى بسكتبال نبود، به وجود آوردند. 
خب، چرا ورزشكاران ايرانى، صاحب نظران ايرانى در ورزش نوآورى نكنند 
- همان‏طور كه الان صحبت نوآورى بود - يىك از ميدانهاى نوآورى ورزش 
است. نوآورى كنند، كارهاى جديد بكنند. هم در مسائل ورزشى، هم در خود 
ورزش و در ورزش همگانى... پهلوانها و قهرمانها و متخصصين و فنانين ورزش 
را توصيه مك‏ىنم به نوآورى. به جديت و كوشش در كسب مهارتهاى بيشتر و 
قدرت بدنى بيشتر براى اينك‏ه در ميدانهاى بين المللى پيش بروند و كسانى 
را كه مسؤولين اين مجموعه‏هاى ورزشى و اينها هستند اينها را هم توصيه 
مك‏ىنم به اينك‏ه هرچه م‏ىتوانند براى ورزشكاران امكان فراهم كنند كه اين 

كارها انجام بگيرد. 2

1. در مراسم افتتاحيه مانور فرهنگى ورزشى جانبازان و معلولان كشور، 1376/6/15.
2. همان. 
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2. سفر و برگزاری اردوها

2-1. سفرهای زیارتی)حج، عتبات، مشهد مقدس و...(
شروع سال جديد در زير سايه نورانى مرقد مطهّر حضرت ثامن‏الائمه )عليه 
آلاف التحيّة والثّناء(، توفيقى براى همه ماست؛ چه مردم عزيز مشهد كه در 
طول سال هم از اين نعمت بزرگ برخوردارند و چه زوّار مشتاق و علاقه‏مندى 
كه از شهرها و مناطق ديگر عاشقانه تشريف آورده‏اند. حضور در اين مرقد 
مطهّر و زير سايه اين پايگاه نورانى، معنوى و الهى، فرصتى است كه همه 
ما بتوانيم به وظايفى كه به طور معمول، مخصوص شروع سال است، توجّه 
كنيم. وظايفى كه مربوط به مقاطع است و از جمله مقاطع براى همه ملتها و 
كشورها، مقطع سال است كه شمارش تاريخ، زندگى و عمر خود را با حساب 

آن مقطع انجام م‏ىدهند.1
شروع  ايام  اين  در  تا  فرمود،  نصيب  را  توفيق  اين  كه  شكرگزارم  را  خدا 
ثامن‏الحجج  حضرت  منوّر  مرقد  سايهى‏  در  شمسى،  هجرى  جديد  سال 
)عليه‏آلاف‏التّحيّةوالثّناء( و در كنار شما مردم مؤمن و مبارز و پيشگام و انقلابى 
شهر مشهد باشم و در زمرهى‏ زوار مشتاق اين بزرگوار قرار گيرم. از خداوند 
متعال خواستارم كه ما را همواره در سايهى‏ ولايت و رهبرى و محبت اين 
بزرگوار قرار بدهد و كشور ايران عزيز را - كه كشور حضرت صاحب‏الزّمان 
)عجّل‏الله‏تعال‏ىفرجه( و متعلق به اين خاندان عزيز خدا و محبوب نبى‏ّاكرم 

م‏ىباشد - همواره از بركات اين بزرگواران مستفيض بفرمايد.2

1. رهبر معظم انقلاب، ديدار با مردم مشهد و زائران حضرت على‏بن موسى‏الرضا)ع( در صحن حضرت امام خمينى 
.1375/1/4

2. رهبر معظم انقلاب، در اجتماع بزرگ مردم مشهد و زايران حضرت رضا)ع(، 1369/1/2.
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2-2. اردوهای راهیان نور
مردم كشور، اين سنت بسيار ستودنى را از چند سال پيش در پيش گرفتند 
كه بيايند اين مناطق را ساليانه - بخصوص در چنين ايامى در اول سال - 

زيارت كنند. اينجا زيارتگاه است. 1
آنچه مهم است اين است كه ملت ايران اين مقطع تاريخىِ حساس - مقطع 
دفاع مقدس - را هرگز فراموش نكند و سالهاى پرمحنت، ولى پرافتخار دوران 
جنگ تحميلى را هرگز از ياد نبريد. اين آمدنها، اين اظهار ارادتها، اين يادبود 
گرفتنها، كمك ميكند به اينكه اين يادها در ذهنها زنده بماند. من از اين 
حركت راهيان نور - كه چند سال است بحمدالله روزبه‌روز هم در كشور 
توسعه پيدا كرده - بسيار خرسندم و اين حركت را حركت بسيار بابركتى 
ميدانم. و معتقدم اين مقطع حساس براى ما يك تجربه است. شما جوانهاى 

امروز اگر آن روز هم بوديد، توى اين ميدان، با عزم راسخ حاضر ميشديد. 2
براى من مايهى‌ افتخار و سربلندى است كه در اين نقطه، در جمع شما راهيان 
نور و مجموعهى‌ عشاق دل‌باختهى‌ ياد شهيدان حضور داشته باشم. به همهى‌ 
برادران و خواهران عزيزى كه در اين منطقه سكونت دارند و همين‌طور به 
شما برادران و خواهران عزيزى كه از نقاط مختلف كشور براى تكريم شهيدان 

به اين نقطه آمده‌ايد، سلام عرض مك‌ىنم.3
اجتماع عظيمى كه در اين نقطهى‌ برجستهى‌ تاريخى ]دوكوهه[ تشكيل 
شده است، نشانهى‌ بزرگى از قدرشناسى ملت ايران است. از اطراف كشور، 
مردان، زنان، پيران و جوانان به اين نقطه و ديگر نقاطى كه در تاريخِ جنگ 

1 . بیانات در منطقه عملیاتی فتح‌المبين، 1389/۰۱/11.
2 . همان. 

3. رهبر معظم انقلاب، در اجتماع مردم دشت آزادگان، سوسنگرد، بستان، حميديه، هويزه و كاروانهاى راهيان نور، 
در دهلاويه، 1385/1/5.
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تحميلى، نقاط برجسته و فراموش‌نشدنى بوده‌اند، شتافته‌اند و در حقيقت، ياد 
آن جوانان، رزمندگان، دلاوران و مؤمنانى را كه كشور و تاريخ و ملت ما همواره 
مديون آنهاست، گرامى داشته‌اند. البته لازم است با قلب و زبان از مردم عزيزى 
كه امروز از شهرهاى دزفول، انديمشك و شوش در اين جلسهى‌ بزرگ شركت 
كرده‌اند و همچنين از بقيهى‌ هم‌ميهنان ايران‌ىمان كه از سرتاسر نقاط كشور 

به اين‌جا آمده‌اند، سپاسگزارى كنم.1
امروز شركت من در مجموعهى‌ زائران خاك خونين شلمچه، براى بزرگداشت 
ياد و نام شهيدان عزيز و مردان بزرگى است كه با خون خود، با جهاد و همّت 
خود، با عزم و ارادهى‌ خود، نام شلمچه و خرمشهر و خوزستان و ايران را در 

تاريخ، بلند كردند.
ملت ايران در دورهى‌ معاصر، هر چه عظمت و عزّت در دنيا دارد، به بركت 
خون رزمندگانى است كه در اين سرزمينهاى خونين حضور يافتند و جان 
و سلامت و جوانى خود را براى اسلام، براى ملت و براى ميهنشان در طبق 
اخلاص گذاشتند و تقديم كردند. ايران، امروز هرچه دارد و در آينده هرچه به 
دست آورد، به بركت خون اين شهيدان است. اگر اين شهدايى كه شلمچه، 
يادگار آنها و اين بيابانهاى خونين، حامل نشانه‌هاى آنهاست، نبودند، امروز در 
اين كشور، از استقلال ملى، از شرف ملت، از اسلام و از هيچ چيز ايرانى، نشان 
برجسته‌اى نبود. اينها در مقابل دشمنِ مهاجمى كه بدون كمترين ملاحظه‌اى به 
مرزهاى جغرافيايى و مرزهاى ملى و مرزهاى اعتقادى حمله كرده بود، ايستادند.

من اين سرزمين را يك سرزمين مقدّس م‌ىدانم. اين‌جا نقطه‌اى است كه 
ملائكهى‌ الهى كه شاهد فداكارى مخلصانهى‌ اين شهداى عزيز بودند، به آن 
تبرّك م‌ىجويند. اين‌جا متعلّق به هركسى است كه دلش براى اسلام و براى 

1. رهبر معظم انقلاب، در جمع دههاهزار نفر از راهيان‌نور و قشرهاى مختلف مردم در پادگان دوكوهه، 1381/1/9.
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قرآن م‌ىتپد. اين‌جا متعلّق به همهى‌ ملت ايران است. دلهاى همهى‌ ملت ايران، 
متوجّه اين نقطه، اين بيابان و همهى‌ اين مناطقى است كه شاهد فداكاريهاى 
جوانان بوده است. شما كه اين‌جا را گرامى م‌ىداريد، خوب مك‌ىنيد. آمدن 
شما و احترام به اين نقطه، بسيار بجا و بسيار كار صحيحى است. بنده هم 
خواستم به ارواح طيّبهى‌ شهيدان و به نفََسهاى معطّر جوانان مؤمن، تبرّك 

بجويم و به اين عزيزان احترام كنم؛ لذا آمدم در جمع شما شركت كردم.1

2-3. اردوهای جهادی
... سال گذشته ما تجربهى‏ كوچىك كرديم. قبل از تابستان‏، من از سازمان 
بسيج سپاه پاسداران و از جهاد سازندگى مشتركاً خواستم براى تابستان‏ 
جوانان يك برنامه‏ريزى فورى بكنند. خيلى هم نخواستيم به تبليغات بپردازيم 
و سر و صداى آن را مطرح كنيم. بعد از تابستان‏، گزارشى كه به من دادند، 
شگفت‏آور بود. نيروهاى بسيج با نيروهاى جهاد سازندگى- كه امسال با وزارت 
كشاورزى ادغام شدند و وزارت جهاد كشاورزى را به وجود آوردند- همكارى 
كردند و عنوان آن را »بسيج سازندگى« گذاشتند. از چندى پيش سفارش 
كردم و الآن هم به اين دو سازمان- يعنى جهاد كشاورزى و بسيج- و نيز به 
آموزش و پرورش از همين‏جا توصيه مك‏ىنم كه برنامه‏ريزى كنند. م‏ىتوانند 
براى جوانها به ميزان زيادى كارهاى موقّت- حتى در دورهى‏ تابستان‏- پيدا 
كنند. زمينهى‏ اشتغال در اين كشور زياد است. همّت و تلاش پيگيرِ مسئولان 
لازم است تا بتواند اين خيل عظيم جوانان را به كارهاى مولدّ و پيش‏برنده 
سرگرم و مشغول كند. زندگى مادّى و معنوىِ يك ملت به كار و عمل وابسته 
است. برنامه‏هاى خوبى در سال 79- بخصوص در اين يىك دو ماه آخر سال- 

1. رهبر معظم انقلاب، دیدار مردم خوزستان و زائران راهیان نور در شلمچه، 1378/1/8.
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طرّاحى شده و نشستهاى خوبى داشته‏اند. بنده هم مؤكّداً توصيه كرده‏ام كه 
اين مسئله به طور جدّى دنبال شود.1

حركت عظيم بسيج سازندگى و اردوهاى هجرت كه به طور رسمى، ده سال 
است آغاز شده. البته اين را من بايد اقرار كنم كه اين كار، اول از خود جوانها 
اين  و دانش‏آموز در بخشهاى مختلف،  شروع شد؛ خود جوانهاى دانشجو 
حركت را شروع كردند؛ در سال 79 گزارش اين حركت زيبا و پرشكوه به 
ما رسيد و منجر شد به اينكه پيام بسيج سازندگى به قاطبهى‏ جوانان كشور 
داده شود. يعنى اين يك حركت خودجوش مردمى است؛ درست مثل جهاد 
سازندگى در آغاز انقلاب. جهاد سازندگى هم همين جور بود؛ اول، خود جوانها 
شروع كردند، خودشان رفتند توى روستاها مشغول خدمتگزارى شدند در 
آن اوضاع بسيار دشوار و پيچيده. اين حركت، امام بزرگوار را به فرمان جهاد 

سازندگى تشويق كرد. كار مردم، الهام‏بخشِ اقدام مديران و مسئولان است.2
اين اردوهاى هجرت را قدر بدانيد. شما كه خودتان محورهاى اصلى اين حركت 
عظيم هستيد، اين را قدر بدانيد؛ از خداى متعال شاكر باشيد. مسئولين، 
ديگران، مديران و كسانى كه دست‏اندركار امور هستند، آنها هم اين حركت 
عظيم را قدر بدانند. سال تحصيلى، درس را خوب بخوانيد، با تحقيق بخوانيد، 
قصدِ رسيدن به قله‏هاى علمى را پيدا كنيد. در دورهى‏ فراغت هم ساعات را، 

روز و شب را، با اين حركت زيبا و باشكوهِ خدمت به مردم غنى كنيد.
اين كارِ اردوهاى هجرت و حركت عظيم بسيج سازندگى يىك از بركاتش 
خدمت‏رسانى است كه ميليونها نفر از اين خدمت شما به صورت مستقيم 
بهره‏مند ميشوند. از لحاظ مادى، از لحاظ امور روزمرهى‏ زندگى، از لحاظ 

1. رهبر معظم انقلاب، در اجتماع بزرگ مردم مشهد و زائران حرم مطهر امام رضا )ع(،1380/1/1.
2. رهبر معظم انقلاب، ديدار جهادگران بسيج‏ سازندگى، ‏1389/6/31.
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معنوى و هدايت، بهره‏مند ميشوند. شما اگر درس قرآن هم آنجا ندهيد، خودِ 
حضور يك جوان مؤمن و متدين و متشرع در يك مجموعهى‏ روستائى، در 
بين جوانان، در بين مردم، مظهر مجسم آيهى‏ قرآن است؛ آنها را به دين، 
به انقلاب، به معنويت، سوق ميدهد. »كُونوُا دُعَاةً للِنَّاسِ بغَِيْرِ ألَسِْنَتِكُم‏«؛1 
شما با عمل خودتان مردم را به ايمان، به اسلام، به دين دعوت ميكنيد. اين 

خدمت‏رسانى است؛ خدمت‏رسانى مادى و خدمت‏رسانى معنوى. 
از اين مهمتر، خدمتى است كه شما به خودتان ميكنيد؛ استعدادهاى درونى 
فعليت  در وجود شما هست،  بالقوه‏هائى كه  به  ميكنيد؛  فعال  را  خودتان 
ميبخشيد؛ تجربه پيدا ميكنيد؛ با زندگى مردم آشنا ميشويد؛ اين حصارهاى 
طبقاتى شكسته ميشود؛ واقعيتهاى زندگى را لمس ميكنيد؛ در خودتان شعف 
و بهجت خدمت‏رسانى را احساس ميكنيد و اين احساس را در وجود خودتان 
زنده ميكنيد. كسى كه لذت خدمت و كار را بچشد، از كار خسته نميشود. 
همان طور كه در گزارشها برادران عزيز گفتند، من هم قبلً در گزارشها 
خوانده‏ام؛ جوانى كه اين لذت را در وجود خودش كشف كرد، از خدمت خسته 

نميشود؛ اين هم فايدهى‏ دوم كه فايدهى‏ بسيار بزرگى است.
فايدهى‏ سوم اين است كه شما سفيران كار و تلاش خواهيد شد. وقتى شما در 
يك محيطى حاضر ميشويد؛ در كوير، در كوهستان، در نقاط دور از دسترس، 
در ميان مردم محروم مشغول كار ميشويد، جوانى كه در آنجاست، از شما 
الهام ميگيرد و شما ميشويد سفير تلاش و كار و خدمت و جهاد و مجاهدت. 
َّما أحَْيَا النَّاسَ جَميعا«؛2 شما دلها را زنده ميكنيد؛ فايدهى‏  »مَنْ أحَْياها فَكَأنَ
بزرگى است. فوائد فراوانى در اين كار هست. اين جريان عظيم را حفظ كنيد.3

1 شیخ کلینی، اصول کافی، ج 2، ص 78.
2. هر كس انسانى را از مرگ رهايى بخشد، چنان است كه گويى همه مردم را زنده كرده است. )مائده، 32(.

3. رهبر معظم انقلاب، ديدار جهادگران بسيج‏ سازندگى، ‏1389/6/31.
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1. جایگاه رسانه در دنیای امروز
امروز حتى  ابزار جنگ بين قدرتها در دنيا رسانه است و  امروز مهمترين 
و  رسانه‌ها  تأثير  امروز  مك‌ىنند.  كار  دارند  رسانه‌ها  با  هم  بزرگ  قدرتهاى 
تلويزيونها و هنرها و اين شبكه‌هاى عظيم اطلاع‌رسانىِ اينترنتى و... از سلاح و 

از موشك و از بمب اتم بيشتر است.1
امروز رسانه‌ها در دنيا فكر، فرهنگ، رفتار و در حقيقت هويت فرهنگى انسانها 
را القاء مك‌ىنند و تعيينك‌ننده هستند. رسانه‌ها م‌ىتوانند در بهبود وضعيت 
زندگى انسان مؤثر باشند؛ م‌ىتوانند در گسترش صلح و امنيت جهانى مؤثر 
باشند؛ م‌ىتوانند در ارتقاى اخلاق و معنويت در ميان انسانها مؤثر باشند و 
م‌ىتوانند انسانها را خوشبخت‌تر كنند؛ متقابلًا م‌ىتوانند وسيلهى‌ برافروختن 
جنگهاى خانمان‌سوز باشند؛ م‌ىتوانند عادات و آداب و رفتارهاى مضر را در 
ميان مردم رايج كنند؛ م‌ىتوانند ملتهايى را از هويت انسانى خودشان و هويت 
مل‌ىشان تهى كنند و م‌ىتوانند احساس تبعيض را در انسانها زنده كنند. 
رسانه‌ها امروز نقش‌شان خيلى زياد است. اگر در سطح بين‌المللى مديريت و 

1. بیانات در جمع كاركنان سازمان صدا و سيما، 1383/2/28.

فصل چهارم: رسانه های  نوپدید
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برنامه‌سازى رسانه‌اى بر اساس معيارهاى اخلاق، فضيلت، برابرى و تكيهى‌ بر 
مفاهيم واقعى انسانى باشد، ملتها سود خواهند برد. اگر رسانه‌ها برنامه‌سازى 
و مديريتشان بر اساس منافع كمپانيهاى اقتصادى، ثروتمندان بين‌المللى، 

قدرتمندان تماميت‌خواه و انحصارطلب باشد، يقيناً بشر زيان خواهد كرد.1
رسانه‏هاى جمعى در همه جاى دنيا، يىك از حساسترين مراكز است؛ مخصوص 
ايران نيست. دليل آن هم واضح است؛ زيرا همه چيز يك دستگاه تبليغاتى 
و يك وسيلهى‏ عمومى مثل صدا وسيما - خوبى و بدى آن، كارى كه در آن 
انجام گرفته باشد و تلاشى كه شما انجام م‏ىدهيد - هر لحظه جلوى چشم 
مردم است. اين‏طور نيست كه شما امروز كارى را در صدا و سيما انجام بدهيد 
و اثرش مشهود نباشد. نه، هر كارى كه در صدا و سيما انجام بگيرد، آثارش 
خيلى زود مشاهده م‏ىشود. البته برنامه‏هاى بلندمدت هم هست؛ مثل همين 
تربيت عناصر كارآمد كه نتايج آن را بعدها انسان م‏ىبيند؛ ليكن آن خارج از 

ادارهى‏ روزمرهى‏ اين تشكيلات است.2
رسانه‌ها م‌ىتوانند زمينه‌ساز گفتگوى آزاد و دوجانبه و چندجانبهى‌ بين ملتها 
باشند. اين يىك از بزرگ‌ترين امتيازات رسانه‌هاى عمومى و فراگير است. 
رسانه‌ها م‌ىتوانند به صورت اخلاقى و استدلالى، مفاهيم ملتها را ميان يكديگر 
تبادل كنند و دادوستد معنوى و اخلاقى و فرهنگى كنند؛ اين مسئلهى‌ بسيار 
ارزشمندى است. م‌ىتوانند سطح آگاهى و معرفت مردم را ارتقاء دهند. اگر 
رسانه‌ها در دنيا عادلانه اداره شوند، جادهى‌ رسانه‌اى، يك جادهى‌ يك‌طرفه 
نباشد، ملتها به معناى حقيقى كلمه، حرف يكديگر را گوش كنند و مفاهيم 

محترم در نزد يكديگر را بشناسند، اين به نزديىك ملتها كمك خواهد كرد.3
1. دیدار مدیران و برنامه سازان رسانه ای کشورهای مختلف، 1385/02/26.

2. بيانات در ديدار با مسؤولان صدا و سيماى جمهورى اسلامى ايران، 1369/5/7.
3. دیدار مدیران و برنامه سازان رسانه ای کشورهای مختلف، 1385/02/26..
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دانشى كه اين رسانه‌هاى روان و آسان و سريع را در اختيار بشر گذاشته، بايد 
بتواند بشر را خوشبخت كند. اين خوشبختى به اين صورت انجام م‌ىگيرد كه 
ملتها بتوانند به‌روشنى از مفاهيم موردنظر يكديگر مطلع شوند؛ بتوانند حرف 
و درد يكديگر را بفهمند؛ انگيزه‌هاى يكديگر را بفهمند و تشخيص دهند. 
شما ببينيد اگر امروز مثلًا ملت امريكا نظر ملت ايران را در مورد مسائل مهم 
مطرحِ امروزِ جهانى بدانند، چه اتفاقى م‌ىافتد؛ در مورد مسئلهى‌ حقوق‌بشر، 
مسئلهى‌ مردم‌سالارى دينى - كه شعار ماست - حرف ايران در زمينهى‌ 
مردم‌سالارى دينى، حرف ملت ايران در زمينهى‌ نقش دين در زندگى مردم 
و تأثيرى كه دين م‌ىتواند بگذارد، نقش زن در زندگى اجتماعى و نگاه اسلام 
به زن؛ فرض كنيد ملت امريكا يا ملتهاى اروپايى، اينها را از زبان خود ملت 
ايران بشنوند - كه اينها را گمان مك‌ىنم شماها هم كه اصحاب رسانه هستيد، 
نشنيده‌ايد، چه برسد شهروندان معمولى كشورهاى غربى - در آن صورت، 
اتفاقات مهمى در دنيا رخ خواهد داد؛ بسيارى از سوءتفاهمها از بين خواهد 
رفت؛ بسيارى از گره‌هاى ملتها باز خواهد شد و گسترهى‌ تصميم‌گيريهاى 
سياستمداران و قدرتمندان بر اساس منافع امپراطوريهاى پولى و مالى در 
دنيا محدود خواهد شد. امروز سياستمداران و قدرتمندان دنيا از ناآگاهى 
ملتهاى خودشان استفاده مك‌ىنند و بسيارى از حرفها و كارها را در سطح دنيا 
به نام ملتها انجام م‌ىدهند. ممكن است اگر حقيقت را ملتها بدانند، به اين 
كارها راضى نباشند و به اين همكاريها تن ندهند و اين دولتها را قبول نكنند. 
رسانه‌ها م‌ىتوانند چنين نقشى داشته باشند و م‌ىتوانند به معناى حقيقى 

كلمه، به خوشبختى انسانها كمك كنند.1

1. همان. 
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من اگر يك نگاهى به وضع رسانه‌اى دنيا بكنم، نگاه من به وضع كنونى 
رسانه در دنيا، يك نگاه خوش‌بينانه‌اى نيست؛ اين را بايد به شما مديران و 
برنامه‌سازان بگويم. آنچه را كه رئيس محترم اين اتحاديه از لحاظ پيشرفتها 
و اينها بيان كردند، اينها را من رد نمك‌ىنم، وجود دارد؛ ليكن نگاه به وضع 
رسانه‌اى در دنيا، يك نگاه اميدواركننده، دلگرمك‌ننده و راضك‌ىننده نيست. 
امروز جادهى‌ رسانه‌اى و ارتباطات، يك جادهى‌ دوجانبه و چندجانبه نيست؛ 
را كه صاحبان قدرت  آنچه  بايد گفت  يعنى  است؛  يك جادهى‌ يك‌طرفه 
فناورى  و  علم  از  استفاده  با  م‌ىپسندند،  رسانه‌اى  امپراطورى  و  رسانه‌اى 
پيشرفته، به زواياى دنيا منتشر و منعكس مك‌ىنند. آنچه آنها م‌ىپسندند، 
چيست؟ آن مفاهيمى كه آنها م‌ىخواهند منتشر كنند، چيست؟ آيا يك 
مفاهيم انسانى است؟ آيا برخاستهى‌ از حس فضيلت‌طلبى است؟ آيا واقعاً در 
آن، عدالت انسانى وجود دارد؟ چنين چيزى را ما مطلقاً احساس نمك‌ىنيم. 
امروز امپراطورى خبرى و رسانه‌اى دنيا، تقريباً به طور كامل و نزديك كامل، 
در انحصار كسانى است كه آنها براى دنيا فضيلت اخلاقى، دين، ايمان، معنويت 
و صلح را نم‌ىخواهند. همان كسانى بيشترين تسلط را بر رسانه‌هاى دنيا دارند 
كه بزرگ‌ترين كارخانه‌هاى اسلحه‌سازى را دارا هستند؛ منهدمك‌ننده‌ترين و 
ويران‌گرترين بمبهاى اتمى در اختيار آنهاست يا مرتبط با آنهاست؛ سياستهاى 
سلطه‌جويانه جزوِ كارهاى روزمرّه و دائمى آنهاست. رسانه‌ها بيشتر در اختيار 

اينهاست.
با پنجاه سال و بيست سال پيش تفاوت كرده است؛ ملتها و  امروز  البته 
تا حدودى كار  به رسانه‌هايى دسترسى پيدا كرده‌اند؛  كشورهاى مستقل، 
خودشان را مك‌ىنند؛ اما همچنان بين آن چيزى كه هست و آن چيزى كه 
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بايد باشد، فاصلهى‌ زيادى هست؛ يعنى همان جادهى‌ دوطرفه و چندطرفه 
كه بتواند باطن ملتها و مفاهيم محترم در چشم ملتها را به درستى به يكديگر 

منتقل كند.1

2. رادیو و تلویزیون
در اين وضعيت، رسانهى‌ ملى چه جايگاهى دارد؟ ببينيد نقش رسانهى‌ ملى 
در چنين وضعيتى چقدر اهميت پيدا مك‌ىند. آن روز بنده در آن جلسه گفتم، 
شماها هم خودتان بهتر از من م‌ىدانيد؛ امروز جنگ دنيا، جنگ رسانه‌هاست. 
پيشرفت كارها و سياستهاى بين‌المللىِ دستگاه‌هاى مختلف و جبهه‌هاى 
گوناگون، به‌وسيلهى‌ تبليغ، خبرسازى، مفهوم‌سازى و تبيين‌هاى درست و 
نادرست - يعنى راست و دروغ - دارد انجام م‌ىگيرد. تبليغات، هم قبل از 
يك حركت نظامى و اقتصادى، هم در اثناى آن، هم بعد از آن، نياز وافر 
دستگاه‌هايى است كه م‌ىخواهند در دنيا فعال باشند؛ لذا سرمايه‌گذارى هم 
مك‌ىنند، فكر هم مصرف مك‌ىنند و دانش هم بهك‌ار م‌ىبرند، براى اينك‌ه 

بتوانند اين را گسترش دهند.
يىك از كارهاى بسيار مهمى كه امروز در دستور كار آنهاست، تهاجم خبرى، 
تبليغى، فرهنگى و اخلاقى به كشور ماست. امروز اين تهاجم، اوج تهاجم 
فرهنگى است. البته مخصوص كشور ما نيست؛ در همه‌جا اينها دارند كار 
از هدفهاى  بسيارى  آنها هستيم.  آماج هدف  ما  منتها  فرهنگى مك‌ىنند؛ 
استكبار جهانى در زمينه‌هاى تبليغى و فرهنگى و رسانه‌يى متوجه به ماست؛ 

ما بايد در مقابل اينها خود را مجهز كنيم.2
1. بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامى در ديدار مديران و برنامه سازان رسانه‌اي كشورهاي مختلف، 1385/2/26 .

2. در دیداررئیس و مدیران صدا و سیما، 1383/09/11.
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امروز صدا و سيما نقش بسيار مهم و همچنين تكليف بزرگى دارد... ما صدا 
و سيما را عمده‌ترين مركز هدايت فكرى ميدانيم. اينكه امام گفتند دانشگاه 
بزرگ كشور است، نخواستند تعارف كنند؛ حقيقتاً همين جور است؛ يك 
دانشگاه بزرگ است. ما ميخواهيم از اين قله، از اين سرچشمه، زلال معارف 
درست الهى و انسانى و سياسى و درسهاى گوناگون زندگى به سمت مردم 
سرازير شود؛ اين آن انتظار ماست از صدا و سيما. خوب، حالا شما ببينيد در 

اين عرصه چه كار ميخواهيد بكنيد. 1
آن دستگاهی که در دستان هنرمند و با قدرت شماست و زیر نظر مسئول 
و صاحبتان قرار دارد ـ یعنی دستگاه صدا و سیما ـ دستگاه بسیار حساسی 

است؛ شوخی نیست.2
صدا و سیما نه وسیله‏ای صرفاً برای سرگرمی یا خبررسانی كه مدرسهی‏ی 
عمومی برای همه‏ی قشرها در سراسر كشور است و برنامه‏هایی كه از آن 
پخش می‏شود چه مثبت و چه منفی، آثاری عمیق در روحیه و فكر و رفتار 
و فرهنگ و بینش مخاطبان خود بر جای می‏گذارد. وظیفه‏ی گردانندگان 
این رسانه‏ی سراسری از این رو بسیار خطیر و سنگین است. اندكی غفلت 
از گردش امور و بی‏توجهی به تصمیم‏گیری‏ها و برنامه‏ریزیها در، آن‏گاه آثار 
بی‏جبرانی بر جای می‏گذارد. پخش برنامه‏های هنری و فیلمها و گزارشهایی 
كه جوانان و كودكان را به رفتار سالم و اندیشه‏ی درست رهنمون می‏شود و 
دین‏داری و تعهد و انضباط و محبت و تعاون و حضور در صحنه‏های انقلابی 
و سیاسی را به آنان می‏آموزد، و عشق به فرهنگ و میهن و مردم خویش را 
در آنان پدید می‏آورد، كاری درخشان و حسنه‏ای ماندگار است و كشور را در 

برابر امواج تهاجم فكری و فرهنگی و تبلیغاتی بیمه میك‏ند.
1 . بیانات در دیدار هنرمندان و دست‌اندركاران صداوسیما، 1389/4/12.

2. در دیدار با مسئولان صدا و سیما ی جمهوری اسلامی ایران، 1369/5/7.
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و در نقطه‏ی مقابل، پراكندن فیلمها و سریالها و برنامه‏هایی كه آنان را مجذوب 
خواسته‏های غلط و انحرافی می‏سازد یا به بی‏بندوباری و معاشرتهای نامشروع 
است  آمركیا  بخصوص  غربی  آفت جوامع  امروز  كه  یا خشونتهای خونین 
میك‏شاند و در رفتار و پوشش و معاشرت و آرمان‏گزینی، مقلد بیگانگان بار 
می‏آورد، یا حقایق گذشته و حال كشور را واژگونه می‏نماید و مخاطبان را به 
یأس از خود، و فریفتگی به بیگانه یا به سرگرمی‏ها و عادتهای ناسالم و مهلك 
یا به اسراف سوق می‏دهد، لطمهی‏ی است كه به آسانی قابل جبران نیست و 
وزر و وبال آن گریبان‏گیر همه خواهد شد. درسهای مفید و مضر این رسانه‏ی 
بزرگ، بر روی میلیونها مخاطب در سراسر كشور خواسته یا ناخواسته اثر 
می‏گذارد و نتایج آن با همین نسبت قابل سنجش و در دیوان الهی مورد 

محاسبه است.1
علت اينكه من ميگويم آماده هستم و حوصله دارم از شماها بشنوم، اين است 
كه به نظر من تلويزيون، صدا و سيما و بخصوص بخش هنر نمايشى - بخش 
سريال و فيلم - امروز براى ما از هميشه مهمتر است. من به هيچ وجه يك 
نگاه مسامحى و گذرا و بارى به هر جهتى نسبت به تلويزيون ندارم. هنرهاى 
نمايشى خيلى مهمند؛ ابعاد تأثيرگذارى و فرهنگ‌سازى هنرهاى نمايشى 
خيلى وسيع است و امروز ما به عنوان يك ملتى كه چون زنده است، چون 
حرف دارد، چون احساس هويت و وجود ميكند، پس دشمنهاى بزرگى هم 
دارد، مواجهيم با دشمن‌ىهائى از راه‌هاى مختلف، به شيوه‌هاى مختلف و از 
جمله به شيوهى‌ استفاده‌هاى هنرى و بيش از همه، هنر نمايش. اين نشان 
ميدهد كه ما به عنوان يك ملت زنده، به عنوان يك مجموعه‌اى كه در دنيا 

1 . حكم انتصاب مجدد آقای دكتر علی لاریجانی به ریاست سازمان صدا و سیما، 05/ 03/ 1378.
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حرفى براى گفتن داريم و هدفى داريم، چقدر بايد روى مسئلهى‌ هنرهاى 
نمايشى اهتمام بورزيم و سرمايه‌گذارى مادى و معنوى كنيم. لذا من حقيقتاً 

به اين موضوع اهميت ميدهم. 1
شماها كه به اصطلاح اين سربندهاى كار صدا و سيما را در دست داريد، بايد 
اين را بدانيد - و البته هم م‏ىدانيد؛ من هم تأكيد مك‏ىنم - كه اصلًا راديو و 
تلويزيون براى ساختن انسانِ باب اسلام و انقلاب است؛ غير از اين نيست. هيچ 
هدفى فراتر و بالاتر از اين هدف وجود ندارد؛ اهداف ديگر در دل اين هدف 
است. ما م‏ىخواهيم روى مخاطب خودمان اثر بگذاريم. شما در دنيا صدا و 
سيمايى را پيدا نمك‏ىنيد كه چيزى را بيان كنند، فقط براى اينك‏ه وقتى را 
پرُ كرده باشند. البته در دنيا تلويزيونهاى تجارى هستند كه به خانه‏هاى مردم 
كانالك‏شى مك‏ىنند و فيلمهايى را نشان م‏ىدهند و مشترى جمع مك‏ىنند و 
پول م‏ىگيرند؛ اما فقط براى وقت گذراندن است؛ ليكن دستگاههاى راديو و 
تلويزيون دولتى، قاعدتاً هدفهايى را پشت سر برنامه‏هاى خودشان دارند. حتّى 
اگر وقت را به ضايع كردن هم پرُ كنند، اين ضايع كردن، فلسفه‏يى دنبالش 

هست؛ يعنى هدفى را دنبال مك‏ىنند.2
شما به سطح معارف اسلامى كنونى كشور نگاه كنيد؛ راديو بايد آن عاليترين و 
بهترين سطح را ارائه بدهد. مثلًا فرض بفرماييد ما در عالم منبر، ديگر از آقاى 
فلسفى منبرىِ بهترى نداريم. آقاى فلسفى با اينك‏ه مرد هشتادوچندساله‏يى 
است، اما هنوز منبرىِ درجهى‏ يك ايران است. شما ببينيد آقاى فلسفى در 
هنر گويندگى چه مك‏ىند؛ شما بايد از او بهتر باشيد، يا حداقل مثل او باشيد. 
يا فرض بفرماييد از لحاظ معارف عقلانى و فلسفى اسلامى، ما امروز چه كسى 

1 . بیانات در دیدار هنرمندان و دست‌اندركاران صداوسیما، 1389/4/12.
2. در ديدار با اعضاى »گروه اجتماعى« صداى جمهورى اسلامى ايران، 1370/11/29.
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را داريم؟ مثلًا آقاى مصباح و آقاى جوادى آملى را در قم داريم. آنچه كه شما 
ارائه م‏ىدهيد، بايد از سطح اينها كمتر نباشد. دربارهى‏ زندگى ائمه - كه يك 
بخش عمده از كار شماهاست - در جامعهى‏ ما آن سطح بالا كجاست؟ آن را 

پيدا كنيد، عرضه كنيد و سعى كنيد بر آن چيزى بيفزاييد.1
راديو يك دستگاه ويژه است؛ يعنى واقعاً در كشور، هيچ رسانه‏يى - حتّى 
تلويزيون، روزنامه، كتاب و سينما - وجود ندارد كه اين برد و اين گسترش 
و اين نفوذ را حتّى در صندوقخانه‏هاى مردم داشته باشد. من خيلى از اوقات 
همراه خودم راديو م‏ىبرم؛ مثلًا صبحها كه براى قدم زدن يا ورزش كردن 
به گوشه‏يى از اين شهر م‏ىروم، اين راديو هم همراهم هست؛ از هيچ چيز 
ديگر نم‏ىشود اين‏طور استفاده كرد؛ از قبيل من هزاران نفر هستند. به قول 
مرحوم آل‏احمد كه م‏ىگفت آن كشاورز ما هم به شاخ گاوش يك ترانزيستور 
آويزان كرده است! بنابراين، راديو خيلى حساس است؛ بخصوص كه بعضى 
از برنامه‏هاى شما، برنامه‏هاى مستقيم است؛ يعنى برنامه‏هايى است كه ديگر 
شماييد و هنرتان و هر كارى كه بتوانيد بكنيد؛ اين شماييد و اين هم ميدان؛ يا 
على مدد! هر كار كرديد، كرده‏ايد؛ هيچ اديتورى، هيچ تنظيم كننده‏يى، هيچ 
كنترل كننده‏يى هم وجود ندارد؛ شما هستيد و داريد م‏ىگوييد و در سطح 
ميليونى كشور و دنيا - مستقيم، كشور؛ غيرمستقيم، دنيا - پخش م‏ىشود؛ 

لذاست كه بسيار بسيار حساس است2.
اول بايستى اين فهرست را شناخت؛ اين پيامها را بايستى شناخت؛ بايد ببينيم 
ما چى بايد به ذهن مردم منتقل كنيم... بعد كه شناخته شد، بايد توليد بشود 
اين پيامها. حالا بالاخره توليد كلام و تصوير و عرض كنم كه فضا و محيطى 

1. در ديدار با اعضاى »گروه ويژه« و »گروه معارف اسلامى« صداى جمهورى اسلامى ايران، 1370/12/13.
2. بيانات در ديدار با اعضاى »گروه اجتماعى«صداى جمهورى اسلامى ايران، 1370/11/29.
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كه بشود آن پيام را القاء كرد، توليد اين يىك از آن مهم‏ترين كارهايى است كه 
امروز هنر تبليغ و هنر پيام‏رسانى، به او متىك است؛ بايد توليد كرد اينها را. اگر 
چنانچه در توليد، پايمان بلنگد يا بلغزد، اشتباه بكنيم يا كوتاهى بكنيم،حتماً 

ضربه را خورده‏ايم.1
حالا بعد از آنيكه اين پيامها توليد شد، بايد اينها را مديريت كرد. چون يك 
مجموعهى‏ كالاى مطلوب، آن وقتى به نتيجهى‏ درست م‏ىرسد و به سرمنزل 
حقيقى و صحيح خودش كه بايد برسد، خواهد رسيد كه يك مديريتى بالا 
سرش باشد؛ كجا اين پيام بايد داده باشد، به چه اندازه بايد داده بشود، به هنگام 
باشد، عرض كنم كه با زبان مناسب باشد، تلفيق اينها با همديگر قابل قبول 
باشد، در قالبهاى گوناگون. ما بارها در ملاقات با دستان صدا و سيما - شايد 
جمعى از شماها هم بوده‏ايد قبلها - راجع به اينك‏ه فضاى پيامها فضاى اعصاب 
خردكن و تشنج‏آور براى ذهن و اعصاب مردم نباشد. خب حالا يك مقدارى 
به مسائل تفريحى يا به قول شما طنز، پرداخته‏ايد و خب فكاهيات و مثلًا اينها 
و سرگرم كننده و فيلمهاى هنرى و اينها بحمدالله در اين سالهاى اخير توليد 
شده. خب اين كار درستى است؛ همينجور بايستى حركت كرد. اين، مديريت 
لازم دارد؛ كه ما بدانيم اين پيامى كه حالا توليد شده و از ما از لحاظ اصل پيام 
و تحكيم و شناسايى و تدوين اين پيام مشكلى نداريم، حالا اين را چجورى 
تقسيم كنيم، چجورى توزيع كنيم، چجورى عرض كنيم كه پخش كنيم؛ 
مديريت صحيح لازم دارد. وقتى اينها انجام گرفت، آن وقت افكار عمومى 
در اختيار شما قرار م‏ىگيرد؛ يعنى شما م‏ىتوانيد افكار عمومى را مديريت 
كنيد؛ وقتى اين كارها انجام گرفت، افكار عمومى در اختيار شماست. دشمن 
م‏ىخواهد افكار عمومى را در اختيار بگيرد؛ افكار عمومى ملت خودتان را، يا 

1. همان. 
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تا هرجايى كه صداى شما م‏ىرسد. شما ببينيد امروز حادثه‏يى مثل حادثهى‏ 
فلسطين كه ديگر جبههى‏ حق و باطل در آنجا خيلى قابل اشتباه نيست ديگر، 
معلوم است؛ يك ملتى سرزمين آباء اجداديشان است، استخوانهاى اجدادشان 
توى اين زمين دفن شده، همهى‏ تاريخ م‏ىگويد كه اينجا مال اينهاست. 
اينها را از خاك خودشان، از زندگى خودشان، از خانهى‏ خودشان محروم 
كردند، از حق انتخاب در كشور خودشان محروم كردند، يك عده بيگانه را از 
اروپا و اروپاى شرقى و از روسيه و از امريكا و از جاهاى ديگر جمع كرده‏اند 
اينجا، گفته‏اند حالا شما اينجا را اداره كنيد. خب اين خودِ همين اندازه اگر 
هيچ عامل ديگرى هم دراين بين نبود، نشان م‏ىداد كه حق كجاست، باطل 
كجاست. چه برسد به اين كه آن گروه بيگانهى‏ متصرف اشغالگر با انواع و 
اقسام روشهاى خشونت‏بار سبع‏وار، دارند آن جمعى را كه صاحب آن سرزمين 
هستند نابود مك‏ىنند ديگر؛ يعنى م‏ىزنند، مك‏ىوبند، مك‏ىشند؛ كارهايى كه 
م‏ىبينيد ديگر. ديگر حق و باطل از اين مُنحارتر، از اين متمايزتر؟! همين 
را در افكار عمومى دنيا شما ببينيد جماعت طرفدار حضور اسرائيل در اين 
منطقه مثل امريكا و مثل خود صهيونيستها و مثل بعضى دولتهاى ديگر 
چجورى عوض كرده‏اند. يعنى افكار عمومى را به جورى تغيير داده‏اند كه 
امروز در مقابل اين حوادث تلخ در دنيا حركت مهمى انجام نگيرد؛ اين است. 
والّ اگر اين تبليغات نبود، خب ملتهاى دنيا ولو هيچ رابطه‏يى هم با فلسطين 
نداشتند، روزى نبود كه يك تظاهراتى به نفع مردم فلسطين راه نيندازند، 
يك اعتراضى نكنند، دولتها را زير فشار قرار ندهند دولتهاى خودشان را براى 
موضع‏گيرى؛ اصلًا صحنهى‏ سياست دنيا عوض م‏ىشد. اينها افكار عمومى را 
تصرف كردند، هدايت كردند، همانجورى كه خودشان خواستند )به خاطر 
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رعايت همان ترتيب منطقى كار رسانه‏يى( اين دروغ بزرگ را در ذهن مردم 
جا انداختند. اگر ما بتوانيم يك كار رسانه‏يى درست انجام بدهيم، م‏ىتوانيم 
اين صحنهى‏ باطل را تا حدودى لااقل، تبديل كنيم به صحنهى‏ حق. يعنى 
واقعاً در افكار عمومى دنيا كار را به جورى پيش ببريم كه به‏عكس بشود قضيه؛ 
يعنى مسأله اين‏جور نباشد. ما در اين زمينه بنابراين ضعيف هستيم. »ما« كه 
م‏ىگويم، يعنى جبههى‏ حق. حالا اين در مورد افكار عمومى داخل كشور هم 

عيناً همين مسأله وجود دارد. 
اگر ما توانستيم پيامهايى را كه بايد به ذهن مردم منتقل بشود، اينها را درست 
بشناسيم، سپس اينها را توليد كنيم، سپس با مديريت صحيح اينها را توزيع 
كنيم و پخش كنيم، [آن‏وقت] افكار عمومى در اختيار ماست؛ در اختيار آن 
جمعى است كه اين كار بزرگ را انجام م‏ىدهند. آنك‏ىه ما انتظار داريم و توقع 
داريم، اين است. آن وقت با اين ديد كه نگاه مك‏ىنيم، همهى‏ بخشهاى صدا 
و سيما اعضاى مختلفى هستند كه كارهاى گوناگونى انجام م‏ىدهند، اما همه 
به اين هدف منتهى م‏ىشود. يعنى ديگر راديو، با تلويزيون، با بخش فنى، با 
بخش تحقيقاتى، با كارهاى جانبى، با كار بين‏المللى، با همديگر هيچگونه 
تفاوتى ديگه ندارد؛ همه دارند تلاش مك‏ىنند براى اينك‏ه اين مقصود محقق 
بشود؛ يعنى اين پيامها نوليد بشود و به شكل صحيحى توزيع بشود. راديو كار 
خودش را مك‏ىند، يك بخشى از كار را به عهده م‏ىگيرد؛ بخشهاى مختلف 
راديو هركدام بخشهايى از كار را به عهده م‏ىگيرند؛ تلويزيون بخشهايى از 
كار را به عهده م‏ىگيرد؛ برنامهى‏ طنز يك بخش از كار را به عهده م‏ىگيرد؛ 
برنامهى‏ ميزگرد صرفاً علمى يك بخش از كار را به عهده م‏ىگيرد؛ برنامهى‏ 
فيلمهاى خارجى حتّى يك بخشى از مار را به عهده م‏ىگيرند؛ يعنى شما 
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]مجموعه را جورى انتخاب مك‏ىنيد[ وقتى اين مديريت هست، مجموعه را 
جورى انتخاب مك‏ىنيد كه همهى‏ اجزاء اين صحنهى‏ عظيم صدا و سيما، اين 
ميدان بزرگ صدا و سيما متوجه همان هدف باشند؛ يعنى برآيند همهى‏ كارها 

همان هدف بزرگ است، كه انتقال اين پيامهاىِ صحيح به ذهن مردم بوده.1
تبلیغات دشمن، بسیار مهم است. نگاه نکنید که ملّت ایران، عکسِ هرچه 
دشمنان م‌ىگویند، عمل م‌ىکند. در دنیا این‌طور نیست. مردم عادى ملتّها، 
تحت تأثیر حرفهاى رادیوها قرار م‌ىگیرند. اینها معتقدند که م‌ىشود کی 
نظام را با رادیو سرنگون کرد و کی نظام را با رادیو بر سرِ کار آورد! معتقدند 
با رادیو و با تبلیغات م‌ىشود کارى کرد که آحاد ملّتى بر سرِ کی آدم خوب 
بریزند و تکه‌تکه‌اش کنند و م‌ىشود کی انسان ناشایسته را بر سرِ کار آورد! 
تبلیغاتچیهاى دنیا چنین اعتقادى به تبلیغات و زبان و رادیو و تلویزیون دارند. 
البتّه اینها درست فهمیده‌اند؛ جاىی که ایمان و آگاهى نباشد، همین‌طور است. 
اینها در دنیا به‌وسیلهى‌ رادیو و تلویزیون، بسیار کارها کرده‌اند، ولى در ایران 

نتوانسته‌اند هیچ غلطى بکنند؛ به خاطر این‌که مردم، مؤمن بوده‌اند.2
از طرفى يك شبكهى‏ جنگ روانى عليه ايران و نظام اسلامى در سطح تبليغات 
جهانى به وجود آوردند، غير از راديوهاى معمولى كه عليه نظام اسلامى دائماً 
حرف م‏ىزدند - مثل راديوى امريكا، راديوى صهيونيستى، راديوى انگليس 
- يك راديو، امريكائيها مخصوص حملهى‏ به نظام اسلامى درست كردند؛ 
بودجهى‏  هم،  كلانى  بودجهى‏  آزادى«!  »راديوى  گذاشتند:  هم  را  اسمش 
كلانى هم براى اين راديو كنار گذاشتند، اعلان كردند. صد ميليون دلار، يا 

1. همان. 
2. بیانات در دیدار عمومى به مناسبت روز ولادت باسعادت حضرت جواد )ع( و در آستانه‌ى میلاد با برکت 

حضرت على، 1373/9/23.
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چيزى در اين حدود براى اين راديو، بخصوص، گذاشتند كنار. زحمات زيادى 
هم كشيدند؛ با آن كشور اروپايى كه قبول نمك‏ىرد كه اين راديو در آن‏جا 
مستقر باشد كلنجار رفتند، فشار آوردند، تا وادار كردند كه اين راديو در اروپا 
يك مركز فرستنده‏يى داشته باشد. بعد هم صريحاً گفتند - اين ديگر تحليل 
نيست - گفتند كه اين راديو هدفش برخورد با خط فلانى است در ايران، ما 
م‏ىخواهيم با اين خط مبارزه كنيم؛ اين را آن كسانى كه گردانندگان راديو 
بودند اين را گفتند، به زبان آوردند و ثبت شد؛ بنده خودم هم اين را شنيدم. 
خب، يك شبكهى‏ جنگ روانى، شما ببينيد، يىك از چيزهايى كه يك ملت را، 
يك كشور را، يك آدم را، يك فاميل را هميشه مورد آزار م‏ىتواند قرار بدهد 
شايعه پراكنى است. خب، قديم شايعه پراكنى را چه جورى مك‏ىردند؟ يك 
نفر، پنج نفر، ده نفر م‏ىافتادند توى مردم، شايعه پخش مك‏ىردند. حال شايعه 
پراكنى به وسيلهى‏ راديو انجام م‏ىگيرد. يك راديويى يك خبرى را جعل 
مك‏ىند، يك خبرى را تحريف مك‏ىند، يك چيز كوچك را بزرگ مك‏ىند، 
يك امر مهم را پنهان مك‏ىند، اين م‏ىشود شايعه‏پراكنى؛ شروع كردند به يك 
شايعه پراكنى بسيار پر حجمى عليه نظام اسلامى، از حدود يك سال، يك 
سال‏ونيم قبل؛ بيش از آن چه كه در گذشته بود. در گذشته هم بود البته، در 
طول اين بيست سال هميشه بوده است، اما آن چه كه در اين مدت بود خيلى 

پر حجم‏تر بود؛ اين از يك طرف.1

3. ماهواره
مك‌ىنند،  بد درست  نوار  مك‌ىنند،  بد درست  فيلم  امروز  استكبار،  عوامل 
حرفهاى بد درست مك‌ىنند، شعر بد م‌ىگويند، داستان بد م‌ىنويسند و اين 

1. خطبه های نماز جمعه، 1378/5/8.
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همه را، در داخل كشور، بين نوجوانان، جوانان و مردم عادى پخش و منتشر 
مك‌ىنند و يا از طريق ماهواره، رواج م‌ىدهند. اين مورد اخير - ماهواره - واقعا 
گنداب فسادى است كه تيرهاى زهرآگين خود را به سمت ملتها و كشورها 

هدفگيرى مك‌ىند.1
البته مسألهى‌ ماهواره جزو مسائل اصلى كشور نيست؛ بلكه يك مسألهى‌ 
موسمى، اما مؤثر و حساس است. گاهى بعضى از مسائل، خيلى بنيان‌ىاند؛ 
هرچند در زندگى مردم بروز و ظهور و تأثير عاجلى ندارند. اما بعضى مسائل، 
آن قدر هم بنيانى نيستند؛ بلكه مسائل سطح‌ىاند. مسألهى‌ ماهواره، مسأله‌اى 

سطحى است؛ اما تأثيرات زياد و مخربى دارد.2
امروز سلطه‌گران در همه جاى دنيا - هر جايى به تناسب - در فكر سلطهى‌ 
فرهنگيند؛ يك نمونه‌اش هم همين ماهواره است كه حالا باز هم م‌ىبينم 
بحث ماهواره را مطرح كرده‌اند. اين منطق درست نيست كه ما بگوييم چون تا 
پنج سال ديگر فنآورى ماهواره پيشرفت خواهد كرد و بدون بشقاب هم مردم 
ممكن است تصاوير ماهواره را بگيرند، پس از حالا جلويش را باز كنيم! اين 
منطق، منطق صحيحى نيست. آن كسى كه اين منطق را مطرح مك‌ىند، بايد 
بگويد براى جلوگيرى از آن، چه كار تازه‌اى بايد كرد. اين منطق و استدلال، 
اين‌گونه بايد نتيجه بدهد. البته دشمن فنآورى را پيشرفته مك‌ىند. در مقابل، 
شما بايد فكر كنيد كه با تطور و پيشرفت فنآورى ماهواره، چه كارهايى را 
م‌ىتوانيد انجام دهيد تا از نفوذ ماهواره جلوگيرى كنيد. اما اين استدلال، 
كه چون دشمن پيشرفت مك‌ىند، پس ما بياييم هر مانعى را از جلو راهش 
برداريم، منطقى نيست. اين مانع، عل‌ىالعجاله مانع است. مثل اين است كه 

1. بيانات در ديدار روحانيون و مبلغان، در آستانه‌ى »ماه محرم«، 1375/2/26.
2. بيانات در ديدار »نمايندگان دوره‌ى چهارم مجلس شوراى اسلامى«، 1374/3/8.
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دشمن تا مرزهاى ما پيش آمده، آن وقت بگوييم، ما كه نم‌ىتوانيم بيشتر از 
دو ساعت مقاومت كنيم، پس برويم! نه آقا! اين دو ساعت را مقاومت كنيد، 
شايد پيروز شديد. اين چه حرفى است؟! قانون ممنوعيت ماهواره - كه مجلس 
شوراى اسلامى، چند سال قبل از اين، آن را تصويب كرد - يك قانون كاملا 
درست و بجا بود. حداقلش اين است شما توانسته‌ايد چند سال اين نفوذ را به 

عقب بيندازيد و ان‌شاءالله باز هم خواهيد توانست.1
همين صهيونيستها، با پولهاى گزاف و با ميلياردها دلار در سال، از طريق 
راديو و تلويزيون به آموزش فساد م‏ىپردازند. راديو تلويزيون در كشورهاى 
وابسته كه حكام فاسد استعمارى در رأس آنها قرار دارند، در حال آموزش 
غفلت و ب‏ىخيالى و شهوترانى و عياشى و ميگسارى به مردم است. اگر اينها را 
به مردمشان آموزش ندهند و مردم با همان فرهنگ بومى و اسلامى و دينى 
خود - هر دينى - رشد كنند، قدرتها و استعمارگران و حكام مستبد، به آسانى 
نم‏ىتوانند بر آنها حكومت بكنند. شما اگر برنامهى‏ هر يك از راديوهاى بيگانه 
را براى مخاطبان بوميشان بشنويد، چيزى جز فساد و غفلت و ناهوشيارى و 
ب‏ىتوجهى به امور زندگى و جامعه نيست. البته در كنار آن، گاه دو كلمه از يك 

مقولهى‏ علمى هم ياد م‏ىدهند؛ ولى اصل قضيه اين نيست.2 

4. اینترنت
در دنيا تهاجم فرهنگى عليه انقلاب، از تهاجم سياسى و اقتصادى سريعتر و 
همه‌گيرتر و همه‌جاي‌ىتر بود. انواع و اقسام كارها را كردند؛ چقدر عليه اسلام و 
انقلاب و مبانى اسلامى و مبانى شيعى، كه فكر مك‌ىردند در پديد آمدن اين 

1. بيانات پس از بازديد از نمايشگاه كتاب در حسينيه‌ى امام خمينى،  1378/02/28 .
2. در ديدار با اقشار مختلف مردم و جمعى از پزشكان، پرستاران و كاركنان مراكز آموزش‏عالى و درمانى كشور، 

.1368/9/15
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انقلاب نقش داشته، فيلم ساختند - كه امروز آن را به رايانه و اينترنت هم 
كشانده‌اند - و همهى‌ كارهايى را كه م‌ىتوانستند، انجام دادند؛ براى اينك‌ه 
جلو اين سخن نو را - يعنى اينك‌ه بايد قدرت سياسى در كشور در دست 
انسانهاى پرهيزگار و عادل باشد و شرط اين اقتدار سياسى، پرهيزگارى و 

عدالت باشد - بگيرند.1

1. بيانات در ديدار اعضاى مجلس خبرگان رهبرى، 1379/11/27.
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خلاصه
 قالبهای تبلیغی و ترویجی: براى حركت‏دادن يك جامعهى‌ مسلمان، بهترين 
ابزار، استفاده از آيات قرآن است؛ زیرا مشكلات هر جامعه‏اى با قرآن و معارف 
قرآنى، حل می‏شود. برای این کار باید انس با قرآن، فهم مفاهیم قرآنی و تدبر 
در قرآن را در جامعه عمومی کرد. همچنین تبلیغ چهره به چهره و منبرهای 
وعظ، مراسم دعا و توسل، بیان روایات اهل بیت)علیهم السلام( و برپایی 
جلسات پاسخگویی به شبهات، ابزارهایی کاربردی و مؤثر برای فرهنگ‏سازی 

در جامعه است. 
قالبهای مکتوب: كتاب، مجموعه‌اى از محصولات يك فكر، يك انديشه، يك 
ذوق، يك هنر؛ مجموعه‌اى است از يافته‌هاى يك يا چند انسان. ما خيلى بايد 
مغتنم بشمريم كه از محصول فكر آحاد گوناگون بشر استفاده كنيم. مطبوعات 
آرمانهاى مردم تلاش كنند، مطبوعات  اصالتها،  ارزشها،  تأمين  بايد در  ما 
م‏ىتوانند با ايجاد حركتهايى معرفت‏آميز، هم مردم را متوجه مسئوليت خود 

كنند و هم مسئولان را متوجه مسئوليت‏هاى سنگين خود كنند.
قالبهای تفریحی: همهى‌ آحاد مردم بايد ورزش را جدى بگيرند. همه بايد براى 
سلامتى خودشان، ورزش را يك ضرورت و كار لازم به حساب آورند. برگزاری 

اردوهای زیارتی و جهادی، برکات زیادی برای فرد و جامعه دارد.
قالبهای نوپدید: امروز مهمترين ابزار جنگ بين قدرتها در دنيا رسانه است 
و امروز حتى قدرتهاى بزرگ هم با رسانه‌ها دارند كار مك‌ىنند. امروز تأثير 
رسانه‌ها و تلويزيونها و هنرها و اين شبكه‌هاى عظيم اطلاع‌رسانىِ، اينترنتى و 

ماهواره‏ای از سلاح و از موشك و از بمب اتم بيشتر است.



113 فرهنگی قالبهای کار

سئوالات
قالبهای کار فرهنگی را نام ببرید.

زیرشاخه‏های قالبهای تبلیغی و ترویجی چیست؟
نظر مقام معظم رهبری)مد ظله العالی( درباره‏ی ورزش قهرمانی چیست؟
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بخش دوم
بسترها و موقعیتهای ویژه برای کار فرهنگی
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مقدمه
در این بخش به بسترها و موقعیتهای ویژه برای کار فرهنگی پرداخته می‏شود. 
در فصل اول به بسترهای مکانی کار فرهنگی اشاره می شود که عبارتند از: 
خانواده، مسجد، پایگاههای بسیج، مجالس ذکر اهل بیت)علیه‌السلام( و مدرسه. در 
فصل دوم نیز بسترهای زمانی کار فرهنگی توضیح داده می‏شود که عبارتند 
از: محرم و صفر، ماه مبارک رمضان، دهه فجر، روز قدس، تابستان و اوقات 

فراغت، ایام حج، عید فطر و ماه رجب.
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1. خانواده	

1-1. اهمیت خانواده 
از نظر اسلام، خانواده يك ركن بزرگ است. اگر باشد و سالمش باشد و تربيت 
درست باشد، در پيشرفت كار جامعه به صورتى كه اسلام م‌ىخواهد، تأثير 

زيادى دارد. اسلام م‌ىخواهد اين كانون تشكيل بشود و به وجود بيايد.1
وقتى در يك جامعه‌اى خانواده متزلزل شد و از بين رفت، مفاسد در اين 

جامعه نهادينه ميشود.2
اگر ما توانستيم در زمينهى‌ زن و خانواده و مادر و همسر، درست فكر كنيم، 
درست تصميم بگيريم و درست عمل كنيم، بدانيد كه آيندهى‌ اين كشور 

تضمين شده است.3
يك مسئله، مسئلهى‌ اهمّيّت و اعتبار خانه و خانواده است. براى خانه بايد شأن 
قائل شد؛ انسان بدون خانه - كه مسكن و مأوايى ندارد - قابل تصوّر نيست. 

1. بيانات در مراسم اجراى خطبه‌ى عقد ازدواج، 1370/4/20 
2 ؟؟؟
3 ؟؟؟

فصل اول: بسترهای مکانی )پایگاه‌ها و مراکز فرهنگی(
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هر انسان احتياج دارد به خانه و محيط خانه. روح محيط خانه عبارت است از 
خانواده؛ بايد به اين اهمّيّت داد، بايد در اين تأمّل و تدبرّ كرد.1 

مسألهى‌ »خانواده« كه امروز يك مشكل اساسى در دنياست، از كجا ناشى 
م‌ىشود؟ از نحوهى‌ نگرش به مسألهى‌ زن، يا از نگرش به ارتباط زن و مرد 
ناشى م‌ىشود. چرا خانواده كه يك نهاد طبيعى و اساسى وجود بشرى است، 
الان در دنيا اين قدر دچار بحران است؛ به طورى كه اگر كسى در دنياى به 
اصطلاح متمدن غربى امروز، يك پيام ولو خيلى رقيقى دربارهى‌ استحكام 
بنيان خانواده داشته باشد، از او استقبال مك‌ىنند؛ هم زنان استقبال مك‌ىنند، 
هم مردان استقبال مك‌ىنند، هم كودكان استقبال مك‌ىنند؟ اگر اين يك قلم 
مسألهى‌ خانواده را شما در دنيا بررسى كنيد و اين بحرانى را كه در مسألهى‌ 
»خانواده« وجود دارد، درست مورد توجه و كاوش قرار بدهيد، م‌ىبينيد كه 
اين ناشى از آن است كه مسائل مربوط به ارتباطات دو جنس و همزيستى دو 
جنس و روابط دو جنس حل نشده، يا به تعبير ديگرى، نگرش، نگرش غلطى 
است. حالا ما كه در مجموعهى‌ افكارى كه مردان آنها را درست كرده‌اند، 
قرار م‌ىگيريم، م‌ىگوييم نگرش به مسألهى‌ زن درست نيست؛ م‌ىتوان گفت 
نگرش به مسألهى‌ مرد درست نيست - تفاوتى نمك‌ىند - يا نگرش به كيفيت 

دو جنس، يعنى هندسهى‌ قرار گرفتن دو جنس، نگرش غلطى است.2

1 ؟؟؟
2. بيانات در ديدار با اعضاى شوراى فرهنگى، اجتماعى زنان،)331( جمعى از زنان پزشك متخصص، و مسؤولان 

اولين كنگره‌ى حجاب اسلامى، به مناسبت ميلاد حضرت فاطمه‌ى زهرا، 1370/10/4.
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1-2. ثمرات خانواده سالم	

1-2-1. پیشرفت جامعه اسلامی 
و  حدود  و  قوانين  عمل‌ىترين  منطق‌ىترين،  متين‌ترين،  است؛  اسلام  اين 
مرزهائى كه ممكن است انسان در زمينهى‌ مسئلهى‌ جنسيت فرض كند. 
بايد دنبال اين راه رفت؛ يىك از اساس‌ىترينش تشكيل خانواده است، يىك از 
اساس‌ىترينش اهتمام به حفظ محيط خانواده و انس خانوادگى است؛ كه اين 

به عهدهى‌ كدبانوى خانه است. 1
1-2-2. حل بسیار از مشکلات زنان	

به نظر من خيلى از اين مشكلات مربوط به بانوان، ناشى است از مشكلات 
حيات جمعى خانواده، به حيثى كه زن در آن محور است. ما خلأهاى قانونى 
و عادتى و سنتىِ عجيب و فراوانى داريم. گاهى اوقات خانمهائى با ما تماس 
ميگيرند - يا از مجلس، يا از حوزه، يا از مراجعات گوناگون مردمى، يا از 
مراكز ديگر - و مشكلاتشان را ميگويند؛ اين مشكلات عمدتاً مربوط ميشود 
به مشكلات داخل خانواده. اگر زن داخل خانواده امنيت روانى داشته باشد، 
امنيت اخلاقى داشته باشد، آسايش داشته باشد، سَكَن داشته باشد، حقيقتاً 
شوهر براى او لباس محسوب شود - همچنان كه او لباس شوهر است - و 
همچنان كه قرآن خواسته، مودّت و رحمت بين اينها باشد، و اگر »و لهنّ مثل 
الذّى عليهن« در خانواده رعايت شود - اين چيزهائى كه اصول كلى و اساسى 
است - آنگاه مشكلات بيرون خانواده براى زن قابل تحمل خواهد شد؛ اصلًا بر 
اينها فائق م‌ىآيد. اگر زن در آسايشگاه خود، در سنگر اصلى خود، بتواند مشكلات 

1 ؟؟؟
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خودش را كاهش بدهد، بلاشك در عرصهى‌ اجتماع هم خواهد توانست. 1

2. مسجد
حفظ قداست مساجد و تقويت هماهنگ جنبه‌هاى معنوى و انقلابى و تعليمى 
و تبليغى آن، نيازمند سلامت و امنيت محيط آن و دور ماندن از منازعات و 

مناقشات داخلى در آن است.2
مراجعات متعدد از سوى مرتبطين با مساجد تهران، من‌جمله ائمهى‌ جماعات، 
گروههاى بسيج، متوليان و متصديان و غيرهم حاىك از فقدان مركز و مرجع 
نافذالكلمه‌يى در امر مساجد يعنى اصليترين پايگاه دين  مقبول و آگاه و 
و معنويت و اخلاق است. شك نيست كه حفظ قداست مساجد و تقويت 
هماهنگ جنبه‌هاى معنوى و انقلابى و تعليمى و تبليغى آن، نيازمند سلامت 

و امنيت محيط آن و دور ماندن از منازعات و مناقشات داخلى در آن است.3
يىك از علل پيروزى اين انقلاب مبارك در ايران اسلامى - و يا لااقل سهولت 
اين پيروزى - اين بود كه مردم به مساجد اقبال پيدا كردند؛ جوانان مساجد 
را پر كردند و علماى اعلام، مساجد را به عنوان مركزى براى تعليم، تربيت، 
روشنگرى افكار و اذهان، مورد استفاده قرار دادند و مسجد، مركزى براى 
حركت، آگاهى، نهضت و افشاى اسرار زمامداران فاسد و خودفروختهى‌ رژيم 
طاغوت شد. در دورهى‌ مشروطيت هم همين‌طور بوده است؛ در دورهى‌ ملى 
شدن صنعت نفت هم تا حدودى همين‌طور بود؛ در زمان انقلاب هم كه اين 

مسأله، به حداعلى رسيد.4

1 ؟؟؟
2. حكم انتصاب آيةالله مهدوى كنى به سمت مسؤول مركز رسيدگى به امور مساجد، 1368/07/17 .

3. همان. 
4. بيانات در ديدار علما، طلاب و اقشار مختلف مردم شهر مقدس قم به مناسبت سالروز 19 دى ماه 1375/10/19
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در دانشگاهها و ديگر مراكز انسانى انبوه، مسجد م‌ىتواند جايگاه امن و صفا 
باشد، و امام جماعت، غمگسارى و راهنمايى و همدلى را در كنار اقامهى‌ نماز، 
در آن مهبط رحمت و هدايت الهى به نمازگزاران هديه كند. مجامع دانشجويى 
و دانش‌آموزى در آن صورت، جذابترين مركز تجمع خود را مسجد دانشگاه و 

مدرسه خواهند يافت و پايگاه تقوا، پايگاه فعاليت جوانان خواهد شد.1
امامان محترم جماعت اگر خود بر اثر كهولت و غيره نم‌ىتوانند وظيفهى‌ رابطه 
و انُس و راهنمايى را براى نمازگزاران بويژه جوانان فراهم كنند، در كنار خود 
فضلاى جوان و پرنشاط را به كار گيرند و آنان را در كار با خود شريك سازند.2

3. پایگاه‎های بسیج

3-1. تعریف  فرهنگ بسیجی	

يك سياستمدار بسيجى، يك نظامى بسيجى، يك دانشجوى بسيجى، يك 
روحانى بسيجى، يك كشاورز بسيجى، يك كارگر بسيجى، يك محقق و 
دانشمند بسيجى، يك استاد بسيجى، از همهى‌ قشرها يك بسيجى، آن كسى 
است كه مقدورات و امكان خود را در راه هدف‌هاى عظيم اين ملت به ميدان 
م‌ىآورد؛ خود را سهيم مك‌ىند؛ خود را مسؤول م‌ىداند و مايل نيست كنار 
بنشيند، تا ديگران تلاش كنند، او هم نگاه كند؛ يا آن‌جايى كه سودمند است، 
سودش را ببرد؛ و يا تا يك گوشه‌اش ساييده شد، بنا كند به ايراد گرفتن و 

1. پيام به اجلاس سراسرى نماز، 1380/6/15.
2. همان. 
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اعتراض كردن؛ اين‌جور انسان هم در جامعه داريم؛ بسيجى آن كسى است 
كه اين‌گونه نيست. آن‌جايى كه نيازمند رفتن به عرصهى‌ نظامى است، او 
پيشاهنگ است؛ جوان و پير هم نم‌ىشناسد؛ دور و نزديك هم نم‌ىشناسد؛ 
آن جايى كه جاى حضور در عرصهى‌ سياسى و ميدان سياست است، او 
فعال و پرُنشاط است؛ آن جايى كه در عرصه‌هاى بين‌المللى بايد حضور پيدا 
كرد - عرصه‌هاى گوناگون بين‌المللى؛ عرصهى‌ سياسى، عرصهى‌ فرهنگى، 
عرصهى‌ ورزشى - او در آن‌جا، مظهر عزت ملت و كشور خود است. با اين 
روحيه، با اين احساس، در آن‌جا حاضر م‌ىشود؛ آن جايى كه جاى علم است، 
جاى تحقيق است، جاى صبر كردن بر مشكلاتِ نوآورى علمى است، از جان 
و ذهن خودش مايه م‌ىگذارد؛ آن جايى كه جاى پول خرج كردن است، اگر 

پولى دارد، پول خرج مك‌ىند. اين، بسيجى است.1
بسيجى يك فرهنگ است و اگر بخواهيم اين فرهنگ را در يك جمله تعريف 
كنيم، بايد بگوييم پيشرو بودن در همهى‌ عرصه‌هاى اساسى زندگى. درست 
است كه بعض‌ىها اصرار دارند بسيجى را در محيط دانشگاه و بيرون دانشگاه 
بد معنا كنند؛ اما از كسانى كه حرفهاى بوقهاى تبليغاتى دشمنان اين ملت 
را تكرار مك‌ىنند، انتظار زيادى نيست. مسأله اين است كه خود ما بفهميم 

بسيجى يعنى چه.

3-2. شاخصهای بسیجیان	
عزيزان من! بسيجى شديد، مبارك است؛ اما بسيجى بمانيد. ايستادگى در 
راه، مهم است. بسيجى ماندن متوقف به اين است كه دائم خودمان را مراقبت 
كنيم، مواظبت كنيم و از راه بيرون نرويم...»و لينصرنّ الله من ينصره«. خداى 

1. بيانات در ديدار بسيجيان به مناسبت هفتهى‌ بسيج، 1384/9/7.
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متعال به‌ تحقيق و بدون ترديد نصرت را براى كسانى قرار داده است كه به 
طرف حق حركت ميكنند و دعوت ميكنند؛ و ما اين را تجربه كرده‌ايم. سى 
سال است كه دشمنان عليه ملت ايران دارند تلاش ميكنند، كار ميكنند؛ اما 
ملت ايران به بركت ايستادگى خود، به بركت ايمان خود، روز به ‌روز قو‌ىتر 
شده است؛ دشمن هم روز به‌روز ضعيف‌تر شده است. امروز قدرت ايستادگى 
اين  از سى سال پيش بيشتر است؛  از بيست سال پيش بيشتر است،  ما 
تجربهى‌ ماست. پس نهايت اين مبارزه، پيروزى اسلام و مسلمين است. اما 
بايد توجه داشته باشيد كه درگيرى و چالش وجود دارد؛ بايد خودتان را آماده 
نگه داريد، خودتان را به‌روز نگه داريد، بصيرتتان را به‌روز نگه داريد، اخلاصتان 
را به‌روز نگه داريد، به‌روز بسيجى باشيد و بسيجى بمانيد؛ اين رمز موفقيت 

ملت ايران و جامعهى‌ عظيم ايرانى است. 1

3-2-1. خودسازی	
يىك از خصوصيات، خودسازى است. ما بايد خودمان را تربيت كنيم. منِ 
مسنِ پيرمرد هم احتياج دارم خودم را تربيت كنم، خودم را مهار كنم، خودم 
را حفظ كنم. حركت در جوان سريع‌تر، تصميم‌گيرى سريع‌تر، اقدام سريع‌تر 
است؛ بنابراين مراقبت و محافظت و خودسازى هم بسيار حساس‌تر است. 
شما،  استقامت  هم  ميشود؛  بيشتر  شما  روحى  توانائى  شد،  اينجور  وقتى 
ايستادگى شما، صبر شما، توكل شما، هم ابتكار و جوشش درونى شما؛ اينها 

همه با هم است. 2
1 . بيانات در جمع 110 هزار بسيجی‌ در روز عيد غدير 1389/9/4.

2 . بيانات در دیدار بسيجيان استان خراسان شمالى،‌ 1391/7/23.
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يك مسئله هم در بسيج، مسئلهى‌ ايثار است...  اين خصوصيت در قله‌هاى 
بسيج وجود داشته است. و من به شما جوانهاى عزيز عرض كنم؛ سعى كنيد 

اين خصوصيت را در خودتان تقويت كنيد. 1
ما افراد بشر، دائم در كنار لغزشگاه داريم حركت ميكنيم. جاذبه‌ها ما را به خود 
فراميخواند. دنبال منافع شخصى حركت ميكنيم. منافع شخصى، ما را جذب 
ميكند. گاهى به خاطر منافع خودمان، حاضريم حق ديگران را هم پامال كنيم. 
بايد مراقب خودمان باشيم. خودسازى بسيجى، يىك از خصوصياتش همين 
است كه بتواند اين روحيه را در خود تقويت كند و پرورش دهد كه ايثار كند. 2

سعى كنيم از منافع شخصى به نفع منافع عمومى، به نفع اسلام، به نفع 
اهداف والا، صرف‌نظر كنيم. اين معنايش اين نيست كه به دنيا پشت كنيم؛ 
نه. دنيا جاى تلاش و فعاليت است؛ هم براى زندگى شخصى، هم براى زندگى 
عمومى، هم براى ماديات، هم براى معنويات؛ اما آنجائى كه م‌ىبينيم رسيدن 
به يك حق شخصى معنايش اين است كه از حقوق ديگران عبور كنيم، از 
قانون عبور كنيم، از انصاف عبور كنيم، اينجا مهار و زمام نفس خود را به دست 
بگيريم؛ آنچه را كه ميتوانيم به دست بياوريم، به نفع ديگران از آن صرف‌نظر 

كنيم؛ اين ميشود ايثار. 3
فرهنگ بسيجى  نشأت گرفته از روحيهى‌ ايمان و ايثار توأم با تلاش انقلابى 

عزيزان بسيجى م‌ىباشد.4
خودسازى بايد بكنيد. مساجد را رها نكنيد. نيروى مقاومت بسيج، بهترين 
جايى كه دارد، همين مساجد است. منتها مساجد را مسجد نگه داريد. با امام 

1 . بيانات در دیدار بسيجيان استان خراسان شمالى،‌ 1391/7/23.
2 . همان. 
3 . همان. 

4. حكم انتصاب سرتيپ سيدمحمد حسين‌زاده حجازى به فرماندهى نيروى مقاومت بسيج، 1376/12/21. 
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جماعت مسجد، با عبادت كنندگان مسجد و با مؤمنينى كه در مسجدند، 
برادرانه صميمى باشيد - كه بحمدالله هستيد - و آن را حفظ كنيد و بيشتر 
كنيد. اول وقت، نماز را به جماعت، پشت سر پيشنماز هر مسجدى كه در 
آن هستيد، بخوانيد. در مراسم دينى مسجد و تبليغات آن شركت كنيد. در 
مراسم دعا و قرآن و مراسم مذهبى شركت كنيد. شما و امام جماعت آن 
مسجد - هر كس كه هست - مشتركا مسجد را حفظ كنيد. براى مسجد، 
جاذبه درست كنيد تا بچه‌ها، جوانان و زن و مرد محله، مجذوب مسجدى 

شوند كه شما در آن هستيد و بيايند. مسجد، پايگاه بسيار مهمى است.1

3-2-2. حضور در صحنه )عمل به هنگام(	
عنصر سوم، عمل بهنگام و به اندازه است. لحظه‌ها را بايد شناخت. اگر چنانچه 
انسان وقت‌شناس نباشد، نداند كدام كار را در كجا بايد انجام داد، ممكن است 

خطاهاى بزرگى از انسان سر بزند.  2
يىك از خصوصيات خصلت بسيجى و جريان بسيجى، حضور است؛ غايب 
اوّل‌ىترين  از  يىك  اين  باشيم.  حاضر  آنجا  در  بايد  كه  آنجايى  در  نبودن 

خصوصيات بسيجى است.3
بسيج يعنى به صحنه آمدن و به ميدان آمدن. چه ميدانى؟ ميدان چالش‌هاى 
حياتى و اساسى. ميدان‌ها و چالش‌هاى اساسى زندگى چيست؟ فقط آن وقتى 
است كه به كشورى حمله شود و مردم آن كشور به صحنه بيايند تا از مرزهاى 

1. بيانات در ديدار فرماندهان »بسيج« سراسر كشور، 1371/8/27.
2. بيانات در ديدار هزاران نفر از بسيجيان استان قم،‌ 1389/8/2.

3 . بيانات در ديدار اعضاى بسيج‌ى هيئت علمى دانشگاه‌ها، 1389/4/2.
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خودشان دفاع كنند؟ البته كه نه؛ اين فقط يىك از موارد به ميدان آمدن است. 
آن وقتى هم كه هويت ملى و سياسى يك ملت مورد مناقشه قرار م‌ىگيرد، 
جاى به ميدان آمدن است. آن وقتى هم كه به فرهنگ و اعتقادات و باورهاى 
ريشه‌دار يك ملت اهانت م‌ىشود و آن را تحقير مك‌ىنند، جاى به ميدان آمدن 
است. آن وقتى هم كه نسل برگزيدهى‌ يك ملت احساس مك‌ىنند از غافلهى‌ 
دانش عقب مانده‌اند و بايد علاجى بكنند، جاى به ميدان آمدن است. آن 
وقتى هم كه احساس بشود پايه‌هاى يك زندگى مطلوب و عادلانه در كشور 
احتياج به تلاش دارد تا ترميم و يا استوار شود، جاى به ميدان آمدن است. آن 
وقتى هم كه جبهه‌هاى فكرى و فرهنگى دنيا براى تسخير ملتها با ابزارهاى 
فوق مدرن م‌ىآيند تا ملتى را از سابقه و فرهنگ و ريشهى‌ خود جدا كنند و 
براحتى آن را زير دامن خودشان بگيرند، جاى به ميدان آمدن است. همهى‌ 
اينها انسانهايى را م‌ىطلبد كه نياز را احساس كنند؛ آدمهاى گيج و غافل و 
سرگرم نيازهاى حقير اصلًا اين نيازها را احساس نمك‌ىنند. آن روزى هم كه 
مرزهاى ما به‌وسيلهى‌ هزاران چكمه‌پوش نظامى تهديد م‌ىشد، در كشور ما 
كسانى بودند كه اگر به آنها گفته م‌ىشد خاك و وطن و ملت و حيثيت و 
غيرت ما را دارند لگدكوب مك‌ىنند، تو هم بيا كارى بكن، م‌ىگفت برو بابا، 
دلت خوش است! حواس‌اش به اين نياز نبود و حس نمك‌ىرد كه چنين نيازى 

وجود دارد. پس اول، احساس نياز است.
بعد از احساس نياز، آمادگى است. همه آماده نيستند از راحتى و حضور پاى 
بخارى گرم در زمستان يا كولر خنك در تابستان صرف‌نظر كنند؛ همه حاضر 
نيستند براى خودشان دشمن بتراشند؛ همه حاضر نيستند در يك راه دشوار 
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عرق بريزند و سنگلاخ‌ها را بنوردند؛ انسانى با همت و با اراده م‌ىخواهد. پس 
عزم و ارادهى‌ كار كردن و گذشت از راحتى و آسايش هم يك شرط است. 1

3-2- 3. داشتن بصیرت	
البته يىك از مسائل مهم، مسئلهى‌ بصيرت است. من به شما عرض بكنم؛ 
بصيرت در اين دوران و در همهى‌ دورانها به معناى اين است كه شما خط 
درگيرى با دشمن را تشخيص دهيد؛ كجا با دشمن درگيرى است؟ بعض‌ىها 
نقطهى‌ درگيرى را اشتباه ميكنند؛ خمپاره و توپخانهى‌ خودشان را آتش 

ميكنند به سمت يك نقطه‌اى كه آنجا دشمن نيست، آنجا دوست است. 2
آنچه كه راه را مشخص ميكند، بصيرت است... بسيجيان در قبال پيچيدگى 
اوضاع توانسته‌اند در ذهن خود و فكر خود و شخصيت خود پيچيدگى ايجاد 
كنند و بشناسند؛ قضاياى سال 88 اين را نشان داد. ممكن بود خيل‌ىها اشتباه 
كنند و خيل‌ىها هم اشتباه كردند؛ اگرچه اكثر آن كسانى كه اشتباه كرده 
بودند، به فاصلهى‌ كمى اشتباه را تصحيح كردند؛ اما حركت عظيم بسيج، اين 
شاخص بصيرت و اين پرچم بصيرت را براى خود حفظ كرد؛ اشتباه نكرد؛ 
همان طور كه اميرالمؤمنين )عليه الصّلاة و السّلام( فرموده بود: »لا يعرف 
الحقّ بالرّجال«؛ با چهره‌ها نميشود حق را تشخيص داد. يك چهرهى‌ موجه 
محترم است، مورد قبول است، مورد تكريم است؛ اما او نميتواند شاخص حق 
باشد. گاهى چهرهى‌ موجهى مثل بعضى از صحابهى‌ پيغمبر راه را عوضى 
ميروند، اشتباه ميكنند. بايد حق را شناخت، بايد راه را تشخيص داد تا بفهميم 

1 . ؟؟؟
2 . بيانات در دیدار بسيجيان استان خراسان شمالى،‌ 1391/7/23. 
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اين شخص حق است يا باطل. هر كه از اين راه رفت، حق است؛ هر كه 
بايد شناخت. جماعت جوانِ مؤمنِ  از راه حق نرفت، مردود است. حق را 
گردآمدهى‌ در زير سقف بسيج و پرچم بسيج، اين بصيرت را نشان دادند؛ 
نشان دادند بابصيرتند. بصيرت، عنصر اول است. در آينده هم بايد همين جور 
باشد. قدرت تحليل بايد پيدا كرد، قدرت تشخيص بايد پيدا كرد. امام - كسى 
كه پدر همهى‌ اين جريان بود، حق حيات به گردن جامعه و اين حركت عظيم 
داشت - فرمودند اگر من از اسلام جدا شوم، مردم از من رو برخواهند گرداند. 
شاخص، اسلام است؛ شاخص، اشخاص نيستند؛ اين حرف امام )رضوان الله 
عليه( است. او به ما ياد داد كه راه را تشخيص بدهيم، حركت صحيح را 
تشخيص بدهيم، نقشهى‌ دشمن را بفهميم و بخوانيم تا بتوانيم بفهميم كدام 
كار در جهت دشمن و در خط دشمن است و كدام كار در ضد اوست. پس 

بصيرت، عنصر اول است. بصيرت را نبايد فراموش كرد. 1

3-2-4. نمونه و پیشرو بودن در تمام عرصه ها	
شما بسيجيها بايد به گونه‌يى رفتار كنيد كه احترام و محبت مردم جلب شود. 
شما بايد نمونهى‌ اخلاق و تواضع و مهربانى و رعايت مقررات باشيد. اين فكر 
غلط بايد از ذهنهاى ديگران بيرون رود كه بسيجى كسى است كه مقررات 
را رعايت نمك‌ىند؛ برعكس، آن كسى بسيج‌ىتر است كه مقررات را بيشتر 
رعايت مك‌ىند؛ به خاطر آنك‌ه اين فرد بيشتر از همه براى نظام دل م‌ىسوزاند 

و مقررات، لوازم قطعى ادارهى‌ درست نظام است. 2

1. بيانات در ديدار هزاران نفر از بسيجيان استان قم،‌ 1389/8/2.
2. ؟؟؟
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4. هیئت و مجالس ذکر اهل بیت )علیهم السلام(	

4-1. اصول برگزاری مجالس عزاداری	

4-1-1. آموزنده و رشددهنده بودن محتوای ارائه شده	

در مجالس عزادارى ماه محرّم، اين سه ويژگى بايد وجود داشته باشد: 
1. عاطفه را نسبت به حسين‌بن‌على و خاندان پيغمبر، عليهم‌صلواةالله، بيشتر 

كند. )علقه و رابطه و پيوند عاطفى را بايد مستحكم‌تر سازد.( 
2. نسبت به حادثهى‌ عاشورا، بايد ديدِ روشن و واضحى به مستمع بدهد. 

3. نسبت به معارف دين، هم ايجاد معرفت و هم ايجاد ايمان - ولو به نحو 
كمى - كند. نم‌ىگوييم همهى‌ منبرها بايد برخوردار از همهى‌ اين خصوصيات 
باشند و به همهى‌ موضوعات بپردازند؛ نه. شما اگر يك حديثِ صحيح از كتابى 

معتبر را نقل و همان را معنا كنيد، كفايت مك‌ىند.1
در مجلس روضه‌خوانى و سينه‌زنى ... وقتى شعر خوانده م‌ىشود، بايد با معنا، 
با مضمون، جهتدار و همراه با درس باشد. وقتى در آن‌جا سخنرانى م‌ىشود، 

بايد در جهت تعميق فكر و انديشه باشد.2
يك بعُد، مبارزهى‌ حق در مقابل باطلِ مقتدر است كه امام حسين)عليه‌السلام( 
و حركت انقلابى و اصلاحى او چنين كرد. يك بعد ديگر، تجسم معنويت و 
اخلاق در نهضت حسين‌بن‌على است. در اين نهضت عرصهى‌ مبارزه‌اى وجود 
دارد كه غير از جنبهى‌ اجتماعى و سياسى و حركت انقلابى و مبارزهى‌ علنى 

1. رهبر معظم انقلاب، در جمع روحانيون، 1373/3/17.
2. رهبر معظم انقلاب، ديدار دانشجويان بسيجى، 1384/3/5.
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حق و باطل است و آن، نفس و باطن انسانهاست. آن‌جايى كه ضعفها، طمعها، 
حقارتها، شهوتها و هواهاى نفسانى در وجود انسان، او را از برداشتن گامهاى 
بلند باز م‌ىدارد، يك صحنهى‌ جنگ است؛ آن هم جنگى بسيار دشوارتر. 
آن‌جايى كه مردان و زنان مؤمن و فداكار پشت سر حسين‌بن‌على )عليه‌السلام( 
راه م‌ىافتند؛ دنيا و مافيها، لذتها و زيباييهاى دنيا، در مقابل احساس وظيفه 
از چشم آنها م‌ىافتد؛ انسانهايى كه معنويت مجسم و متبلور در باطنشان، بر 
جنود شيطانى - همان جنود عقل و جنود جهلى كه در روايات ما هست - 
غلبه پيدا كرد و به عنوان يك عده انسان نمونه، والا و بزرگ، در تاريخ ماندگار 
شدند. بعد سوم كه بيشتر در بين مردم رايج است، فجايع، مصيبتها، غصه‌ها، 
غمها و خون‌دلهاى عاشوراست؛ ليكن در همين صحنهى‌ سوم، باز هم عزت و 
افتخار هست. كسانى كه اهل نظر و فكر و تأملند، بايد هر سه بعد را دنبال كنند.1

4-2. ارکان مجالس ذکر اهل بیت)علیهم السلام(	

4-3-1. منبر و سخنرانی
نشئة روحاني و ملكوتي عزاي حسيني را با آموزشهاي ژرف مكتبي در هم 
آميزيد و از اين راه، ملت حزب الله را در مقابل تبليغات دشمنان مسلح و 

مجهز كنيد...2
امروز مردم چه چيزى را بيشتر احتياج دارند؟ آن را پيدا كنيد. امروز مردم 
به اخلاق و عمق تفكر انقلابى احتياج دارند. اين انقلابى كه به وجود آمد، بر 
پايهى‌ چه مبان‌ىيى استوار است؟ اين را مردم احتياج دارند. بايد روى اين، 

1. رهبر معظم انقلاب، در جمع دههاهزار نفر از راهيان‌نور و قشرهاى مختلف مردم در پادگان دوكوهه، 1381/1/9.
2. تعليم و تربيت از ديدگاه مقام معظم رهبري، ص 343؛ ديدار با روحانيون و مبلغان، 1361/7/20.
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فكر كنيد. بهترين مرجع هم، كلمات و فرمايشهاى امام)رضوان‌الله تعال‌ىعليه( و بعضى 
از نوشته‌ها و گفته‌هاى قيّمى است كه در طول اين يازده سال، بحمدالله ما 
بزرگانى داشته‌ايم كه آنها بيان كرده‌اند. البته براى اهل تحقيق، مراجعهى‌ به 
قرآن و حديث در باب حاكميت و جامعيت اسلام و اينك‌ه اسلام دين زندگى 

است، پس به آن نياز است، ضرورى م‌ىباشد.1
بايد مردم را به عبوديت الهى كه همان صراط مستقيم است، سوق دهيد. 
البته اين عبوديت، در زمينهى‌ اخلاق، در زمينهى‌ عمل فردى و در زمينهى‌ 
عمل اجتماعى كاربرد دارد، كه وقتى بحث عمل اجتماعى پيش آمد، آن‌وقت 
بحثهاى سياسى، تحليلهاى سياسى - تبيين سياسى - هم در حوزهى‌ كار 

شما قرار م‌ىگيرد.
اشتباه كسانى كه در گذشته مسائل سياسى را از تبليغ كنار م‌ىگذاشتند، در 
اين بود كه عبوديت را به منطقهى‌ فردى منحصر مك‌ىردند. آنها اين‌جا را غلط 
م‌ىفهميدند و غلط عمل مك‌ىردند. بله؛ هدف، كشاندن مردم به عبوديت است؛ 
منتها عبوديت منطقهى‌ وسيعى در زندگى انسان دارد و آن منطقه به عمل 
شخصى منحصر نيست. وقتى كه عمل جامعه، عمل يك مجموعهى‌ عظيم 
انسانى و مردم يك كشور، عمل اقتصادى، عمل سياسى و موضعگيريهاى 
سياسى مشمول بحث عبوديت شد، آن وقت دعوت شما هم م‌ىتواند شامل 

اين مسائل باشد و بايد هم باشد؛ چاره‌اى نداريد. 2
يك نكتهى‌ اساسىِ ديگر اين است كه امروز علاوه بر اينك‌ه بايد به مسائل 
اعتقادى اسلام پرداخت و اعتقاد به اسلام را در ذهنها و دلها راسخ نمود، بايد 
اعتقاد به حاكميت اسلام را هم راسخ كرد. اين مطلب واضح است. اين امرى 

1. رهبر معظم انقلاب، در جمع فضلا و طلاب و روحانيون مشهد، 1369/1/4.
2. رهبر معظم انقلاب، ديدار با علما و روحانيون در آستانه‌ى ماه مبارك رمضان، 1376/10/3.
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است كه مسلمانان عالم در طول قرنهاى متمادى و بخصوص متفكّرين بزرگ 
در قرن اخير - از سيد جمال اسدآبادى تا اقبال لاهورى، تا بزرگان فكر و 
انديشه، تا علماى بزرگى در داخل كشور خود ما - دنبال آن بوده‌اند كه دين 
خدا را حاكم كنند و اين ادامهى‌ راه پيغمبران بوده است. امروز دستها، زبانها، 
نوشته‌ها و امواج تبليغاتى، در اين امر واضح ايجاد خدشه و دربارهى‌ آن، 
سؤال ايجاد مك‌ىنند. بايستى اين را در ذهنها مستحكم كنيد. بايد بدانند كه 
حاكميت اسلام، يعنى حاكميت عدل و علم و انصاف بر مجموعهى‌ انسانها. 
حاكميتى كه م‌ىتواند هم جسم انسانها، هم دل انسانها، هم عواطف، اخلاق و 
زندگى واقعى و زندگى معنوى آنها و هم دنيا و آخرتشان را آباد كند. حاكميت 

دين يعنى اين.
حاكميت دين، در مقابل حاكميت طاغوت است؛ كه »إذِا توََلَّى سَع‏ى فيِ 
الْرَْضِ ليُِفْسِدَ فيها وَ يهُْلكَِ الحَْرْثَ وَ النَّسْل«.1 حاكميت طاغوت، حاكميت 
فساد و حاكميت ضايع كردن دين و دنياست - نه فقط دين - كمااينك‌ه در 
گذشتهى‌ كشور خودمان از نزديك شاهد بوديم و كسانى كه آن دوره را درك 
كردند، همه آن را حس نمودند. حاكميت خدا، يعنى نجات و سعادت انسانها. 
حاكميت دين خدا، يعنى پاسخگويى به نيازهاى اساسى انسانها. هر نيازى 
كه انسانها دارند - نيازهاى معنوى، نيازهاى مادّى، فردى، اجتماعى، دنيوى، 
اخروى و همه و همه - در ظلّ حاكميت دين خدا تأمين م‌ىشود. بايستى 

اينها را براى مردم، بخصوص براى جوانان تبيين كنيد.2
خود انقلاب اساساً مردم را بيدار كرده، اما سؤال در ذهنها هست. مگر م‌ىشود 

1. و چون برگردد ]يا رياستى يابد[ كوشش مى‏كند كه در زمين فساد نمايد و كشت و نسل را نابود سازد. )بقره، 205(.
2. رهبر معظم انقلاب، ديدار علما و روحانيون در آستانه‌ى ماه محرم، 1377/2/2.
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در آن منبرى كه ما م‌ىرويم، به اين سؤالها پاسخ داده نشود؟1
بايد روي محتواها کار کرد؛ ما بايد استفهامهاي ذهن جوان را بشناسيم تا 
پاسخ، بهجا واقع شود؛ والا ممکن است شبهاتي در ذهنش باشد؛ ولي شما 

روي منبر، چيز ديگري بگوييد.2
مبلّغان دينى، علماى دينى، متفكّران دينى، عشّاق گسترش اسلام، علاقه‌مندان 
به اسلام و اهل‌بيت عليهم‌السّلام بايد توجّه كنند كه اسلام و قرآن، با استدلال 
و منطق همراه است. مكتب اهل بيت، با منطق و استدلال همراه است. اگر 
استدلال را از آن جدا كردند و به جاى استدلال، خداى نكرده چيزى را وارد 
كردند كه از منطق دور است و جنبهى‌ خرافى دارد، اين درست ضدّ استدلال 

عمل خواهد كرد.3

4-3-2. مداحی و مجالس ذکر اهل بیت)علیهم‌السلام(	
ماجراى مدح‌خوانى و ستايشگرى مداحان ما از اين باب است؛ استخدام هنر 
براى انتقال مفاهيم والا و باارزش كه تا اعماق جان مخاطب نفوذ كند. اين 
يك وسيله است، اين يك ابزار بسيار باارزش است. ابزار است، اما آنقدر اين 
ابزار وزن پيدا ميكند كه گاهى به قدر خود محتوا اهميت پيدا ميكند؛ چون 
اگر نباشد، محتوا قابل انتقال به دلها نيست. مداحى شما از اين قبيل است. هر 
چه هنرمندانه‌تر باشد، از ابزار هنر، از صوت خوش، حنجرهى‌ خوب برخوردار 
باشد، بهتر است و هر چه محتوا - آنچه كه ميخوانيم - آموزنده‌تر باشد، 
1. رهبر معظم انقلاب، ديدار با جمعى از روحانيون، ائمه‌ى جماعات و وعاظ نقاط مختلف كشور در آستانه‌ى ماه مبارك 

رمضان، 1370/12/14،
2. دبیرخانة شورا یعال یحوزه‏ها یعلمیه، حوزه و روحانيت در نگاه رهبري، ص 374؛ ديدار با جامعه مدرسين حوزه 

علميه قم، 1379/7/15.
3. رهبر معظم انقلاب، ديدار با روحانيون، 1385/8/17.
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براى مخاطب قابل فهم‌تر باشد، درس آموزتر باشد، از جهت مديريت فكرى 
مخاطبتان تازه‌تر و با طراوت‌تر باشد، ارزشش بيشتر است. البته با توجه به 
همان مطلبى كه اول عرض كرديم، يعنى در چهارچوب تعاليم و معارف 

اهل‌بيت. لذا بازى كردن با مسئلهى‌ مداحى سزاوار نيست... 
وقتى شما اين هنر را - هنر صوت و لحن و آهنگ و شعر را كه كار شما 
مجموعه‌اى از چندين هنر است - در خدمت اين معانى قرار دهيد كه يا 
اثبات حقانيت اهل‌بيت را ميكند، يا فضائل و مناقب اهل‌بيت را ميگويد كه 
دل شنونده را روشن ميكند، يا معارف اهل‌بيت را تفهيم ميكند و راه زندگى را 
براى مخاطب شما روشن ميكند، آن‌وقت اين بالاترين ارزش را پيدا ميكند؛ آن 
وقت يك برنامهى‌ مداحى شما به قدر چند ساعت سخنرانى و درس استدلالى 

ارزش پيدا ميكند.1
مداحى را به صورت يك كار صرفا سطحى، شكلى، ظاهرى در آوردن، آن را 
عبارت اخُراى تقليد از يك كار مبتذل غربى قرار دادن، هيچ جائز نيست. اين 
را توجه بكنند، بخصوص جوانها كه توى اين صراط وارد ميشوند. هيچ اشكالى 
ندارد كه از شعرى با زبان مردم استفاه شود، ليكن با مضمون درست، با مضمون 
صحيح. اگر چنانچه مداح و خواننده ما و ستايش‌گر اهل بيت )عليهم‌السلام( 
از كسانى كه خودشان غرق در حيرت و بدبخت‌ىاند - وادى هنرى غرب، 
بخصوص هنر موسيق‌ىشان كه به ابتذال كشانده شده - و در وادى حيرت و 
سردرگمى شيطانى و نه حيرت رحمانى هستند، اين كار شريف و پاكيزه و 

مقدس را الگوگيرى كرد، اين كار ناسزاوار است؛ كار ناشايستى است. 2
و نكتهى‌ ديگرى كه اين را هم ما دائماً تذكر داده‌ايم، باز هم عرض ميكنيم، 

1. رهبر معظم انقلاب، ديدار جمعى از مداحان و ستايشگران اهل‌بيت )عليهم‌السلام(، 1387/4/4.
2. همان.
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استفاده  شما  مخاطب  كه  بدهيد  قرار  محتوائى  را  محتواها  كه  است  اين 
كند؛ يا يك منقبت قابل فهمى، يا يك فضيلت برانگيزاننده‌اى از اهل‌بيت 
)عليهم‌السّلام( باشد كه اعتقاد و ايمان انسان را محكم كند. شما ببينيد 
مداحان اهل‌بيت )عليهم‌السّلام( در دوران حيات معصومين )عليهم‌السّلام( بر 
روى چه چيزهائى تكيه ميكردند. شعر دعبل، شعر كميت، شعر فرزدق - اين 
شعرهائى كه ائمه )عليهم‌السّلام( اينها را تشويق كردند - بر روى چه چيزهائى 
تكيه ميكردند. شما نگاه كنيد ببينيد محتواى اين اشعار يا عبارت است از 
اثبات حقانيت اهل‌بيت با دليل، با استدلال - استدلالى كه در كسوت زيبا و 
لطيف شعر خودش را نشان ميدهد. شعر دعبل را نگاه كنيد - يا بيان فضائل 

اهل‌بيت )عليهم‌السّلام(.1
شما ببينيد امروز نسل جوان شما - چه دخترهاتان، چه پسرهاتان - و جامعهى‌ 
شما از خلأ كدام معرفت رنج م‌ىبرند و آسيب م‌ىبينند؛ از كمبود كدام عنصر 
سازندهى‌ اخلاقى رنج م‌ىبرند، آن عنصر اخلاقى را در وجود فاطمهى‌ زهرا 
)سلام‌الله‌عليها( و در فضايل آن بزرگوار و اين وجودهاى مقدس پيدا كنيد و به 
زبان شعر - كه زبان هنر هست - آن را القا و بيان كنيد. ببينيد ما در زندگى 
سياسى و اجتماع‌ىمان به كدام درس اهل‌بيت احتياج داريم، آن را از زندگى 
اين بزرگواران و اين بزرگوار بخصوص استخراج كنيد و با زبان شعر بيان كنيد؛ 

اينها لازم و مهم است.2

1. همان 
2. رهبر معظم انقلاب، ديدار مداحان به مناسبت ميلاد حضرت فاطمه )سلام‌الله‌عليها(، 1383/5/17.
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4-3. آفات و انحرافات عزاداری	
من واقعاً م‌ىترسم از اينك‌ه خداى ناكرده، در اين دوران كه دورانِ ظهور 
اسلام، بروز اسلام، تجلىّ اسلام و تجلىّ فكر اهل‌بيت )عليهم‌الصّلاةوالسّلام( 
است، نتوانيم وظيفه‌مان را انجام دهيم. برخى كارهاست كه پرداختن به آنها، 
مردم را به خدا و دين نزديك مك‌ىند. يىك از آن كارها، همين عزاداريهاى 
سنّتى است كه باعث تقرّبِ بيشترِ مردم به دين م‌ىشود. اينك‌ه امام فرمودند 
»عزادارى سنّتى بكنيد« به خاطر همين تقريب است. در مجالس عزادارى 
نشستن، روضه خواندن، گريه كردن، به سر و سينه زدن و مواكب عزا و 
دسته‌هاى عزادارى به‏راه‏انداختن، از امورى است كه عواطف عمومى را نسبت 

به خاندان‏پيغمبر، پرجوش مك‌ىند و بسيار خوب است.1

4-3-1. آفات فکری مجالس هیئت
ایمنی از مجازات‏الهی به دلیل حبّ اهل‌بیت)علیهمالسلام(	

بگوييم  ما  كه  نيست  درستى  برادرمان خواندند، مضمون  الان  كه  شعرى 
چون شيعه و محب هستيم، اگر گناه هم كرديم، خداى متعال ما را مجازات 
نمك‌ىند؛ نه، اين‌طور نيست: »مَن أطَاعَ اللهَ فَهُوَ لنَا وَلى«؛2 ولىِ آنها بايد خدا 
را اطاعت كند؛ چون خود اين بزرگواران با اطاعت خدا به اين مقام و رتبه 
رسيدند. امتحان اينها، قبل از وجود و آمدنشان به اين دنيا صورت گرفته است: 
»ياَ مُمْتَحَنَةُ امْتَحَنَكِ اللهُ الَّذِي خَلقََكِ قَبْلَ أنَْ يخَْلُقَكِ فَوَجَدَكِ لمَِا امْتَحَنَكِ 
صَابرَِةً«.3 دستگاه خدا ب‌ىحساب و كتاب نيست. در روايتى پيغمبر اكرم به 

1.  رهبر معظم انقلاب، در جمع روحانيون استان كهگيلويه و بويراحمد در آستانه‌ى ماه محرّم، 1373/3/17.
2. هر كه مطيع خدا است، دوست ما است‏. )اصول كافي، ج 2، ص 74(.

3. امام باقر )علیه‏السلام( فرمود: »اگر بر سر قبر جده‏ات فاطمه )علیهاالسلام( رفت یبگو: ا یامتحان شده‏اک یه خداوند قبل 
از آنکه تورا بیافریند امتحانک رد و تو را برا یآنچه امتحانک رد صابر دید.« )شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، ج 6، ص 10(
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فاطمهى‌ زهرا )سلام‌الله‌عليها( با اين مقام و رتبه فرمود: »يا فاطِمَةُ إنَّنى لنَ 
أغنى عَنكَ مِنَ اللهِ شَيئاً«؛1 يعنى پيش خدا، نسبتِ با من و ارتباطِ با من به 
درد تو نم‌ىخورد. مگر در ميان فرزندان پيغمبر و ائمّه كسانى نبودند كه با 
خدا رابطه‌اى نداشتند و نتوانستند از آن گوهر نورانى و ارزش معنوى برخوردار 
شوند؟ آنچه اولياى دين را بر قلّهى‌ شرافت بشرى قرار داده، از خود شخص 
شخيص نبىّ‌اكرم و اميرالمؤمنين و بقيهى‌ اين خاندان پاك گرفته - كه اينها 
در عالم وجود نمونه‌هاى ب‌ىمانندند و شبيه اينها ديگر نيست - تا ديگران، 
اطاعت و عبوديتّ و بندگى آنها براى خداست. لذا وقتى شما م‌ىخواهيد 
در تشهّد نمازتان نام پيغمبر خدا را بياوريد و از او تجليل كنيد، م‌ىگوييد 
داً عَبدُهُ«. اوّل عبوديتّ را ذكر مك‌ىنيد، بعد م‌ىگوييد »وَ  »وَ أشهَدُ أنَّ مُحَمَّ
رَسولهُ«. عبوديتّ بالاتر از رسالت است. اساس و جوهر كار، عبوديتّ است. 
من و شما هم بايد از همين جاده برويم. البته اين قلّه‌ها خيلى بالاست. اگر 
چشم ما بتواند اين قلّه‌ها را ببيند، خيلى بايد خدا را شكرگزار باشيم؛ چه برسد 
كه به آن‌جاها برسيم؛ ليكن بايد برويم؛ راه اين است. اين دامنه‌ها را بايد به 
قدر قدرت و توانمان طى كنيم؛ كه اگر اين‌طور شد، به قدر ظرفيتمان بهره 

خواهيم برد.2
تحریف چهره واقعی امام حسین )علیهالسلام(	

عزيزان من؛ مؤمنين به حسين‌بن‌على )عليه‌السلام( ! امروز حسين‌بن‌على 
م‌ىتواند دنيا را نجات دهد؛ به شرط آنك‌ه با تحريف، چهرهى‌ او را مغشوش 
نكنند. نگذاريد مفاهيم و كارهاى تحريف‌آميز و غلط، چشمها و دلها را از 

1. ابن ابی الحدید، شرح نهج‏البلاغه، ج 18، ص 134؛ نیز: ابوالفتح کراجکی، التعجب، ص 94.
2. رهبر معظم انقلاب، ديدار مداحان اهل بيت به‌مناسبت ميلاد حضرت زهرا )سلام‏الله‏علیها(، 1382/5/28.
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با  كند.  منحرف  سيدالشهدا)عليه‌الصلاةوالسلام(،  منور  و  مبارك  چهرهى‌ 
تحريف مقابله كنيد.1

افراط و تفریط در طرح مسائل سیاسی در مجالس‌عزاداری
از دو طرف نبايد لطمه بخوريم: نه ما بايد مسائل سياسى را بكلى از حيطهى‌ 
حرف و گفت و تلاش و مجاهدتِ تبليغى خودمان خارج كنيم؛ آن‌چنان كه 
دشمنان روى آن ده‌ها سال سرمايه‌گذارى كردند، ولى نهضت اسلامى آمد 
و اين سرمايه‌گذارى را آتش زد و از بين برد و گفتار و انديشهى‌ سياسى را 
وارد متن فعاليت‌هاى دينى كرد، و نه از اين طرف بايد بيفتيم كه تصور كنيم 
همهى‌ منبر، همهى‌ تبليغ، همهى‌ مخاطبهى‌ با مردم و با مؤمنين، يعنى 
اينك‌ه بنشينيم مسائل امريكا و اسرائيل و مسائل سياسى را تحليل كنيم؛ 
نخير، يك كارِ واجب‌تر اگر نباشد، واجب ديگرى وجود دارد و آن، دلِ مخاطب 

شماست. دل و جان و فكر او را بايستى تعمير و آباد و سيراب كنيم.2

4-3-2. انحرافات عملی عزاداری	
بنده خيلى متأسفم كه بگويم در اين سه، چهار سال اخير، برخى كارها در 
ارتباط با مراسم عزادارى ماه محرم ديده شده است كه دستهايى به غلط، آن 
را در جامعهى‌ ما ترويج كرده‌اند. كارهايى را باب مك‌ىنند و رواج م‌ىدهند كه 

هر كس ناظر آن باشد، برايش سؤال به‏وجود م‌ىآيد.3
قفل زدن به بدن	

در قديم‌الايام بين طبقهى‌ عوام‌الناس معمول بود كه در روزهاى عزادارى، 
به بدن خودشان قفل م‌ىزدند! البته، پس از مدتى، بزرگان و علما آن را منع 

1. رهبر معظم انقلاب، ديدار روحانيون و وعاظ در آستانه‌ى ماه محرم، 1374/3/3.
2. رهبر معظم انقلاب، دیدار روحانیان و مبلغّان در آستانه ماه محرم، 1384/11/5.

3. رهبر معظم انقلاب، در جمع روحانيون استان كهگيلويه و بويراحمد در آستانه‌ى ماه محرم، 1373/3/17.
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كردند و اين رسم غلط برافتاد. اما باز مجددا شروع به ترويج اين رسم كرده‌اند 
و شنيدم كه بعضى افراد، در گوشه و كنار اين كشور، به بدن خودشان قفل 

م‌ىزنند! اين چه كار غلطى است كه بعضى افراد انجام م‌ىدهند!؟1
قمه زنی	

عرايض اين‌جانب به مردم متدين و عاشق خاندان نبوت و ولايت )عليهم‌السلام( 
از روى دلسوزى است، اين‌جانب م‌ىبينم كه چگونه اخلاص و محبت مردم به 
سالار شهيدان حضرت اباعبدالله‌الحسين )عليه‌السلام( مورد جفا در قضاوتهاى 
جهانى واقع م‌ىشود، چگونه درك روشن‌بينانهى‌ آنان در اعتقاد به مقام والاى 
اهل‏بيت)عليهم‌السلام(، به خاطر بعضى اعمال جاهلانه، حمل بر امورى م‌ىشود 
كه از ساحت شيعه و ائمهى‌ بزرگوارشان بسى دور است. م‌ىبينم كه چگونه 
عزادارى بر جگرگوشگان زهراى اطهر )عليهم‌السلام( مورد تبليغ سوء دشمنان 
متعصب و تبليغات‌چ‌ىهاى شيطان استعمار قرار م‌ىگيرد. م‌ىبينم كه بعض 
اعمالى كه هيچ ريشهى‌ دينى هم ندارد، بهانه به دست دشمن مغرض م‌ىدهد 
كه بدان وسيله هم اسلام و تشيع را العياذبالله به عنوان آئين خرافه معرفى 
كنند و هم بغض و عداوت خود را نسبت به نظام مقدس جمهورى اسلامى 
در تبليغات خود آشكار سازند. شيعهى‌ محب و مخلصى كه در روز عاشورا 
با قمه سر و روى خود و حتى كودكان خردسال خود را خونين مك‌ىند، آيا 
راضى است كه با اين عمل خود در روزگارى كه هزاران چشم عيب‌جو و 
هزاران زبان بدگو، در پى بد معرفى كردن اسلام و تشيع است، عمل او را 
مستمسك دشمنى خود قرار بدهد؟ آيا راضى است كه با تظاهر به اين عمل، 
خون دهها هزار جوانِ بسيج‏ىصفتِ عاشق را كه براى آبرو دادن به اسلام و 

 تشيع و نظام جمهورى اسلامى بر زمين ريخته شده است، ضايع سازد؟	

1. همان
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 آنچه از قول مراجع سلف )رحمةالله‌عليهم( نقل شده است بيش از اين نيست 
كه اگر اين كار ضرر معتن‌ىبه ندارد جايز است؟ آيا سبك كردن شيعه در افكار 
جهانيان ضرر معتن‌ىبه نيست؟ آيا مخدوش كردن محبت و عشق شيعيان به 
خاندان مظلوم پيامبر )صل‌ىالله‌عليه‌واله( و بخصوص شيفتگى ب‌ىحد و حصر 
آنان به سالار شهيدان )عليه‌السلام( را بد جلوه دادن، ضرر نيست؟ كدام ضرر 
از اين بالاتر است؟ اگر قمه زدن به صورت عملى انفرادى در خانه‌هاى در بسته 
انجام م‌ىگرفت، ضررى كه ملاك حرمت است فقط ضرر جسمى بود، ولى 
وقتى اين كار عَلى رُؤُوسِ ‌الأشَهَاد1 و در مقابل دوربينها و چشم‌هاى دشمنان 
و بيگانگان بلكه در مقابل چشم جوانان خودمان انجام م‌ىگيرد، آن وقت ديگر 
ضررى كه بايد معيار حرمت باشد فقط ضرر جسمى و فردى نيست، بلكه 
مضرات بزرگ تبليغى كه با آبروى اسلام و شيعه سروكار دارد نيز بايد مورد 
توجه باشد. امروز اين ضرر، بسيار بزرگ و شكننده است و لذا قمه زدن علنى 
و همراه با تظاهر، حرام و ممنوع است، البته كسانى كه در سالهاى گذشته از 
روى عشق و اخلاص قمه زده‌اند مأجورند و به خاطر نيتشان مستوجب ثواب 

اله‌ىاند ان‌شاءالله.2
معنای »سفينة النجاة و مصباح الهدی« این است که ما عملی را که بلاشک شرعاً 
محل اشکال است و به عنوان ثانوی هم حرام مسلّم و بیّن است،3 انجام دهیم؟!4

1. در منظر بینندگان.
2. رهبر معظم انقلاب، پاسخ به نامه‌ى امام جمعه‌ى اردبيل حجةالاسلام والمسلمين آقاى مروج، 1373/3/27.

3.گروهی پنداشته‏اند، اعمالی مانند تيغ زني و قمه‏زني و خدش و لطم و... در عزاداري، اصالتاً حلال است و حكم 
اولية آن حليتّ است و اگر بسیاری از مراجع و علما آن را تحريم كرده‏اند، صرفاً به جهت شرايط خاص سياسي 

دنياي اسلام و تبليغات منفي دشمنان است.
 غافل از آنکه به‏دلیل اطلاق روایات دال بر ممنوعیت اضرار، خدش، لطم، بدعت و دیگر عمومات فقهی در این بحث، 
حکم اولی آن حرمت است و صدور حکم جواز برای این‏گونه اعمال به حکم ثانوی بوده، که در شرایط فعلی، به حکم 

اولیه ـ که حرمت است ـ برمی‏گردد. )بنگرید به: محمد تقی اکبرنژاد، از شور تا شعور حسینی، ص 294-306(
4. رهبر معظم انقلاب، ديدار اعضاى مجلس خبرگان رهبرى، 1384/6/17.
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البته، دست بر سر زدن، به نوعى نشانهى‌ عزادارى است. شما بارها ديده‌ايد، 
كسانى كه مصيبتى برايشان پيش م‌ىآيد، بر سر و سينهى‌ خود مك‌ىوبند. 
اين نشانهى‌ عزادارى معمولى است. اما شما تا به حال كجا ديده‌ايد كه فردى 
به خاطر رويكرد مصيبت عزيزترين عزيزانش، با شمشير بر مغز خود بكوبد 
و از سر خود خون جارى كند؟! كجاى اين كار، عزادارى است؟! قمه‏زدن، 
سنتى جعلى است. از امورى است كه مربوط به دين نيست و بلاشك، خدا 
هم از انجام آن راضى نيست. علماى سلف دستشان بسته بود و نم‌ىتوانستند 
بگويند »اين كار، غلط و خلاف است.« امروز روز حاكميت اسلام و روز جلوهى‌ 
اسلام است. نبايد كارى كنيم كه آحاد جامعهى‌ اسلامى برتر، يعنى جامعهى‌ 
محب‌ اهل‌بيت )عليهم‌السلام( كه به نام مقدس ولى عصر ارواحنافداه، به 
نام حسين‌بن‌على )عليه‌السلام( و به نام اميرالمؤمنين )عليه‌الصلاةوالسلام(، 
مفتخرند، در نظر مسلمانان و غيرمسلمانان عالم، به عنوان يك گروه آدمهاى 
خرافى ب‌ىمنطق معرفى شوند. من حقيقتاً هر چه فكر كردم، ديدم نم‌ىتوانم 
اين مطلب - قمه زدن - را كه قطعاً يك خلاف و يك بدعت است، به اطلاع 

مردم عزيزمان نرسانم. اين كار را نكنند. 1
و  گفتم  را  مطلبى  قمه‌زدن  به  راجع  اين،  از  قبل  سال  سه  دو،  در  من 

 مردم عزيز ما، آن مطلب را با همهى‌ وجود پذيرفتند و عملك‏ردند.	
بود.  و عجيب  برايم جالب  به من گفت كه خيلى  را كسى  مطلبى  اخيراً 
براى شما هم آن مطلب را نقل مك‌ىنم. كسى كه با مسائل كشور شوروى 
سابق و اين بخشى كه شيعه‌نشين است - جمهورى آذربايجان - آشنا بود، 
سابق  شوروى  آذربايجان  منطقهى‌  بر  كمونيستها  كه  زمان  آن  م‌ىگفت: 
مسلط شدند، همهى‌ آثار اسلامى را از آن‌جا محو كردند. مثلًا مساجد را 

1. رهبر معظم انقلاب، در جمع روحانيون استان كهگيلويه و بويراحمد در آستانه‌ى ماه محرم 73/3/17
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به انبار تبديل كردند، سالنهاى دينى و حسينيه‌ها را به چيزهاى ديگرى 
 تبديل كردند و هيچ نشانه‌اى از اسلام و دين و تشيع باقى نگذاشتند.	

رؤساى  دستورالعمل  بود!  زدن  قمه  آن،  و  دادند  اجازه  را  چيز  يك  فقط 
ندارند  حق  مسلمانان  كه  بود  اين  خودشان  زيردستان  به  كمونيستى 
عزادارى  بخوانند،  قرآن  كنند،  برگزار  جماعت  نماز  بخوانند،  نماز 

 كنند، هيچ كار دينى نبايد بكنند؛ اما اجازه دارند قمه بزنند!	
چرا؟ چون قمه زدن، براى آنها يك وسيلهى‌ تبليغ بر ضد دين و بر ضد 
تشيع بود. بنابراين، گاهى دشمن از بعضى چيزها، اين گونه عليه دين استفاده 

مك‌ىند. هر جا خرافات به ميان آيد، دين خالص بدنام خواهد شد.1
دين، منطقى است. اسلام، منطقى است و منطق‌ىترين بخش اسلام، تفسيرى 
است كه شيعه از اسلام دارد؛ تفسيرى قوى. متكلّمين شيعه، هر يك در زمان 
خود، مثل خورشيد تابناىك م‌ىدرخشيدند و كسى نم‌ىتوانست به آنها بگويد 
»شما منطقتان ضعيف است.«... كتابهاى مرحوم »شرف‌الدّين« و نيز »الغديرِ« 
مرحوم »علّامه امينى« در زمان ما، سرتاپا استدلال، بتون‌آرمه و مستحكم 
است. تشيّع اين است يا مطالب و موضوعاتى كه نه فقط استدلال ندارد، بلكه 
»اشبه ش‌ىء بالخرافة« است؟! چرا اينها را وارد مك‌ىنند؟! اين خطر بزرگى 
است كه در عالم دين و معارف دينى، مرزداران عقيده بايد متوجّهش باشند. 
از روى دلسوزى  عرض كردم: عدّه‌اى وقتى اين حرف را بشنوند، مطمئناً 
خواهند گفت »خوب بود فلانى اين حرف را امروز نم‌ىزد.« نه؛ من بايستى اين 
حرف را م‌ىزدم. من بايد اين حرف را بزنم. بنده مسؤوليتم بيشتر از ديگران 
است. البته آقايان هم بايد اين حرف را بزنند. شما آقايان هم بايد بگوييد. امام 
بزرگوار، خط‏شكنى بود كه هرجا انحرافى در نكته‌اى مشاهده مك‌ىرد، با كمال 

1. رهبر معظم انقلاب، در اجتماع بزرگ مردم در صحن امام خمينى)رضوان‏الله‏‏علیه( مشهد مقدس رضوى، 1376/1/1.
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قدرت و بدون هيچ ملاحظه‌اى، بيان م‌ىفرمود. اگر اين بدعتها و خلافها در 
زمان آن بزرگوار م‌ىبود يا به اين رواج م‌ىرسيد، بلاشك م‌ىگفت. البته عدّه‌اى 
هم كه به اين مسائل دل بسته‌اند، متأذّى خواهند شد كه چرا فلانى به موضوع 
مورد علاقهى‌ ما اين‌طور ب‌ىمحبّتى كرد و با اين لحن از آن ياد نمود. آنها هم 

البته، اغلب، مردمان مؤمن و صادق و ب‌ىغرضى هستند؛ اما اشتباه مك‌ىنند.1
شيعهى‌ محبّ و مخلصى كه در روز عاشورا با قمه سر و روى خود و حتى 
كودكان خردسال خود را خونين مك‌ىند، آيا راضى است كه با اين عمل خود 
در روزگارى كه هزاران چشم عيب‌جو و هزاران زبان بدگو، در پى بد معرّفى 
كردن اسلام و تشيع است، عمل او را مستمسك دشمنى خود قرار بدهد؟ 
آيا راضى است كه با تظاهر به اين عمل، خون ده‏ها هزار جوان بسيج‏ىصفتِ 
عاشق را كه براى آبرو دادن به اسلام و تشيّع و نظام جمهورى اسلامى بر زمين 

ريخته شده است، ضايع سازد؟2
انجام حرکات وهن آمیز در زیارت

اخيراً يك بدعت عجيب و غريب و نامأنوس ديگر هم در باب زيارت درست 
كرده‌اند! بدين ترتيب كه وقتى م‌ىخواهند قبور مطهّر ائمّه )عليهم‌السّلام( را 
زيارت كنند، از درِ صحن كه وارد م‌ىشوند، روى زمين م‌ىخوابند و سينه‌خيز 
خود را به حرم م‌ىرسانند! شما م‌ىدانيد كه قبر مطهّر پيغمبر )صلواةالله‌عليه( 
و قبور مطهّر امام حسين، امام صادق، موس‌ىبن‌جعفر، امام رضا و بقيهى‌ ائمّه 
)عليهم‌السّلام( را همهى‌ مردم، ايضاً علما و فقهاى بزرگ، در مدينه و عراق و 
ايران، زيارت مك‌ىردند. آيا هرگز شنيده‌ايد كه يك نفر از ائمّه )عليهم‌السّلام( و 
يا علما، وقتى م‌ىخواستند زيارت كنند، خود را از درِ صحن، به طور سينه‌خيز 

1.  رهبر معظم انقلاب، در جمع روحانيون استان كهگيلويه و بويراحمد در آستانه‌ى ماه محرّم،  1373/3/17.
2. همان
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به حرم برسانند؟! اگر اين كار، مستحسن و مستحب بود و مقبول و خوب 
م‌ىنمود، بزرگان ما به انجامش مبادرت مك‌ىردند؛ اما نكردند. حتى نقل شد كه 
مرحوم آيت‏الله العظمى آقاى بروجردى )رضوان‌الله‌تعال‌ىعليه(، آن عالم بزرگ 
و مجتهد قوى و عميق و روشنفكر، عتبه‌بوسى را با اينك‌ه شايد مستحب 
استحبابِ بوسيدن عتبه، در روايت وارد شده  باشد، منع مك‌ىرد. احتمالاً 
است. در كتب دعا كه هست. به ذهنم اين است كه براى عتبه بوسى، روايت 
هم وجود دارد. با اينك‌ه اين كار مستحب است، ايشان م‌ىگفتند »انجامش 
ندهيد، تا مبادا دشمنان خيال كنند سجده مك‌ىنيم؛ و عليه شيعه، تشنيعى 
درست نكنند.« اما امروز، وقتى عدّه‌اى وارد صحن مطهّر عل‌ىبن‌موس‌ىالرّضا 
)عليه‌الصّلاةوالسّلام( م‌ىشوند، خود را به زمين م‌ىاندازند و دويست متر راه 
را به‌طور سينه‌خيز م‌ىپيمايند تا خود را به حرم برسانند! آيا اين كار درستى 
است؟ نه؛ اين كار، غلط است. اصلًا اهانت به دين و زيارت است. چه كسى 
چنين بدعتهايى را بين مردم رواج م‌ىدهد؟ نكند اين هم كار دشمن باشد؟! 

اينها را به مردم بگوييد و ذهنها را روشن كنيد.1

5. مدرسه
در مدارس، همت بايد بر اين باشد كه بچه‌هاى ما از لحاظ دينى - هم در 
قلمرو اعتقاد، هم در قلمرو تربيت و اخلاق‌‌‌‌، هم در قلمرو تعبد عملى - انسانهاى 
مسلمان بار بيايند؛ اين، علاج و اساس كار ماست. البته روحيهى‌ دانش‌دوستى، 
جزو تربيتهاى اسلامى است؛ يعنى اگر ما بخواهيم اخلاق اسلامى را گسترش 
بدهيم، اين‌هم در آن هست. پيشرفت مراتب علم هم جزو اساس كار شماست 

1. همان
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كه بايستى به آن توجه بشود. تقسيم علوم و پيدا كردن اولويتها و اينك‌ه امروز 
در اين مقطع، در اين پنج سال، در اين ده سال بايستى خيل دانش‌آموزان 
به چه علومى بيشتر گرايش و توجه داده بشوند، اينها مسائل كارى و فنى 
شماست كه به آن واقفتر هستيد. اين علاج كار ماست؛ يعنى بايستى با وجدان 

اسلامى، بچه‌ها تربيت بشوند؛ و اين امروز واضح است.1
در حقيقت، سنگر مبارزه با كفر و ظلم و استكبار جهانى و قلدرى شياطين 
است.  فرهنگ  و  تربيت  و  تعليم  و  مدرسه  سنگر  همين  عالم،  سياسى 
دانش‌آموزان نونهالى كه در اختيار دستگاه فرهنگى كشور قرار دارند، عزيزترين 
و سرشارترين سرمايه و ذخيرهى‌ آيندهى‌ اين ملتند. قدر تعليم و تربيت و 
معلمى و سنگر فرهنگى را بدانيد. جوانها و نوجوانها، قدر درس و بحث و 

فراگيرى و خودسازى را بدانند.2
 مسئلهى‌ تعليم و تربيت، مسئلهى‌ زندگى بخشيدن و ولادت بخشيدن به يك 
مخاطب و يك انسان است. اسلام با اين چشم نگاه ميكند. شما تلاش كنيد، 
سعى كنيد يك بخشى از زمينى را كه خشك به نظر ميرسد، بكاويد و از آنجا 
چشمه‌اى جارى شود؛ شما يك بذرى را كه خيلى ناچيز به نظر ميرسد، در 
زمين مستعدى بكاريد و آن را آبيارى كنيد، تا نهال سرسبزى از آن متولد 

شود؛ مسئله اين است.3
صرف اينك‌ه كلاسى تشكيل م‌ىشود و معلمى به آن‌جا م‌ىرود و از جان و 
دل خود مايه م‌ىگذارد و با حلهى‌ تنيده زدل و بافته زجان، شاگرد را تربيت 
مك‌ىند و كلمه به كلمه روح او را با معارف و معلومات آغشته م‌ىنمايد، كافى 

1. بيانات در ديدار با وزير، معاونان، مشاوران و مديران كل وزارت آموزش و پرورش، 1370/10/25 .
2. سخنرانى در مراسم بيعت وزير آموزش و پرورش، معلمان و جمعى از دانش آموزان استان تهران، 1368/03/26.

3. بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامى در ديدار معلمان استان فارس، 1387/02/12.
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نيست كه ارزش درست كند. بايد ديد آن ماده‌اى كه آموزش داده م‌ىشود، 
چيست، هدف و جهت چيست و اين تعليم و تربيت به چه سمت و سويى 

انجام م‌ىگيرد. عزيزان من! اين مهم است.1
در مدارس، همت بايد بر اين باشد كه بچه‏هاي ما از لحاظ ديني ـ هم در قلمرو 
اعتقاد، هم در قلمرو تربيت و اخلاق، هم در قلمرو تعبد عملي ـ انسانهاي 

مسلمان بار بيايند، اين، علاج و اساس كار ماست.2

1. بيانات در ديدار با جمع كثيرى از كارگران، معلمان و فرهنگيان كشور،1375/02/12.
2. ديدار با وزير، معاونان، مشاوران و مديران كل وزارت آموزش و پرورش،  1370/10/25.
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1. محرم و صفر
تلاش  پيغمبر،  خاندان  و دشمنان  قرآن  و  اسلام  در طول سال، دشمنان 
بسيارى مك‏ىنند تا فضاى جامعه را به فضايى غيردينى تبديل كنند؛ امّا وقتى 
دهه محرّم و ايام عاشورا م‏ىشود، راه افتادن موكبهاى حسينى در خيابانها 
و كوچه‏ها و محيط زندگى مردم، مثل بارانى است كه پليديها و كثافتها را 
م‏ىشويد، فضا را پاك مك‏ىند، محيط جامعه را شستشو م‏ىدهد و همه آن 
تلقينات فاسد را كه در محيط و فضا به دست دشمن به وجود آمده است، از 

بين م‏ىبرد.1
در ايام محرّم و صفر، ملت عزيز ما بايد روح حماسه را، روح عاشورايى را، روح 
نترسيدن از دشمن را، روح توكّل به خدا را، روح مجاهدت فداكارانه در راه خدا 

را، در خودشان تقويت كنند و از امام حسين مدد بگيرند.2
هيچ وقت نبايد امت اسلامى و جامعهى‌ اسلامى ماجراى عاشورا را به عنوان 
يك درس، به عنوان يك عبرت، به عنوان يك پرچم هدايت از نظر دور بدارد. 

1. بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامى در ديدار هيأتهاى مذهبى استان تهران، 12/5/1373.
2. بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامى در ديدار با اقشار مختلف مردم به مناسبت فرارسيدن ماه محرم، 10/4/1371.

فصل دوم:  بسترهای زمانی )مناسبت‎ها و موقعیت‎های ویژه برای کار فرهنگی(
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قطعاً اسلام، زندهى‌ به عاشورا و به حسين‌بن‌على )عليه‌السّلام( است. همان 
طور كه فرمود:  »و انا من حسين«؛ بنا بر اين معنا، يعنى دين من، ادامهى‌ راه 
من، به وسيلهى‌ حسين(عليه‌السّلام( است. اگر حادثهى‌ عاشورا نبود، اگر اين 
فداكارى عظيم در تاريخ اسلام پيش نم‌ىآمد، اين تجربه، اين درس عملى، به 
امت اسلامى داده نميشد و يقيناً اسلام دچار انحرافى ميشد از قبيل آنچه كه 
اديان قبل از اسلام دچار آن شدند و چيزى از حقيقت اسلام، از نورانيت اسلام 

باقى نميماند. عظمت عاشورا به اين است. 1

2. ماه مبارک رمضان	
بحمدالله فضاى جامعهى‌ ما فضاى معنوى است و اين فضاى معنوى در ماه 
رمضان در جهت معنويت اشتداد پيدا ميكند؛ عادات خوب بتدريج در بين 
مردم رواج پيدا ميكند؛ اين كمكهائى كه به مستمندان ميشود - هفتهى‌ 
احسان و نيكوكارى - يا اين افطار‌ىهائى كه در شهرهاى مختلف انسان 
ميشنود كه افراد خير در مساجد، در معابر عمومى جمع ميشوند، افطارى 
فراهم ميكنند، مردم افطار ميكنند، كارهاى بسيار خوبى است؛ مايهى‌ صفا 
و صميميت و نزديىك و در واقع حق ماه رمضان را ادا كردن است، كه يىك 
از حقوق ماه رمضان، همين نيىك به برادران، همراهى با نزديكان، با برادران 
مسلمان و كمك به يكديگر است. اينها چيزهاى بسيار خوبى است، از سابق هم 
معمول و مرسوم بود، امروز بيشتر است؛ مجالس موعظه، مجالس دعا، مجالس 
قرآن، عادات خوبى است؛ روز به روز بايستى اينها را ترويج كرد و عمق داد؛ مغز 
داد. صورت جلسه كافى نيست، بايستى از جلسهى‌ دعا، از جلسهى‌ موعظه، از 

جلسهى‌ قرآن بهره‌بردارى كرد؛ هر كدام از ما سعى كنيم سهمى بگيريم.2
1 ؟؟؟

2. خطبه‌هاي نماز جمعه تهران در روز هجدهم رمضان 1429، 1387/06/30 .
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اين ماه، ماه روزه است؛ ماه نزول قرآن و انس با قرآن است؛ ماه عبادت و 
دعا و مناجات است - كه دعا مغز و روح عبادت است - ماه استغفار و توبه و 
بازگشت از راههاى ناپسند نزد خداى متعال و رعايت تقواى الهى است؛ ماه 
جهاد است - كه در اين ماه مبارك، غزوهى‌ بدر در سال دوم هجرت، و فتح 
مكه در سال هشتم هجرت، و شروع غزوهى‌ حنين در همان سال اتفاق افتاده 
است - ماه جهاد با نفس و جهاد با شيطان و جهاد با دشمنان خداست؛ ماه 
آمادگى و ماه ذخيرهى‌ تقواست؛ ماه صلهى‌ رحم، صدق و بر با برادران دينى، 
آشنايى با معارف، آشنايى و تدبر در قرآن، و خلاصه ذخيره كردن سرمايهى‌ 

حركت الهى در طول يك سال است.1
ماه رمضان را مغتنم بشماريد. اين روزها را با روزه‌دارى، و اين شبها را با ذكر و 
دعا به سر ببريد. فصل دعا هم، همين ماه مبارك است. اگرچه هميشه انسان 
بايد با رشتهى‌ دعا به خدا متصل باشد، اما آيهى‌ »و اذا سألك عبادى عنى 
فانى قريب اجيب دعوة الداع اذا دعان« در سورهى‌ بقره، در خلال همين آيات 
مباركهى‌ مربوط به روزه و ماه رمضان است. در وسط آيات روزه و ماه رمضان، 
اين آيهى‌ »و اذا سألك عبادى عنى فانى قريب« آمده، كه همهى‌ انسانها و 

همهى‌ بندگان را به دعا و توجه سوق م‌ىدهد و دعوت مك‌ىند.2
به قول آن عارف معروف كه م‌ىگويد: »آب كه از بركات الهى است، همهى‌ 
پليديها و ناپاكيها را از بين م‌ىبرد؛ هر جسمى كه با آب تماس م‌ىگيرد، پاك 
م‌ىشود؛ ولى خود آب تحت تأثير تماس با ناپاكها و ناپاكيها، به تصفيه احتياج 
پيدا مك‌ىند و خداى متعال در يك گردش طبيعى، آب را به بخار تبديل 
به صورت قطرات باران به زمين  مك‌ىند؛ به آسمان م‌ىبرد، از بالا مجدّداً 

1 خطبه‌هاى نماز جمعه‌ى تهران، 1370/01/16 .
2 خطبه‌هاى نماز جمعه‌ى تهران، 1369/01/10.
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برم‌ىگرداند، پليديها را از آن جدا مك‌ىند، آن را تصفيه مك‌ىند و باز به صورت 
ماء طهور در اختيار افراد انسان و ساير موجودات قرار م‌ىدهد.«

گويندهى‌ اين سخن حكمت‌آميز م‌ىگويد: »اين جان شما، معارف شما، نصايح 
شما، بلكه خود قلب و روح شما، همان ماء طهورى است كه ناپاكيها را از 
انسانها م‌ىزدايد؛ اما خود اين ماء طهور بتدريج به تصفيه و تزكيه احتياج پيدا 
مك‌ىند و تزكيه و تصفيهى‌ آن، جز با يك عروج معنوى، جز با يك گردش 
معنوى به سمت علوياّت - كه آن هم با ذكر و دعا حاصل خواهد شد - ممكن 
نم‌ىشود.« با ذكر، با توجّه، با توسّل، با مناجات، با نافله، با تضرّع در مقابل 
خداوند، با تفكّر در آيات آفاقى و انفسى، اين ماء طهور باز همان طهارت خود را 
به دست م‌ىآورد؛ آماده م‌ىشود تا باز هم با پليديها مواجه گردد و آنها را از جسم 

و جان بشر و عالم بزدايد. بنابراين، ماه رمضان فرصت اين عروج معنوى است.1
... در اين نشئهى‌ هستى در عالم دنيا، افراد بشر مثل كسانى هستند كه 
براى گذراندن دوره‌اى، به اردوگاهى برده م‌ىشوند ... براى ما در اين اردوگاه، 
برنامه‌هايى قرار داده شده است كه با آن م‌ىتوانيم خود را بالاتر ببريم و بسازيم 
و آمادهى‌ ورود به سر منزل نهايى و حقيقى آفرينشِ انسان كنيم كه همان 
لقاءالله است. اديان، اين برنامه‌ها را در طول زندگى، براى مردم معيّن كرده‌اند 

كه چند گونه هم م‌ىباشد:
بعضى از اين برنامه‌ها، از لحاظ معنوى و روحى و قلبى، رابطهى‌ انسان با خداى 
متعال را برقرار م‌ىدارد؛ مثل نماز و ذكر و توجّه و تضرّع و توسّل به پروردگار 

و مثل بسيارى از عبادات ديگر.
بعضى از برنامه‌ها، اخلاقيّات و ملكات انسان را تصحيح و عيوب را از روح انسان 
بر طرف مك‌ىند؛ مثل دستورهاى اخلاقى كه كبر و حسد و دنائت و لئامت و 

1 بيانات در ديدار با علما و روحانيون در آستانه‌ى ماه مبارك رمضان، 1376/10/03.
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پستى و دروغگويى و خيانت را از ما دور مك‌ىند و انسان را كريم و با معرفت و 
با سماحت و با محبّت و آميختهى‌ به خصال عالى انسانى م‌ىسازد.

بعضى از برنامه‌ها، روابط فردى و اجتماعى ما را با انسانهايى كه در اين جهان و 
اردوگاهِ بزرگ هستند، تنظيم مك‌ىند. حتّى رابطهى‌ ما با اشياء و حيوانات را هم 

تعليم داده‌اند و بعضى از تعاليم و برنامه‌ها، اين رابطه را براى ما تنظيم مك‌ىند.
بعضى از اين برنامه‌ها، فضاى زندگى را قابل زيست م‌ىسازد؛ مثل برنامهى‌ 
حكومت، تشكيل دولت، امر به معروف و نهى از منكر، دشمنى با ستمگران، 
خوبى و نيىك با مردمان صالح و مؤمن، كمك به اصلاح امور عمومى جهان و 
جامعه، كمك به از بين بردن فقر و ديگر برنامه‌هايى كه مربوط به سطح جهان 
و محيط زندگى و جوامع است. مجموع اين برنامه‌ها، در اين اردوگاه بزرگ و 

در اين دوران زندگى، براى من و شما گذاشته شده است.
علاوه بر اينها، در اين محيطِ اردوگاهِ آموزشىِ تربيتىِ عظيمى كه اسمش 
دنياست، وسايل راحتى بشر هم گذاشته شده و به لذّات جسمانى و جنسى او 
نيز توجّه شده است؛ لذّاتى كه چشم و گوش و شامّه و روح و عقل او را نوازش 
م‌ىدهد و او را خشنود مك‌ىند. اگر از اين لذّات، به شكل درستى استفاده شود، 
زندگى در اين اردوگاه، شيرين هم م‌ىشود؛ يعنى هم رشد و ترقّى مك‌ىنيم و هم 
خود را به كمال نزديك م‌ىسازيم و هم آمادهى‌ ورود به سر منزل نهايى آفرينش 
م‌ىشويم و هم در اين دنيا از لذايذ مباحِ خدا دادهى‌ زندگى، استفاده مك‌ىنيم 

كه فرمود: »قل من حرّم زينة الله التّى اخرج لعباده و الطّيبات من الرزق«.
شما در ماه رمضان و در فرصتهاى بزرگ عبادتى، در واقع براى آنك‌ه اين 
مجموعه برنامه‌ها را درست انجام دهيد، خود را آماده مك‌ىنيد. كسى كه اين 
برنامه‌ها را درست انجام دهد و آنچه را بر او لازم است، بجا آورَد و زندگى و 
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رفتار خود را تصحيح كند، از هنگام بيرون رفتن از اردوگاه هم نم‌ىترسد؛ چون 
دست او پرُ است.1

3. ایام دهه فجر و پیروزی انقلاب	
البته دههى‌ فجر، جزو رشحات اسلام است. خيال نكنيد كه دههى‌ فجر 
منهاى اسلام، چيزى است. دههى‌ فجر منهاى اسلام، يك پول هم ارزش 
ندارد. دههى‌ فجر، آن آيينه‌يى است كه خورشيد اسلام در آن درخشيد و به 

ما منعكس شد.2
بيست و دوم بهمن، براى ملت ما در حكم عيد فطرى است كه ملت در آن، از 
يك دوران روزهى‌ سخت خارج شد؛ دورانى كه محروميت از تغذيهى‌ معنوى 

و مادى را بر ملت ما تحميل كرده بودند.3
 بيست و دوم بهمن، در حكم عيد قربان است؛ زيرا در آن روز و به آن مناسبت 

بود كه ملت ما اسماعيلهاى خودش را قربانى كرد.4
 بيست و دوم بهمن، در حكم عيد غدير است؛ زيرا در آن روز بود كه نعمت 
ولايت، اتمام نعمت و تكميل نعمت الهى، براى ملت ايران صورت عملى و 

تحقق خارجى گرفت.5
در اين مراسم ]دهه فجر[ مردم را با هيجانهاى عاطفى صحيح، تر و تازه و 
زنده كنيد. يك سال، دوران تفكر و انديشيدن و درس خواندن و درس گرفتن 

1 بيانات در خطبه‌هاى نماز عيد فطر، 1374/12/01 .
فجر،  دهه‌ى  برگزارى  ستاد  مسؤولان  و  اسلامى  تبليغات  هماهنگى  شوراى  اعضاى  با  ديدار  در  بيانات   .2

.1369/10/11
3. در ديدار با جمعى از علما، مسؤولان و مردم شهرهاى لاهيجان و رباط كريم و جمعى از مسؤولان و مديران 

سازمان مسكن سراسر كشور، 1368/11/04.
4. همان. 
5. همان.
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است. در اين مراسم، بايستى انرژى آن يك سال درس خواندن تأمين بشود. اين 
منظور، ديگر با درس خواندن تأمين نم‌ىشود؛ بلكه با احساسات فراهم م‌ىگردد.1

جلساتى كه برپا م‌ىشود، بايد شاد باشد. شيرين‌ىيى بدهند، شربتى بدهند، 
مداحى شعر بخواند، شعرا شعر بخوانند و يك نفر هم صحبت مختصرى 
بكند، اشكالى ندارد. همين‌قدر مردم بدانند كه به مناسبت دههى‌ فجر، شب 
يك چراغ در اين‌جا روشن است و دسته دسته بيايند و بروند. اگر اين كار را 
بتوانيد ان‌شاءالله انجام بدهيد، حايز اهميت است. البته از قشرهاى مختلف - 

مخصوصا از علما - خيلى بايد كمك بگيريد.2

4. روز قدس	
روز قدس‏ را گرامى بداريد و آن را بزرگ بشماريد. البته تبليغات جهانى منعكس 
نمك‏ىنند؛ نكنند. آن كسانى كه در زندانهاى فلسطينى هستند، به ما گفته‏اند 
كه از شعار شما و حضور شما و مشت گرهك‏ردهى‏ شما كه حاىك از نيت و عزم 
صادقانهى‏ شماست احساس قوّت و قدرت مك‏ىنند و ايستادگى م‏ىنمايند. 
آن كسى كه در پشت ديوارهاى زندان فلسطينى است، بايد احساس تنهايى 
نكند، تا بايستد. آن زن و مردى كه در كوچه‏ها و خيابانهاى بيت‏المقدس و نوار 
غزه و شهرهاى ديگر فلسطين اشغالى مورد تهاجم اراذل و اوباش صهيونيست 
است، بايد احساس كند كه شما پشت سرش هستيد، تا بتواند مقاومت كند. 
البته دولتها هم تكاليفى دارند. دولت جمهورى اسلامى هم وظايفى دارد و به 
اين وظايف عمل مك‏ىند؛ بازهم خواهد كرد. مسألهى‏ ملى و عمومى و مردمى 

نقش خاص خودش را دارد، كه بايد در جاى خود انجام بدهد.3
1. بيانات در ديدار با اعضاى شوراى هماهنگى تبليغات اسلامى و مسؤولان ستاد برگزارى دهه‏ى فجر، 1369/10/11.

2. همان.
3. رهبر معظم انقلاب، خطبه‏هاى نماز جمعه‏ى تهران، ‏1370/1/16.
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خودتان را براى راه‏پيمايى روز قدس‏ آماده كنيد. آن هم صحنهى‏ عظيمى 
ايران در صحنه است، بيدار است،  است، براى اينكه همه بدانند كه ملت 

پابرجاست و از هيچ قدرتى و از هيچ قلدرى در سطح عالم، باك ندارد.1
روز قدس پشتوانهى‌ امنيت كشور ما هم هست. اين را همهى‌ آحاد مردم عزيز 
ما بدانند؛ هر يك نفرى كه روز قدس توى خيابان م‌ىآيد، به سهم خود دارد 
به امنيت كشور و امنيت ملت و حفظ دستاوردهاى انقلابش كمك ميكند. روز 

قدس روز بزرگى است، روز مهمى است. 2
روز قدس، يك روزِ به معناى حقيقى كلمه، بين‌المللىِ اسلامى است؛ روزى 
است كه ملت ايران ميتواند با كمك ملتهاى مشتاق ديگر، كه امروز خوشبختانه 
تعدادشان هم متعدد و زياد شده، يك حرف حقى را فرياد كند كه براى پنهان 
كردن آن حرف حق و خاموش كردن آن فرياد، شصت سال است كه دستگاه 
استكبار دارد سرمايه‌گذارى ميكند - البته حداقل شصت سال است، يعنى از 
زمان تشكيل دولت غاصب؛ والّ از مقدماتش شايد صد سال هم بيشتر است 
- شصت سال است كه دارند سعى ميكنند فلسطين را از نقشهى‌ جغرافياى 
جهانى حذف كنند. البته تا حدود زيادى هم موفق شده بودند. انقلاب اسلامى 
زد توى دهن اينها. ايجاد نظام جمهورى اسلامى و اعلان روز قدس و تبديل 
سفارت رژيم غاصب به سفارت فلسطين در تهران، حركت هشدار دهنده و 
متوقف كننده و مهاجمى بود كه در مقابل اين نقشهى‌ استكبارى ايستاد. امروز 

خوشبختانه اين حركت، روزبه‌روز توسعه پيدا كرده. 3

5. تابستان و اوقات فراغت	
1. رهبر معظم انقلاب، خطبه‏هاى نماز جمعه‏ى تهران،‏ 1371/12/7.

2 ؟؟؟
3 ؟؟؟
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در فصل تابستان‏، بسيارى از جوانان خوب ما اوقات فراغتشان را يا در بسيج 
سازندگى و يا در بسيج نيروى مقاومت م‏ىگذرانند و يا به بالا بردن علم و 
سواد ديگران كمك مك‏ىنند. عدّه‏اى به تن خودشان زحمت م‏ىدهند و براى 
ديگران كار مك‏ىنند. عدّه‏اى با برنامه‏هاى خوب و منظّم، به كتابخوانى و ارتقاى 
سطح فكر خودشان م‏ىپردازند. فراغت جوانان مؤمن، اين‏گونه م‏ىگذرد. من 
گزارشهاى متعدّدى داشته‏ام از جوانانى كه در تابستان‏، تعطيلات دانشگاهى 
يا دبيرستانى خود را در نقاط دوردست گذرانده‏اند و براى روستاييان مسجد، 
درمانگاه، راه، حسينيه، جادّه و پل ساخته‏اند. عكسهاى اين فعّاليتها را براى 
من آورده‏اند و من آن‏ها را ديده‏ام. پيغمبر طبق روايتى فرمود: »انمّا سياحة 
امّتى الجهاد في سبيل الله«. جوانان ما سياحتشان را هم از اين راه تأمين 
مك‏ىنند؛ سياحتشان در ضمنِ كار براى مردم است. اين ارزش دارد. جوانىِ 
خود را قدر بدانيد. تربيت معنوى و دينى و تحصيلات اسلامى و معرفتى و 
دانستن تاريخ و پيشرفت علمى را- كه بحمد الّل جوانان ما امروز در خطّ آن 
هستند- قدر بدانيد و در اين راه‏ها بكوشيد و بدانيد دشمن م‏ىخواهد شما 
ترقّى نكنيد و كشور خود را آباد نسازيد؛ اما شما عل‏ىرغم دشمن بايد از لحاظ 

علمى، جسمى، معرفتى، ايمانى و اخلاقى ترقّى كنيد.1

6. ایام حج	

6-1. اهمیت و جایگاه حج
در ميان فرايض دينى، حج، بزرگترين فريضه‌يى است كه در آن هر دو جنبهى‌ 
فردى و اجتماعى به شكلى نمايان، گنجانيده شده است. در جنبهى‌ فردى، 

1. رهبر معظم انقلاب، ديدار جوانان اهواز، 1382/5/8.
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هدف، تزكيه و رسيدن به صفا و نورانيت و پيراستگى از زخارف ب‌ىارزش 
مادى و فراغت با خويشتن معنوى و انس با خداى متعال و ذكر و تضرع و 
توسل به حضرت حق است، تا آدمى به عبوديت - كه صراط مستقيم الهى به 
سوى كمال است - راه يابد و در آن گام بردارد... در جنبهى‌ اجتماعى، حج 
در ميان همهى‌ فرايض اسلامى ب‌ىهمتا است؛ زيرا مظهرى از قدرت و عزت 
و اتحاد امت اسلامى است. هيچ فريضهى‌ ديگرى بدين‌سان به آحاد مسلمان، 
دربارهى‌ مسائل امت اسلامى و جهان اسلام، درس و عبرت نم‌ىآموزد و آنان 
را در روحيه و واقعيت، به قدرت و عزت و وحدت نزديك نمك‌ىند. تعطيل اين 
بخش از حج، بستن سرچشمه‌يى از خيرات به روى مسلمين است كه از هيچ 

رهگذر ديگرى نم‌ىتوانند بدان دست يابند.1
آن‌جا كه تعينات مادى و تشخص به مال و مقام و نژاد و عنوان و زيور و 
لباس، رنگ م‌ىبازد و آدمى جدا از آن مايه‌هاى تمايز، در كنار صدها هزار 
انسان ديگر به طواف و سعى و نماز و افاضه و وقوف م‌ىرود، و فقير و غنى، و 
حاكم و محكوم، و تحصيلكرده و امى، و سياه و سفيد، همه با يك لباس و در 
يك جايگاه، رو به سوى خدا مك‌ىنند و دست نياز به سوى او م‌ىگشايند و 
خود را در برابر مركز جمال و عظمت و قدرت و رحمت م‌ىيابند، هر انسان با 
تدبرى م‌ىتواند ضعف و تهيدستى خود را در برابر خدا، و علو و اقتدار و عزت 
خود را در اتصال به خدا، بخوبى بشناسد، توهم باطل و غرورانگيز دربارهى‌ 
هستى ضعيف خود را به دور افكند، و شيشهى‌ كبر و خودپسندى را كه 
مايهى‌‏ زشت‌ترين خلقيات و رفتارهاى او است، به خاك بكوبد، و از سوى 
ديگر حلاوت ارتباط با معدن عظمت و به او پيوستن و از بتهاى درونى خويش 

1. پيام به مناسبت برگزارى مراسم حج، 1376/01/21.



159 فرهنگی یژه برای کاروو موقعیتهای  بسترها

گسستن را بيازمايد و بچشد. شناخت خود به مثابهى‏ جزيى از اين واقعيت 
عظيم، حجگزار را با پيوندى عاطفى و واقعى با برادران و خويشاوندانش متصل 
مك‏ىند؛ و افسون جدايى را كه سالهاست دستهاى استعمار ديروز و استكبار 

امروز، به نام نژاد و زبان و مذهب و مل‌ىگرايى م‌ىدمند، باطل م‌ىسازد.1
ادب حج، خضوع و ذكر و توجه است. ادب حج، احساس حضور در مقابل 
پروردگار در همهى‌ آنات است. ادب حج، پناه بردن به ساحهى‌ امن الهى است 
كه براى مؤمنين و متمسكين به ذيل توسل به ذات مقدس پروردگار، آن را 
فراهم كرده است. بايد اين بهشت را شناخت و وارد آن شد؛ حج را اين‌طور 
بايد فهميد. ادب حج، مسالمت و مداراست. خشونت كردن با مؤمنين، دعوا 
كردن با برادران و فسوق و جدال در حج ممنوع است. ادب حج، فرو رفتن 
در حقيقت معناى حج و بهره‌بردارى كردن و توشه گرفتن از آن براى همهى‌ 
دوران زندگى است. ادب حج، برادرى و ايجاد محبت و وحدت است. فرصت 
ايجاد وحدت بين ملتهاى اسلامى و شعوب اسلامى، فقط در حج فراهم 
م‌ىشود. اين همه انسان از اقصا نقاط عالم، همه به عشق كعبه، به عشق مرقد 
پيغمبر، به عشق ذكر الهى، به عشق طواف و سعى، خود را به آن‌جا رسانده‌اند؛ 

اين فرصت برادرى مغتنم است.2
حج يك دستگاه عجيبِ دگرگون‌ساز است. هر موسم حجى، يك حركتى در 
كل جامعه به وجود م‌ىآيد؛ يعنى يك حركت جمعى است، بحث تك‌تىك 
نيست. در اين موسم، محبتها به خداى متعال افزايش پيدا ميكند. دلى كه 
گنجينهى‌ محبت الهى باشد، خيلى باارزش و ذ‌ىقيمت است. دلى كه جاى 
محبت خداست، به گناه كمتر ميل ميكند يا ميل نميكند؛ به كار خير متمايل 

1. پيام به حجاج بيت‌الله‌الحرام، 1377/01/12 .
2. بيانات در ديدار مسئولان و كارگزاران حج، 1387/08/16 .
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ميشود. اين محبت را بايد ايجاد كرد. ايجاد اين محبت، با ذكر، با توجه، با 
اخلاص، با تضرع حاصل ميشود. 1

 از اول مراسم حج، از همان احرامى كه شما براى عمره در ميقات ميبنديد، 
تا آخرين وظائف و فرائضى كه در حج وجود دارد، ذكر خدا موج ميزند؛ اين 
را بايد به ياد داشته باشيم. ذكر خداى متعال ما را پاكيزه ميكند، ما را تطهير 
ميكند، زنگها را از دل ما پاك ميكند، غفلتها را از ما ميزدايد، عشق به دنيا و 
چنگ زدن به زخارف مادى و پول و مقام و شهوات جنسى و غيرجنسى و 
اينها را در ما تضعيف ميكند. ما امروز و هميشه به اين احتياج داريم. انسان 
براى اينكه بتواند راه را درست طى كند، از صراط مستقيم حق منحرف نشود، 
احتياج دارد به اين كه هميشه ياد خدا را در دل بپروراند؛ و در اين جهت، 
حج يىك از بهترين فرصتهاست؛ از جهاتى ب‌ىنظير است. من خواهش ميكنم 
در هر كدام از اعمال و فرائض و مناسىك كه انجام ميدهيد، در لبيىك كه اول 
كار ميگوئيد، توجه داشته باشيد چه كار داريد ميكنيد؛ با ىك داريد حرف 
ميزنيد. در طواف، در سعى، در ميقات، در مراكز وقوف، در هر عملى از اعمال 
حج، بدانيم كه داريم با چه كسى حرف ميزنيم، با چه كسى معامله ميكنيم، 
براى چه كسى داريم تلاش ميكنيم. اين ياد را، اين ذكر را، اين خشوع را، 
اين تضرع را لحظه‌اى از خودمان جدا نكنيم؛ اين يىك از كارهاى مهم است. 
روحانيون محترم بخصوص، مسئولان كاروانها، مرتبطين با افراد، به اين نكته 

توجه كنند. 2
حج مهم است. حج در قلهى‌ اهتمام شارع مقدس است. امروز بخصوص وقتى 
شما مشاهده ميكنيد، م‌ىبينيد كأنه حج از هميشه مهمتر است، لازمتر است 

1 . بيانات در ديدار كارگزاران حج،‌ 1390/07/11.
2 . بيانات در ديدار كارگزاران حج،‌ 1391/7/3.
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و بيشتر مورد احتياج است. از هر دو نظر، حج مهم است؛ هم براى درون 
خود ما، درون امت اسلامى، و هم از لحاظ بين‌المللى. امت اسلامى را در 
طول قرنها، در طول سالهاى متمادى زمينگير كردند، ذليل كردند، خفيف 
كردند، ب‌ىهمت كردند، نااميد كردند و با ابزارهاى جديد خواستند معنويت را، 
روحانيت را، توجه و تضرع را در او تضعيف كنند. حج همهى‌ اين گرفتار‌ىها 
را ترميم ميكند، به آحاد امت اسلامى عزت ميدهد، احساس اقتدار ميدهد، 
اميد ميبخشد؛ حجِ درست اينجور است... دشمن را تضعيف ميكند، روحيهى‌ 
دشمن را در هم ميشكند، عظمت اسلام را به رخ دشمن ميكشد، وحدت امت 

اسلامى را در مقابل دشمن آشكار ميسازد. ما به اين احتياج داريم.
امروز جبههى‌ عظيمى در مقابل اسلام گسترده شده است؛ چرا نبينيم؟ چرا 
بعضى اين جبههى‌ عظيم را نم‌ىبينند؟ مثل جنگ احزاب است. فرِق مختلف 
ضد اسلامى، ضد معنويت، ضد حقيقت، در مقابل اسلام دست به دست هم 
دادند؛ موشكافى ميكنند تا نقطه‌ضعفها را پيدا كنند، از آن نقطه‌ضعفها استفاده 
كنند؛ نقاط نفوذ را پيدا كنند، از آن نقاط نفوذ به ما ضربه بزنند. حج ميتواند 

جلوى اينها را بگيرد. 1

6-2. مراسم برائت از مشرکان
 اينجاست كه »برائت از مشركين« در حج معنا پيدا ميكند. حج جائى است 
كه مسلمانها از همهى‌ دنياى اسلام در آنجا جمع ميشوند. فرهنگهاى مختلف، 
نژادهاى مختلف، زبانهاى مختلف، صنوف لغات و لحنها و لهجه‌هاى گوناگون 
- به تعبير امام حسين )عليه‌السّلام( در دعاى مبارك عرفه - همه در آنجا 

1 . بيانات در ديدار كارگزاران حج‌، 1389/7/17.
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مجتمعند، متفقند. اين وحدت كه شكل جسمانى و مادى آن در اجتماعات 
بزرگ حج ديده ميشود، بايد عمق پيدا كند؛ همه احساس كنند كه در مقابل 
يك خطر قرار دارند، در مقابل يك دشمن قرار دارند؛ همه از عمق وجود، 
نسبت به اين دشمن برائت بجويند. معناى برائت از مشركين در حج، اينجا 

ظاهر ميشود. 1

6-3. وظایف در قبال حج
حج را بايد درست برگزار كرد. امروز نسبت به سى سال قبل، حركت حج ما 
از زمين تا آسمان تفاوت كرده است؛ اما كافى نيست و بايد از اين هم پيشتر 
برويم، از اين هم بهتر حركت كنيم. رفتار حاجى ايرانى بايد نشان‌دهندهى‌ 
دوش  بر  و  مسلمانهاست  وظيفهى‌  حج  در  كه  باشد  خصوصياتى  همهى‌ 
مسلمانها تكليف است. از جهت معنوى: تضرع، توسل، توجه، انس با قرآن، 
ذكرالله، دلها را نزديك كردن به خدا، خود را معنوى كردن و نورانى كردن 
و با دستاورد معنوى به خانه برگشتن. از جهت اجتماعى، از جهت سياسى: 

همكارى با دنياى اسلام.  2
مهم اين است كه هر شخصى، هر مسئولى، هر فرد حج‌گزارى، خود را در مقابل 
اين حركت عظيمِ دسته‌جمعى دنياى اسلام و امت اسلامى مسئول بشناسد. اگر 
اين حركت عظيمِ يكپارچهى‌ امت اسلامى، سالم، كامل و ب‌ىعيب تحقق پيدا 
كند، آثار و بركات آن در هر سالى، همهى‌ دنياى اسلام را - بلكه به يك معنا، 

همهى‌ بشريت را - منتفع و متنعم خواهد كرد؛ »ليشهدوا منافع لهم«. 3

1 . بيانات در ديدار كارگزاران حج،‌ 1391/7/3.
2 . بيانات در ديدار كارگزاران حج،‌ 1389/7/17.
3 . بيانات در ديدار كارگزاران حج،‌ 1389/7/17.
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من با سوغاتى خريدن مخالف نيستم، اما با اين بازارگرد‌ىها چرا؛ خيلى بد 
است. يك عده‌اى عطش بازارگردى دارند؛ اينها ملت شما را، مردم شما را 
سبك ميكند؛ حيف است. ميروند يك جنسهائى را ميخرند، غالباً هم جنسهاى 
بك‌ىيفيت از كشورهاى دوردستِ سودجو كه با همان كمپان‌ىهاى داخل آن 
كشور ميزبان بندوبست دارند. براى حجاج جنس بدلى و بك‌ىيفيت درست 
ميكنند م‌ىآورند توى اين بازارها ميريزند، شما هم ميرويد اين ارز خودتان را و 
عِرض خودتان را ميريزيد براى اينكه اين كالاهاى بك‌ىيفيت را خريدارى كنيد. 1

6-4. لزوم برقراری ارتباط و تحکیم وحدت با مسلمانان در 
ایام حج

فرصت ... ]حج[، فرصت براى امت اسلامى است؛ براى اينكه امت اسلامى با 
تكثر قوميت‌ها و نژادها، مناطق عالم و فرهنگ‌ها و عادت‌ها و سليقه‌ها، به طور 
طبيعى در معرض شكاف‌ها و جدائ‌ىهائى هست. چون خداوند متعال اسلام 
را براى يك نژاد خاص، براى يك فرهنگ خاص، براى يك منطقهى‌ خاص 
از دنيا كه نياورد، براى همهى‌ بشريت آورد. همهى‌ بشريت از لحاظ رنگ، از 
لحاظ زبان، از لحاظ عادات، از لحاظ سلائق، از لحاظ محيط‌هاى تاريخى و 
جغرافيائى با هم متفاوتند. پس زمينهى‌ اختلاف  در امت اسلامى وجود دارد. 
اين اختلاف بايستى بروز نكند، بايستى تحقق و فعليت پيدا نكند. حج آن فرصت 
بزرگى است براى امت اسلامى كه التيام خود را پس از جدائ‌ىهاى طبيعى و 

احيانا جدائ‌ىهاى مصنوعى و تحميلى، بار ديگر براى خودش تأمين كند.2
ارتباط برقرار كنيد، حرف بزنيد، خبر بدهيد، خبر بگيريد، روحيه بدهيد، 

1 . بيانات در ديدار كارگزاران حج،‌ 1390/07/11.
2. بيانات در ديدار مسئولان و كارگزاران حج، 1387/08/16.
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روحيه بگيريد؛ حقايقى را كه دربارهى‌ استكبار، مستكبرين، معاندين، مخالفين 
ميدانيد - شما سى سال تجربه داريد - براى آن برادرانى كه تازه وارد اين ميدان 
شده‌اند، تشريح كنيد. آنهائى هم كه توانائى تبيين و بيان و اين چيزها ندارند، 
با رفتارِ خودشان مردم را دعوت كنند؛ »كونوا دعاة النّاس بغير السنتكم«.)3( 
مردم را با زبان هم ميشود دعوت كرد، اما دعوت قو‌ىتر و بهتر، با عمل است. 
ادبتان، احترامتان، دلبستگى نشان دادنتان به حقايق حج، اينها رفتارهاى 
جمعى و عمومى است براى بهتر برگزار كردن اين واقعهى‌ بين‌الملل اسلامى. 1

دشمنان دين، مستكبران و ادارهك‌نندگان جبههى‌ ضد اسلام بدانند كه امت 
اسلامى در مقابل آنها متحد و متفق است؛ گمان ايجاد اختلاف را از خودشان 
دور كنند؛ مأيوس بشوند از اينكه بتوانند بين ما اختلاف ايجاد كنند. مبلّغين 
ما، آحاد مردم ما، مديران ما، پيروان گوناگون مذاهب ما، سنى ما، شيعهى‌ 
ما، همه بايد حواسمان به اين باشد؛ مراقبت كنيم، نگذاريم دشمن با ايجاد 
اختلاف بين ما - كه ما خشمهاى خودمان، غضبهاى خودمان را عليه خودمان 
و در درونِ خودمان به كار ببريم - خودش را از مقابلهى‌ با خشم امت اسلامى 
نجات بدهد؛ اين خطاى بزرگى خواهد بود. اين يك نكته است در باب حج. 2

ارتباطات با برادران مسلمان در دنياى اسلام بايد در اين مركز مهم احياء 
شود. ارتباطات، ارتباطات دولتها نيست. ارتباطات دولتها، ارتباطات رسمى 
است، ارتباطات زبانى است، براى مسائل ديگرى است. ارتباط بين آحاد امت 
اسلامى، ارتباط قلبى است؛ اين با ارتباط آحاد ملتها با يكديگر حاصل ميشود. 
در ديدار با برادران مسلمانى كه از كشورهاى ديگر آمده‌اند، آنهائى كه اهل 
زبانند، ميتوانند حرف بزنند، با زبان اظهار محبت كنند، اظهار تعارف كنند، بر 

1 . بيانات در ديدار كارگزاران حج،‌ 1390/07/11.
2 . بيانات در ديدار كارگزاران حج،‌ 1391/07/03.
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روى نقاط مشترك تكيه كنند؛ آنهائى كه اهل حرف زدن نيستند، با عمل: جا 
بدهيد، مهربانى كنيد، محبت كنيد، بعضى از سخت‌ىها و خشونتها را تحمل 
كنيد؛ يىك ممكن است تنه بزند، شما در مقابلش لبخند بزنيد. در عمل سعى 
كنيد اين ارتباط به وجود بيايد؛ نه فقط براى اينكه آبرو و عزت ايران و ملت 
ايران را حفظ كنيد - كه البته اين در جاى خودش خيلى مهم است؛ چقدر 
خوب است كه يك ملت بتواند كرامت خود، ارزش خود، پايبندى خود به 
آداب و اخلاق انسانى و اسلامى را نشان بدهد - بلكه براى اينكه اين ارتباط 
قلبى برقرار شود. اهل هر نژادى است، اهل هر زبانى است، اهل هر مذهبى 
است، مسلمان است؛ او هم مثل شما به عشق كعبه آمده، به عشق پيغمبر 
آمده؛ او هم دارد همين راه را ميرود، او هم با خداى متعال دارد حرف ميزند. 
هرچه ميتوانيد، اين وجه مشترك را به رخ يكديگر بكشيد؛ بفهمند كه اين 
وجه مشترك وجود دارد. وقتى مسلمان در اقص‌ى نقاط عالم احساس كرد كه 
در كشورهاى ديگر، در ملتهاى ديگر برادرانى دارد، قوّت روحى پيدا ميكند، 
اعتماد به نفس پيدا ميكند؛ از ضعفى كه دستهاى خبيثِ مستكبر بر مسلمانها 

تحميل كرده‌اند، خودش را نجات ميدهد. اين حالت بايد تقويت شود. 1
مسئلهى‌ وحدت را خيلى جدى بگيريد. امروز در كانونهاى فكر و انديشه 
و توطئه برنامه‌ريزى دقيق ميشود، براى اينكه دنياى اسلام را به جان هم 
بيندازند؛ دولتها را يك جور، ملتها را يك جور. هر وقت بين دولتهاى اسلامى 
يك زمزمه‌اى پيش م‌ىآيد، يك حرفى پيش م‌ىآيد كه نشانهى‌ نزديك شدن 
است، ناگهان م‌ىبينيم يك عامل خارجى، يك عامل صهيونيستى، يك عامل 
آمريكائى وارد قضيه ميشود و مانع ميشود از نزديىك. وقتى كه دولتهاى 

1 . بيانات در ديدار كارگزاران حج،‌ 1391/07/03.
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اسلامى با هم خوبند، به هم نزديكند، آنجا را هم مشغول تفتين ميشوند. در 
ميان ملتها هم همين طور. ملتها عليه هم انگيزه‌اى ندارند؛ لذا انگيزهى‌ مذهب 
را، انگيزهى‌ قوميت را، تعصبات مل‌ىگرائى را وارد ميدان ميكنند تا اينها را 
به جان هم بيندازند. اينها چيزهائى است كه اگر ما متوجه به آنها نباشيم، 
از دشمن ضربه ميخوريم. اگر ما مراقب نباشيم، اسلام سيلى ميخورد. امروز 
دشمنى با اسلام در دستگاه استكبار علنى شده است. اگرچه باز هم به زبان 
انكار ميكنند، اما واضح و آشكار است كه با اسلام دشمنند، با اسلام مخالفند. 

اين، وظيفهى‌ ما را خيلى سنگين ميكند. 1
حج بايد مظهر اتحاد باشد، بايد مظهر تفاهم باشد، بايد مظهر گفتگو باشد، بايد 
مظهر همدلى و همكارى و نزديك شدن مسلمانان با يكديگر باشد؛ بايد حج 
را اينجورى پيش برد، بايد اينجورى حركت داد. حالا در حج كه مركز اتحاد 
و اتفاق است، يك عده‌اى شروع كنند به ايجاد اختلاف - چه در مكه، چه در 
مدينه - يك عده‌اى شروع كنند عليه شيعه فعاليت كردن؛ براى زيارتشان، 
براى كارهاشان، براى انجام وظائف و تكاليف و اعتقاداتشان، اينها را زير فشار 
قرار دادن، اهانت كردن - كه متأسفانه گزارشهايش ميرسد - يك عده هم از 
اين طرف به صورت عكس‌العملى كارهاى خلاف ديگرى بكنند. خوب، اين 

درست عكس مصلحت حج است؛ عكس فلسفهى‌ حج است. 2

7. عید فطر	
اسلامى  امت  سعادت  براى  كه  فرموده‌اند  بزرگان  از  بعضى  كه  همان‌طور 
»كلمهى‌ توحيد« و »توحيد كلمه« دو اصل قطعى است - كه همين‌طور 

1 . بيانات در ديدار كارگزاران حج،‌ 1389/7/17.
2 . همان. 
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هم هست - عيد فطر و نماز و توسل ما در اين روز نيز مظهر توحيد كلمه 
و كلمهى‌ توحيد است؛ زيرا هم معنويت است و هم توسل و خشوع؛ هم 
مستحكم كردن دل به وسيلهى‌ ايمان به خداست و هم پيدا كردن حالت 

سكينه و آرامش و خلاصى از تلاطمهاى گوناگون نفس انسانى است.1
روز عيد فطر داراى دو خصوصيت ممتاز است كه خصوصيت اول آن عبارت 
است از اين حالت طهارت و نزاهت و نظافتى كه در دل و جان انسانهاى مؤمن 
به وجود آمده است... خصوصيت دوم هم در همين نماز شما متجلى است. 
روز عيد فطر تجسم و نمايش انسجام حقيقى و قلبى ملت است؛ وحدت ملت، 

اعتصام دسته جمعى به حبل‌الله، از چيزهائى است كه بسيار باارزش است.2
آگاه هوشيار، م‌ىتواند يك روز عيد  انسان مسلمان  براى  هر عيد فطرى، 
حقيقى باشد. روز شروع دوبارهى‌ زندگى معنوى و روحى؛ مثل بهار براى 

گياهان و درختان.3
عيد فطر، يىك از عظيمترين مناسبتهاى اسلامى است... خداى متعال امروز 
را براى امت اسلامى عيد قرار داد و آنها را شايستهى‌ اين عيد دانست. آنچه 
مهم است، بخش دوم قضيه است. ما بايد از اين هديهى‌ الهى استفاده كنيم؛ 
هم استفادهى‌ شخصى، به معناى راه دادن نور معرفت و توبه و انابه به دلهاى 
دلهاى  بر روى  الهى دريچه‌اى  و محبت  عالم معرفت  از  اگر  خودمان، كه 
خودمان باز و اندرون خود را نورانى كنيم، بسيارى از تاريكيها و گرفتاريهاى 
دنياى بيرون هم حل خواهد شد؛ چون دل انسانهاست كه سرچشمهى‌ خوبيها 

1 بيانات در ديدار مسؤولان نظام به مناسبت عيد سعيد فطر، 1382/09/05 .
2 خطبه‌هاى نماز عيد سعيد فطر،اول شوال 1429، 1387/07/10 .

3 بيانات در خطبه‌هاى نماز عيد سعيد فطر،  1373/12/11 .



درسنامه فرهنگ 168

و بديهاست - در اعمال و رفتار و مناسبات اجتماعى و بين‌المللى آنها - و هم 
استفادهى‌ عمومى بكنيم.1

8. ماه رجب	
هر يك روز ماه رجب، يك نعمت خداست. در هر ساعتى از اين ساعات، يك 
انسان اگر هوشمند و زرنگ و آگاه باشد، م‏ىتواند چيزى را به دست بياورد 
كه در مقابل آن، همهى‏ نعمتهاى دنيا پوچ است؛ يعنى م‏ىتواند رضا و لطف و 

عنايت و توجه الهى را به دست آورد.2
ماه رجب، فرصت مغتنمى است براى همه دلهاى مؤمن كه رابطه خود را با 

خدا مستحكم كنند. انسان به اين ارتباط معنوى و روحى نيازمند است.3
رجب، ماه صفا دادن به دل و طراوت بخشيدن به جان است؛ ماه توسل، 
خشوع، ذكر، توبه، خودسازى و پرداختن به زنگارهاى دل و زدودن سياه‏ىها 

و تلخ‏ىها از جان است.4
ماه رجب، بهار عبادت و تضرع و توسل الى الله است. اين ايام عبادت را - اين 

ماه رجب را، ماه شعبان را و بالاتر، ماه رمضان را - دست كم نبايد گرفت...
ماه رجب است، ماه عبادت است، ماه توسل به پروردگار است، ماه تضرع است؛ 
و در اين راه، ماه تشبه به اميرالمؤمنين است. با خدا ارتباطمان را قوى كنيم 
تا در ميدانهاى زندگى بتوانيم با ارادهى‌ محكم، با قدم استوار و با ذهن روشن، 

وارد هر ميدانى بشويم.5
1 بيانات در ديدار با كارگزاران نظام جمهورى اسلامى به مناسبت عيد سعيد فطر،  1380/09/25 .

2. خطبه‌هاى نماز جمعه‌ى تهران، 1369/11/19.
3. بيانات در ديدار خانواده‌هاى شهداى نيروهاى مسلح، 1380/07/04 .

4. بيانات در خطبه‌هاى نماز جمعه‌ى تهران، 1384/05/28.
5. ديدار اقشار مختلف مردم به مناسبت ميلاد حضرت على، 1387/04/26 .
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است  وسيله‌يى  ماه رجب، همه  نماز  ماه رجب،  اعتكاف  ماه رجب،  دعاى 
براى اينك‌ه ما بتوانيم دل و جان خود را صفا و طراوتى ببخشيم؛ سياه‌ىها، 
تاري‌ىكها و گرفتار‌ىها را از خود دور كنيم و خودمان را روشن سازيم. اين، 

فرصت بزرگى است براى ما.1

1. بيانات در خطبه‌هاى نماز جمعه‌ى تهران، 1384/05/28 .
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خلاصه 
بسترهای مکانی کار فرهنگی:

خانواده: خانواده از نظر اسلام، ركن بزرگی در پیشرفت اسلامی جامعه است. 
وقتى در یك جامعه‌اى خانواده متزلزل شد و از بین رفت، مفاسد در این 

جامعه، نهادینه می‏شود. 
مسجد: مسجد م‌ىتواند جایگاه امن و صفا برای جامعه باشد و فضایی را برای 

رابطه و انُس و راهنماىی نمازگزاران به‏ویژه جوانان فراهم كند. 
پایگاههای بسیج: بسیجی‏بودن، یك فرهنگ است و اگر بخواهیم این فرهنگ 
را در یك جمله تعریف كنیم، باید بگوییم پیشرو بودن در همهى‌ عرصه‌هاى 

اساسى زندگى.
با آموزشهای  را  مجالس عزاداری: نشئۀ روحانی و ملكوتی عزای حسینی 
ژرف مكتبی در هم آمیزید و از این راه، ملت حزب الله را در مقابل تبلیغات 

دشمنان، مسلح و مجهز كنید.
مدرسه: در مدارس، همت باید بر این باشد كه بچه‌هاى ما از لحاظ دینى - هم 
در قلمرو اعتقاد، هم در قلمرو تربیت و اخلاق‌‌‌‌، هم در قلمرو تعبد عملى - 

انسانهاى مسلمان بار بیایند؛ این، علاج و اساس كار ماست.
بسترهای زمانی کار فرهنگی:

هر کی از این مناسبتهای زمانی)محرم، صفر، ماه مبارک رمضان، دهه فجر، 
روز قدس، تابستان و اوقات فراغت، ایام حج، عید فطر و ماه رجب( موقعیت 
بسیار مناسبی برای انجام کارهای فرهنگی و نهادینه کردن باورهای دینی در 

بین آحاد جامعه خصوصا جوانان است.
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سئولات:
بسترهای مکانی کار فرهنگی را نام ببرید.

آفات و انحرافات عزاداری چیست؟
بسترهای مکانی کار فرهنگی را نام ببرید.
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